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 :توضيحات چاپ حاضر

  
ضرورت رفگفت كه  توان مي. شود ترين وجهي با خواندن آن، آشكار مي تلاش براي بازچاپِ اين اثر، به روشن ص
ست كه تا كنون در باب نظريه، پراتيك و  ترين متوني يكي از درخشان» لنين ي انديشهتأملي در وحدت «كتاب 

تاريخ و «چون  هاي لوكاچ هم تابي تقرير درآمده است و در كنار ساير ك لنينيستي به رشته ـ سياست ماركسيستي
راي يك ماركسيست، از شان ب د جزء متوني محسوب شود كه مطالعهتوان مي ،»هگل جوان«و » آگاهي طبقاتي

  .شود تكاليف ضروري محسوب مي
، درك روشني از كه اينو آن  برد مي، از يك فقدان بزرگ رنج داند مياش، خود را لنينيست  كه قاطبهچپِ ايران 

رود انقلاب هم گود . ال لنينيسم باشدها در مسير درك فع گر آن د ياريتوان ميآن ندارد و متوني چون متن حاضر 
  .بايست قهار شوند گدار و هم خروشان، پس شناگران مي است و بي

حساس اين فقدان از سوي ما و هاي اين اثر، در بازار نشر كتاب ايران به اتمام رسيده بود و دقيقاً به دليل ا نسخه
چون  ، بازچاپش، همبراي عمومچنين اثري رس نبودن  چپ در سطح جامعه و در دستبه  با توجه به رشد گرايشِ

  . ي طبقاتي، در دستور قرار گرفت و با صرف تلاش فراوان اين امر ميسر گشت يك وظيفه
موجود نيست  ،ي آغازينِ چاپ حاضر چاپ شده بود، مقاله» پژوهشِ دادار«نشر  ت، كه به هم ي ترجمه در نسخه

گفتاري كه لوكاچ در  در انتهاي كتاب، پس. ه استترجمه و به ابتداي آن افزوده شد در اين چاپ،و اين مقاله 
اين چاپ نيز تقرير كرده بود، از سوي مترجمين، ترجمه، و در » ي لنين تأملي در وحدت انديشه«بر كتاب  1967

 . آورده شده است

از سوي ماست؛ [] تمام توضيحات داخلِ از طرف نويسنده است،  و ـ ـ ()عبارات داخل: ذكر اين نكات لازم است
هاي  اند؛ تمامي معادل در انتها متمايز شده(*) ها كه با  اند، مگر آن ها از سوي ما اضافه شده تمام زيرنويس

سعي شده . اند شده Bold ،تر بيشهايي براي تأكيد  ند و به فراخور تشخيص، جملها انگليسي از طرف ما درج شده
  .است كه املاي كلمات بر جدانويسي كامل استوار باشد

ي  باور لوكاچ، سبك و روشي براي تحليل و نوشتار حاكم است كه خواننده دراين كتاب، به دليل نگرش كليت
بدين منظور . ي حداقل نسبي داشته باشد  بايست كه بر اين روش احاطه ميرويِ مناسب و جامع،  عزيز براي پيش

ي درخشان  با ترجمه ،اثر كارل كوسيك ،»ديالكتيك انضمامي بودن«هايي چون  شود كه كتاب پيشنهاد مي
تر  ي هر چه درخشان ، كتاب سترگ ديگري از لوكاچ و با ترجمه»تاريخ و آگاهي طبقاتي«و  محمود عباديان

  .ياد محمد جعفر پوينده، مد نظر قرار گيرند زنده
شود، غفلت از سوي  اگر اشتباهي از سوي نگاه تيزبين خواننده مشاهده شد كه حتماً مي ،شود ميدر پايان اذعان 

  .طلبيم ما بوده است، پوزش مي
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  »1حقيقت دروني لنينيسم«
  

  كارل هرتزينگر

  
  لنين و متد نظري

  
يابي كلّيِ دوران و نشان دادن جزء يا اجزائي از كليت است كه حقيقت كل را  خصلت، بر روش لنين در تحليل

اين فَراروي نه چون امر . شود ها، پراتيك مي گذر آن وي كل و شدُآيندش از رهكنند و فرار نمايندگي مي
بايست درك  مي ،دهد كه خود و عملش نيز بخشي از همان كل اي روي مي كه با كارگزاري سوژه خودي، بل خودبه
ي  تأمليّ بر وحدت انديشه«در كتاب  واره در هر يك از اجزائش حضور دارد، ليكن به قول لوكاچ ت همكلي. گردد
، هنگام ]به مثابه يك تماميت[ ي گرايشات موجود در هر وضعيت انضمامي نياز به در نظر گرفتن همه«: » لنين

. ي گرايشات مذكور اعتباري مساوي دارند ا نيست كه همهوجه بدين معن ، به هيچ]و تحليل[گيري  تصميم
زمان به ساير مسايل برخاسته از آن و هم  كه آن معضل، هم پاسخِ همبرعكس، هر وضعيتي، معضلي كانوني دارد 

  ».كند ينده را مشخص ميآي گرايشات اجتماعي در  ي بيشتر همه كليد توسعه
، ارگان رسمي حزب سوسيال دموكرات »2به پيش«ي  ي روزنامه ، به لنين، نسخه1914آگوست  4كه در  هنگامي

اين «: ها به اعتبارات جنگي در آن درج شده بود، اظهار كرد آلمان را نشان دادند، كه خبر رأي دادن سوسياليست
ي  روسيه» دفاع ملّيِ«كه پلخانف از تز  و نيز لنين در مورد پذيرش اين» .جعل و دروغ سرفرماندهي آلمان است

از سوي ديگر، پلخانف با شنيدن اخبار انقلاب اكتبر، در نقد آن، چنين . كرد تزاري حمايت كرده است، امتناع مي
داري و با  ي سرمايه مانده انقلابي در يك كشور عقب» .اما اين انقلاب، نقض تمام قوانين تاريخ است«: گفت
آرهاي چپ و راست، . ها، اس ها، منشويك لشويكهاي كثير دهقاني و با انواعِ گرايشات سياسي، اعم از ب توده
ها و  ها، آنارشيست تكاد ....  

تواند ما را به سوي  ي بزرگ كمونيسم، كه در زمانشان سرآمد بودند، دقيقاً مي اين دو مواجهه از سوي دو نماينده
ي  كه به نوشتهپلخانفي كه به ضد انقلاب پيوست و لنيني . ي لنين راهبري نمايد هسته حقيقيِ انديشه

                                                           
١
 -“the Intimate of leninism”, Kark Herzinger  (١٩٨٢- ), “Praxis”, No ٣٦, june ٢٠١١. 
٢
 -Vorwarts 
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به آرامش «در فرداي شروع جنگ » ي خوانش لنين از علم منطق هگل هايي درباره فرضيه«در  1كوولاكيس
اين تنهايي كه غالباً در ... ي بِرن پناه برد، تا خود را در صفحات آثار هگل و ساير فيلسوفان غرق كند،  خانه كتاب

ي مطلقاً  شود، يك لحظه كه در مردان عمل نيز ديده مي ، بلرانلحظات تغيير ناگهاني، نه تنها در بين متفكّ
تنهايي  در اين سكوت و ،)جنگ(آغازين  داد گسست ناگهانيِ رخ: رود دادها به شمار مي ضروري از روند رخ

نشيني  كار او يك عقب. ... خيزد سكوتي كه در آن از ابتكارهاي جديد، گشايش امري نو برمي. شود منعكس مي
آوري نيرو و يا تدارك قبل از اقدامِ به عمل نبود،  ت براي جمعگر نبود و نيز يك توقّف موقّ گرانه و نظاره مشاهده

آمادگي براي . ... عمل بود ايِ شرايط ي لازم از حوادث بلاواسطه براي بازانديشيِ ريشه كه ايجاد يك فاصله بل
  ».شدرن آغاز ي بِ خانه حمله به آسمان در سكوت كتاب

 اين همه را را نه نقضِ ،...گيريِ تضادها و  اوج ،ها هاي جنگ جهاني، خيانت سويساليست آري، لنين با شليك توپ
ي بعد، خط و شعار سياسيِ پرولتريِ در  بايست تحليل و در وهله دادهايي دانست كه مي كه رخ تاريخ، بل قوانينِ

كه فرآيند كليت و خودحركتيِ  ،انديشه لنين است حقيقيِ ي ستهاين دقيقاً همان ه. ها، ابراز شوند مقابله با آن
محور را پيوسته مد نظر داشته و قوانين عام تاريخ را نه با دركي  برآمده از تضادهاي كليت و تاريخ و نگاه تاريخ

 كمونيسمِ ،مقابلدر . كرد درك مي ،فرآيند چون ديالكتيك كه هم از اين قوانين، بل 3گرايانه و صورت 2فتيشيستي
انترناسيونال دوييِ پلخانف، انقلاب اكتبر را بر خلاف قوانين طبيعي تاريخ دانست و تلاشش بر اين  4گراي تكامل

  .اش محدود كند گيري عليه انقلاب، واقعيت را در تئوري شد تا با جبهه
گونه  اين همان كتاب،و لوكاچ در تشريح اين متد در » صص، از شرايط مشخّتحليل مشخّ«: متد لنين، اين است

تواند روشن  ص، ميص از شرايط مشخّفقط ديالكتيك ماركسيستي با روش تحليل مشخّ«: كند كه احتجاج مي
بند آن مفهومِ  ترجيع. ي معيني از حيات اجتماعي از چنان اهميتي برخوردار است كند كه يك واقعه در لحظه

به اين دليل كه صرفاً همين ارتباط با تماميت است كه . است» ر حكم تماميت مداماً رو به رشدجامعه د«انقلابيِ 
چرا كه صرفاً با اين . بخشد، اين ارتباط را بايد دريافت ساز، اين اهميت را مي ي سرنوشت به آن واقعه و حلقه

تمامي تاريخي به محضِ ارتباط با اين  ي دقايق ديگرِ همه شود و ، قابل دريافت ميتدريافت است كه خود فرآيند
ر ، د1914اوج اين متد را لنين در  ».تواند بدين طريق به درستي درك و حل و فصل شود ي كانوني مي مسئله

ران را صرفاً در پراتيك، حرفت از ب وي راه برون .به كار بست انگيز ، با جد و جهدي شگفتاوج بحران ماركسيسم
دهي حزب بلشويك و  و سازمانالملل انقلابي  براي بازسازيِ يك بين ها ي در همين سالجست، هر چند كه و نمي

لنين در . شدترين مباحث نظري  اساساً درگير بازانديشي و بازسازي بنياديكرد و  ميدر روسيه فعاليت  مبارزه
حركت كرد كه سياسي  و ي اقتصادي نظريهسمت ، از فلسفه آغاز كرد و به »هاي فلسفي نوشته دست«اين دوره با 

تزهاي «، »هايي از دور نامه«، »داري ي رشد سرمايه ي آخرين مرحله امپرياليسم به مثابه«هاي  نتايجش در كتاب
                                                           
١
 -Stathis Kouvelakis 
٢
 -Fetishistic 
٣
 -Formalistic 
٤
 -Evolutionistic 
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با انجام اين كارها او مفاهيم جديدي براي گذرِ جهاني از چپ . بندي شد جمع »دولت و انقلاب«  و» آوريل
لنين در  .گذاري يك ماركسيسم ديالكتيكي بنا نهاد داري و دولت آن و پايه انترناسيونال دويي، تبيين سرمايه

ي  كه به منزله بل ،2با امر مشخص 1خود، روند شناخت را نه به عنوان انطباق بازتابانه» هاي فلسفيِ نوشته دست«
وي با تأكيد . گشوده است» عمل«كند كه بر روي  بندي مي رفت، صورت و پيش 3روند انتزاعِ در حالِ انكشاف

وي اين ماترياليستي كردن را نه . زمان بر نظام و روشِ هگلي، به وارونه كردن ماترياليستي هگل دست يازيد هم
مِ مادمِ ـ بل ماترياليسم عاميانههمچون  ـ... بيعت بر روح و ه بر ايده، هستي بر آگاهي، طدر تقدول  كه در تقدتح

در آورد،  به وجود مي» منطق«ود را در كه اصولِ خ ،عمل در فرايند شناخت چون عمل انقلابي و تقدمِ مادي هم
اي تغيير در قامت طبقه، بر  ي سوژه جا به كشف مداخله ماني منطق و فعاليت عملي، درك كرد و از آنه اين

 ـ حاصل از تضاد و نه حركت ـ» 4حركتيِ ـ خود«ها با تأكيد بر  لنين در اين يادداشت .واقعيت، نايل شد
ي  ت در خصلت فرآيندگونهدهنده دانست كه اين فعالي ي تغييرشكلت غيرارگانيك، آن را فعاليتّماندگار كلي درون

را با  حركتي هگل ـ مفهوم خود» ذهني ـ فعال« وجهتا  كوشيدوي . شود چون كنش انقلابي درك مي خود؛ هم
در همين روند . نامد، در پيوند قرار دهد آليسم مي ايده» ذهني ـ فعال«وجه » تزهاي فوئرباخ«چه ماركس در  آن

ماركس دانست كه » تزهاي فوئرباخ«ي توفش انقلابي، بايد پيكريابيِ سياسي  را در ميانه» تزهاي آوريل«است كه 
داري انحصاريِ  بر شرايط محصول تضادهاي عميق سرمايهفت دهه، بر همان اسلوب ديالكتيكي، از ه پس

شكست تزاريسم  انقلاب فوريه، هايي از اروپا، امپرياليستي، جنگ جهاني، وضعيت عينيِ انقلابي در روسيه و بخش
وحدت اين دو نوشته، وحدت  .شود ميي سياسي پرولتارياي سوژه، نگاشته  برنامه ي به منزله و ،و ظهور شوراها

  .ذهن و عين در بستر فرآيند تاريخ استوحدت  ماركسيستي و ورزي متد عملو متد نظري 
  

  لنين و متد سياسي
  

دانست  دادند، مي ي دموكراتيك را فراخوان مي به انقلاب كه ابتدائاً لزوم يك مرحله يهاي لنين در مواجهه با نگرش
لنين دقيقاً با خوانش كمون پاريس و نقش بورژوازي و . ها منحل شده است تر از اين پيش ،كه اعتبار اين وضعيت

جا كه بينش بورژوازي را  ي پرولتارياي پاريس، از آن پرولتاريا در آن، به اين درك رسيد كه پس از كمون و مبارزه
در مفهوم (اش  تاريخي ـ جهاني و معرفت ،كه افق كليّ بورژوازي در سطح عام نه افق محصور درون يك كشور، بل

اي و يا  سازد، بورژوازي خصلت مترقّي خود را از دست داده است و تزهايي چون انقلاب دو مرحله مي) آن هگلي
ت با اين تحليل از كلي را در ارتباط ناگسستنيوي اين امر . اميد داشتن به بورژوازي، حامل امر ارتجاعي هستند

                                                           
١
 -Reflective Coherency 
٢
 -the Concrete 
٣
 -Unfolding 
٤
 -Self-Movement 
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ي امپرياليستي، به سر  داري به دوره رقابتي با ورود سرمايه داريِ داد كه تاريخِ سرمايه داري قرار مي نظام سرمايه
  . هاي بورژوادموكراتيك به رهبري بورژوازي سپري شده است امر انقلاب ،آمده و در پيوند با آن

 دولت، ـ ي كمون وآليتهگاه كه د آن بدين معنا،. گريِ تاريخيِ پرولتاريا و دفاع از آن لنينيسم، يعني بيانِ آفرينش
، 1917گاه هگلي انقلاب  سال بعد در شام 55رخ داد، و در  1871در روزهاي كمون پاريس در بعدازظهر هگلي 

در شورا، پاسخِ تاريخيِ خود را يافت، روش لنيني، پاسخِ راز تاريخيِ چگونگي دولت كارگري را دريافت، تئوريزه 
لنين دريافت و بيان كرد كه دولت . تمام قد از آن دفاع نمود ،»شوراهاي قدرت به  همه«كرد و در هيأت شعار 

رود و  گيرترين دموكراسي، يعني دموكراسي نافُرمال كه از دموكراسي بورژوايي بسيار فراتر مي شورايي، يعني پي
ني جذب يع«: ي ديكتاتوري پرولتاريا، گرايش به يك نادولت دارد، به بيان گرامشي در عينِ حال، به مثابه

  .»ي مدني ي سياسي در جامعه جامعه
ي اوج خود  ي طبقاتيِ بورژوازي و پرولتاريا به نقطه گذر مبارزه آموزد كه تضاد كار و سرمايه، از ره لنين مي

است كه خود را در تقابلِ صعب و پرخشونت دولت موقت بورژوايي » قدرت دوگانه«رسد و اين نقطه، وضعيت  مي
كند؛ و اين وجه بنيادين و فرم مطلق هر انقلاب، مستقل از  كارگري خود را متجلي ميو قدرت شوراهاي 

ي نهايي هيچ  بايست مد نظر قرار گيرد و محتواي روند انقلاب، در وهله اين فرم مي. ي انكشافش است مرحله
منحل شود، چرا كه بايست به سرعت به نفع پرولتاريا، اين وضعيت دوگانه  نيست جزء همين فرمِ مطلق كه مي

   1.صورت، اين ضد انقلاب است كه خواهد رسيد در غير اين
ِ پرولتاريا را در معناي فرآيند  محور آگاهي 3يابيِ ، خودعينيت»2ي براي خود طبقه«در پيوند با مفهوم لنين، 

در همين راستا، حزب . كرد گذر سياست و پراتيك سياسي و طبقاتي پرولتاريا درك مي يابيِ آن از ره خودعينيت
يابيِ تكراري،  و سياست پرولتري، عينيتلنيني حزب . يابيِ پرولتارياست لنيني، اوج اين فرآيند خودعينيت

داري را از هم  سرمايه) در مفهوم هگلي(» گيِ كاذب كرانه ر نامحدود، بيساختا«ي درون  اجباري و بيهوده
  . نهد فرامي ،رسد گر را كه به آگاهي و شناخت فعال پرولتاريا مي جي يابيِ ميان گسلد و خودعينيت مي

هد كه لاجرم ن »هستيِ براي خود«گاه كه پرولتاريا، گام در  ست و آن ي پرولتاريايي ايده ي فرازينِ لنينيسم، نقطه
گاه كه تاريخ دوباره بر در  گيرد و آن گاه كه كشند انقلاب بالا مي درد، آن ي تاريخ از هم مي گاه كه پيله نهد، آن مي
در واقع لنينيسم چيزي نيست جز  .كند دادها سنگيني مي تاريخ و رويو با آن بر  يابد را بازمي لنينيسمكوبد،  مي

پرولتاريا و  ي نظري اي كه ديالكتيك ايده پرولتاريا، چيزي نيست جز تئوري بيان هستيِ در خود و براي خود
ي عملي پرولتاريا در آن لحاظ شده است، كه در عين حال، اين پيوند را در سياست واقعي نيز پراتيك  ايده
رسد و  ل ميدر لنينيسم، سياست پرولتاريا از وابستگيِ طبقاتي به بورژوازي رهايي يافته و به استقلا .كند مي

شود و  آور مي رويحزبي،  ـ ت جنبشيچپ، از سياست رمانتيسيتي و سربازبازانه به سياست متين و منضبط فعالي

                                                           
١
  .بينيم ِ مصر نيز مي اكنون در انقلاب را هم ما اين فرم مطلق - 

٢
 -Class for itself 
٣
 -Self-Objectification 
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ي  ي هر روزه گير و راستين در مبارزه يانه، به تعهد و درگيريِ پياتيسين، از سست عنصريِ ماجراجويك پر
 سياست در لنينيسم، سياست چپ از بلاهت .»كادر« در پيكرِ »پراتيسين«، يعني شود نمون مي طبقاتي ره

سم از لنيني .آورد ي طبقاتي، روي مي  شود و به سياست با ديدگانِ هوشيارِ مبارزه گردان مي روي محور رلمانپا
هاي ناگزير،  لنينيسم، فروكش. يابد رهايي را در خودرهاييِ پرولتاريا مي كند و ذر مييوتوپيانيسم و آرزوانديشي گ

   .برد پذيرد و ره به آوانتوريسم و يا سازش طبقاتي نمي ا گذراي روند مبارزه را ميام
  

  رهمؤخّ
  

بايست خلاقيت و  كه مي ي آن، بل كاريكاتورگونه يِي توليد و زيست، نه واژگون يت با يك شيوهضد
ي  ي يك رابطه منزلهسرمايه به . تمام شرايط آن شيوه را خنثي و از آن فراروي كند اي باشد كه گري آفرينش

كند و در عينِ حال كه  گري مي خودميانجي» كار«اجتماعي، چيزي نيست جز خودگستري سرمايه كه بر مبناي 
كنندگانش  سرمايه بايد دايماً در پيِ نفيِ نفي«: 1به قول لبوويتز گيرد ـ مي» كار«گري را از  جي فرصت خودميان

اش  گري جي كند كه با آغاز روند خودميان حك مي» كار«تنها و تنها در ـ، ليكن در همان حال اين امكان را  باشد
سرمايه را منحل كرده و از آن » كارِ«مبتني بر گريِ  خودميانجي سرمايه، ـ حركتيِ مبتني بر تضاد كار ـ و خود

  .فراروي كند
3مسلكيِ و كلبي 2گري گرايي، التقاطي ي حال و در برابر ماني رو، در زمانه از اين

مدرن، تأكيد بر امر كلّي و  پست  
بخش است و دقيقاً تأكيد بر  سياست لنينيستي، هم در سطح فرم و هم در سطح محتوا، حقيقت سياست رهايي

دهنده، تبديل به  رأي ـ كننده مصرف ـ ي كارگر تواند امكاني ضروري را بگشايد تا سوژه اين سياست است كه مي
آفريند كه بنا به  لابي شود و گذر از وضع موجود را پراتيك كند و بديلي را بيـ انق گر آفرينش ـ ي كارگر سوژه
ي  ي فراروي از شيوه كه پرولتاريا، سوژه عدم اعتبار اين] تئوري پست مدرن ي در جو غلبه[«: 4ي ايگلتون گفته

برآيند، غالب شود هاي اجتماعيِ جديد، اين  رغم رشد جنبش داري است، باعث شده است كه علي توليد سرمايه
  ».موجود وجود ندارد كه آلترناتيوي در مقابل وضع

                                                           
١
 - Michael A. Lebowitz 

» ي كارگر فراسوي سرمايه، ماركس و اقتصاد سياسي طبقه«ماركسيست است كه كتاب مشهور وي پرداز  ، نويسنده و نظريهمايكل لبوويتز، اقتصاددان 
  .باشد مي

2
 -Eclecticism 
٣
 -Cynically 
٤
 -Terry Eagleton 

، »توهمات پست مدرنيته«، »ي ادبي نطريه«چون  هايي از وي هم است كه كتاب مند و نويسنده ماركسيست پرداز، انديش ، نظريه)1943(تري ايگلتون 
  .ه شده استبه فارسي برگرداند... و » درآمدي بر ايدئولوژي«، »اهميت نظريه«، »ماركسيسم و نقد ادبي«
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يازي زودرسِ پرولتاريا به قدرت،  دست«: زماني رزا لوكزامبورگ به طعنه، در نقد برنشتاين، گفته بود
فراز  ، صلاحيت رفتن  بر شان هاي روسيه در اولين بيانيه 1ـاگر به قول فوتوريست اكنون ما » .ناپذير است اجتناب
هاست كه به پايان  اين زودرس بودن، مدت«: كنيم ـ بايد به جدِ، به همگان اعلام  را داشته باشيم» ما«ي  صخره

  ».رسيده است و به ضرورت ممكن تاريخ، دگرديسي يافته است
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 -Futurist 
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  :نويسنده گفتار پيش
  

با طرحي ـ  كه بل. ي تئوري و عمل لنين را ندارد جانبهي بررسي همه  اي نيز داعيه دقيقه ،حاضر ي مجملِ نوشته
همين رابطه است كه به  دقيقاًميان آن دو، با اين باور كه  ي رابطهكوششي است براي نشان دادن  صرفاً ـ يكلّ

بررسي كامل اين مسايل نه تنها صفحاتي . ها روشن نيست ي در ذهن بسياري از كمونيستي كافي حتّ اندازه
حاصل عمر لنين در  ي دربارهمطالب كافي نيز براي اين بررسي  كه بل، كند ميبيش از اين چند صفحه را طلب 

. به صورت ترجمه شده در دسترس است صرفاًدسترس نيست؛ به ويژه آن كه ادبيات روسي مرتبط با آن نيز 
اميدوار باشيم بررسي . را بايد در چارچوب تاريخي حداقل سي تا چهل سال پيش قرار داد داستان زندگي لنين

 ي دربارهماتي از دشواري نوشتن هاي مقد ي اين يادداشت نگارنده. مندي از اين موضوع به زودي عرضه شود ارزش
كه موضوع آن  ب پيش از آني مطال عهااش ـ آن روشن گردد، عميقا آگاه است تماميتكه  مسايل منفرد پيش از آن

مسايلي كه چه در  ي ارايهبه همين دليل هيچ تلاشي براي . ستقر شده باشدمناپذيري ترديد پژوهيِ دانش با
گزينش، تسلسل و . ، به عمل نيامده استكنند ميشان و چه در نظم دقيق وقوعشان زندگي لنين را پر تماميت

ها  قول نقل. ممكن آشكار شود شده است كه روابط درونيشان تا جايمايل نگاشته با اين ت صرفاًها  گسترش آن
  .اند شدهنگارانه انتخاب  نيز بر اين مبنا و نه بر مبناي دقت سال

  1924ي  وين، فوريه
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1انقلاب فعليت ـ يك
 

  
  

 

اجتماعي  ]اي هستي[ وجودي فكريِ سنتزِزيرا در ذات خود . ستتئوري انقلاب پرولتاريا 2ماترياليسم تاريخي
در مبارزه براي رهايي، خودآگاهي روشن خود  3را پرولتاريايي بنيادي پرولتارياست؛ ز كننده است كه مولدّ و تعيين

ي ماترياليسم تاريخي، فقط با ژرفا و  ر پرولتاريا، يعني نمايندهت يك متفكّراين موقعيببنا. يابد ميرا در آن 
اي كه وي قادر است  سنجيده شود؛ بر اساس گستره دتوان ميمسايل برخاسته از آن و ي درك خود از آن  گستره

يابد كه خود را در درون ت دروي انقلاب پرولتاريايي به دقّيي را به سها گرايش، 4بورژوايي ي جامعهدر دل ظواهر 
 .كشد ميمتمايز بر اي آگاهيبه هستي واقعي و و از ميانشان 

كارگر برخاسته  ي طبقهاز جنبش انقلابي  ،متفكري است كه پس از ماركس ترين بزرگ ،لنين با چنين معيارهايي
ي  بافند كه لنين چهره ياوه مي .پوشي از اهميت او هستن، به انكار و نه چشمكه نه قادر  5طلبان فرصت. است

تر بود كه  هرفت پيشاما فاقد آن بينش لازم در تمايزات ميان روسيه و كشورهاي  ،ه بودسياسي سترگي در روسي
ت تاريخي لنين اين بود كه مسايل و كه محدودي كنند ميعا آنان اد. بتواند رهبر پرولتارياي جهان شود

آنان چيزي را فراموش . ها كاربردي جهاني بخشيد قادانه تعميم داد و به آننّت روسيه را غيرهاي وضعي حل راه
گفتند  مي. رفت ميهمين اتهام در آن روزگار عليه ماركس به كار  :كه امروز به راستي فراموش شده است كنند مي

 ي همهنقادانه به عنوان قوانين عام ن را غيرهاي آ و نظام كارخانه هدات خود از زندگيِ اقتصاديِ انگليسوي مشا
كه اين به اين علت  دقيقاًدرست بود اما  كاملاًنفسه  گفتند مشاهدات وي في ت اجتماعي تقرير كرد؛ ميتحولا

اكنون لزومي ندارد . شكل خود را از دست دادند، صحت خود را نيز باختند ،قوانين در تبديل به قوانين عام
محدود در زمان و مكان را تعميم  و جزئيات اين خطا را بررسي كنيم و نشان دهيم ماركس هرگز تجارب خاص

ماركس، هم از نظر تئوريك و هم ـ  سياسيي تاريخي و  اصيل هر نابغه هاي روشمطابق ـ  نداده است، برعكس
ي اجتماعي آن، يعني در شرايط و تبعات آن و در  جات انگليسي، در حيطه هنخاتاريخي در عالم صغير نظام كار

                                                           
١
 -The Actuality of Revolution 
٢
 -Historical Materialism 
٣
 -Proletariat 
٤
 -Bourgeois 
٥
 -Opportunists 
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را كشف  داري سرمايهعالم كبير  اضمحلال آن بود، كلِّ ، كه به نوبت هم متضمن تكوين و هم مĤلاًآنسير تاريخي 
 .كرد

 صرفاًمايه  ميان پژوه دانش. مايه همين است پژوه ميان دانشت، وجه تمايز نابغه و چه در علم و چه در سياس زيرا،
زماني كه . ها را متمايز كند وقوع ببيند و آن ي لحظهص را در مشخّ اجتماعيِ فرآينددقايق مجزاي  دتوان مي
ان هاي محدود در زم هاي خاصي از پديده ير جنبهاز تفسش يي بايج عام به دست آورد، در واقع چيزنت خواهد مي

م جا آنو كاربردشان بر همان اساس، » قوانين عام« ي قي آن به منزلهانتزاعي و تلّ كاملاًبه نحوي  ،و مكان
ها را  ي اصلي قرن براي نابغه روشن است، وي آنها گرايشزندگي و  كه جوهر حقيقيِ جا آنبرعكس، از . دهد مين

به بررسي امور روزمره  صرفاًرود كه  يبيند و حتي زماني كه گمان م ي خود مي ي در زمانهداد يرودر پشت هر 
  .يازد قاطع كل عصر دست مي اساسيِ در واقع به ترميم مسايلِ ،پردازد مي

 ي همهي انگليسي  او از روي ساختار نظام كارخانه. دانيم كه اين همان عظمت ماركس بود امروزه به خوبي مي
ت در كلي واره همرا  داري سرمايه ي توسعه وي. مدرن را تشخيص و تبيين كرد داري سرمايهي  كننده جهات تعيين

  .ها و پويش ساختارش را كشف كند هآن را در هر يك از پديد تماميتبدين طريق قادر شد . آن تصوير كرد
. داري سرمايه ي توسعهنين كاري در دوران ما كرد كه ماركس در كل ل دانند ميي معدودي هستند كه  باري عده

استبدادي تا  نيمه فئوداليِدولت در بطن  داري سرمايهاز بدو تولد  ـ ي مدرن  روسيه ي توسعهلنين در مسايل 

ت كلي قرن را در ي مسأله واره همـ  يافت ي روستايي استقرار مي مانده وزهايي كه سوسياليسم در كشور عقبر
ناپذير  اجتناب نهاييِ ي مبارزهو امكانات تغيير  داري سرمايه ي مرحلهآغاز آخرين  :ديد آن مي

  .نجات بشريتـ بورژوازي و پرولتاريا به نفع پرولتاريا
برعكس با دريافتي . بينانه تعميم نداد ود در زمان و مكان روسيه را كوتهلنين نيز چون ماركس هرگز تجارب محد

از . را در نخستين زمان و مكان حادث آن تشخيص داد ـ انقلابقرابت  ـ بنيادي زمان ما ي مسأله فوراً ،آميز نبوغ

  .ك و تبيين كرددر انقلاب فعليت انداز چشم، از انداز چشمين هاي روسيه و جهان را از اداد روي ي همهآن پس 

چرا كه ماترياليسم . اش با ماركس هكنند تعييني  ي تفكر لنين و علقه اين است هسته: انقلاب فعليت
 پرولتاريا براي رهايي فقط زماني قابل درك بود كه انقلاب به عنوان ي مبارزه ي بيان مفهومي تاريخي به منزله

ن تقرير گردد؛ زماني كه به كلام خود ماركس، در آي تاريخ قرار گيرد و تئوري  واقعيت عملي در دستور جلسه
كه نظم كهن را به « عنصري انقلابي نيز مشاهده شود كه بلنها موجوديت آن فلاكت وجود فلاكت پرولتاريا نه ت

. پرواي يك نابغه لازم بود نش بيانقلاب پرولتاريايي، بي فعليتك حتي در آن زمان براي در. »زير خواهد كشيد
كارگر در سنگرها  يها تودهبيند كه  مايه انقلاب پرولتاريايي را براي نخستين بار زماني مي ن آدم ميانچو
از آموزش ماركسيسم عاميانه نيز برخوردار باشد آن هنگام نيز حتي آن را نخواهد  فاقاًتا چه چنانجنگند و  مي
 تزلزل است كه حتي زماني كه بورژوايي چنان بي ي جامعههاي  نگر شالوده عامي ماركسيست ي ديدهچون به . ديد

. گرددباز» حالت عادي« كه شود ميو دست به دعا  كند ميآرزو  صرفاً افتد، در مقابل چشمانش به لرزه مي
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ول و غير مسئولانه عليه بيند و مبارزه را حتي در چنان روزگاري شورشي نامعق غليانش را چون موجي گذرا مي
خورده  اند، انقلاب شكست درنظر او رزمندگان سنگرها ديوانه. كند ميتلقي  داري سرمايهناپذير  نظام شكست

 ،توفيقي گذراست صرفاًطلبان،  فرصت ي ديده، كه به ياب كام خطاست و سازندگان سوسيالسم در انقلابِ
  .عيار هستند كاراني تمام جنايت

در اين معنا انقلاب . جهاني انقلاب پرولتاريايي است فعليتخي، يتئوري ماترياليسم تار فرض پيشبنابراين 
ي ماركسيسم را  ي زنده درك آن، هسته دوران و هم كليد ي همهعيني كل  ي شالودهپرولتاريايي هم به عنوان 

 ي همهدر قالب رد كامل  رغم وجود مرزبندي فوق كه ي ماركسيسم، علي طلبانه تفسير فرصت. دهد ميتشكيل 
مات بيتوه از به اصطلاح اشتباهاتشود ميبيان ) 1پوچيسم( ينگري آ ت قطعي هر نوع شورشبنياد و محكومي ، 

هاي انقلاب را به طور كلي در ماركسيسم  ها و شاخه تا ريشه شود ميهاي فردي ماركس آويزان  بيني در پيش
به  2كائوتسكي: بند دارند اركس با اين منتقدان برخوردي نيمم» رتودوكسِاُ« به علاوه، مدافعان. بخشكاند

اي  به آينده  ـ به آساني به آينده موكول كرد نتوا ميديكتاتوري پرولتاريا را  ي مسألهكه  دهد ميبرنشتاين توضيح 
  .خيلي دور

تر  جا بود كه وي آن را روشن  اما درست همين. وباره برقرار كردلنين خلوص تئوري ماركسيستي را در اين باب د
 گسترشِ صرفاً كه بلكه فكر كنيم وي به طريقي كوشيد ماركس را تكميل كند،  نه آن. تر دريافت و انضمامي

 صرفاًديگر  لاب پرولتري،انق فعليتبدين معنا كه . وارد تئوري كرد ،پس از مرگ ماركس را تاريخيِ فرآيند بعديِ

 انقلاب در دستورِ كه بلي خود باشد، نيست؛  كارگر رها كننده ي طبقهكه دور از دسترس  ،خييجهان تار افقِ
. آسان بود كاملاًگيري  و غيره ناشي از اين نوع جبهه 3هامات بلانكيسمل اتّبراي لنين تحم. روز آن طبقه است

                                                           
١
 -putchism 

.رشد كرده باشدكه شرايط عيني و ذهني انقلاب به حد كافي  اني و اقدام مسلحانه، بدون آنريزي، تب ا گوبند، از طريق برنامهي قدرت دولتي ر قبضه  
٢
 -Kark Kautsky 

در دانشگاه وين تحصيل كرد و در جواني به حزب سوسيال دموكرات اتريش . ، در پراگ به دنيا آمد و در آمستردام درگذشت)1854-1938(كارل كائوتسكي 
نين ضد سوسياليستي بيسمارك، به آلمان بازگشت و پس از لغو قوا. ي نزديكي با انگلس برقرار كرد در لندن به سر برد و رابطه 1890تا  1885از . پيوست
. حزب سوسيال دموكرات آلمان را وي بر عهده داشت1891ي ارفورت سالِ  تدوين بخش نظري برنامه. پرداز اصلي حزب سوسيال دموكرات آلمان شد نظريه

به همراه آگوست ببل رهبر جناح چپ حزب بود،  1905تا . دانند مي 1914تا  1889پردازان اصلي انترناسيونال دوم از  را به همراه پلخانف، نظريه كائوتسكي
بار ديگر به  1922به همراه هوگو هازه، حزب سوسيال دموكرات مستقل را تأسيس نمود، ليكن در سال  1917در سال . گراييد) مركز(رفته به سانتر  ولي رفته

ت كائوتسكي در مقابل جنگ موضع مبهمي اتخاذ كرد و در برابر انقلاب اكتبر موضع مخالف. تگاه گذشته را بازنياف همان حزب قبلي بازگشت، اما ديگر جاي
به شدت نظرات وي را به زير تيغ نقد خود » انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد«لنين در كتاب . فرسايي كرد ها، بسيار قلم و در نقد بلشويك در پيش گرفت

اي كه ديگر، هم در سطح  داروينيستي و اكونوميسم است و خطّ سياسي وي آغشته به پارلمانتاريسم، به گونه گراييِ ماركسيسم وي آغشته به تكامل. برده است
  . كرد ماركسيستي و كارگري خارج شد نظري و هم در سطح عملي، از روي

٣
 -Blanquism 

هاي سرّي و  ي انواع انجمن دهنده ، انقلابي بزرگ فرانسوي و سازمان)Louis Auguste Blanqui) (1881-1805(برگرفته از نام لويي آگوست بلانكي 
هاي نظام پادشاهي بورژواييِ لويي فيليپ و از آن  چاله در سياه 1848تا  1840از . هاي ضد حكومت شركت داشت هاي مردمي كه در بسياري از توطئه باشگاه

در اين روز كارگران ( 1870اكتبر  31بار هم به دليل شركت در حوادث  يك. وري ناپلئون سوم به سر بردهاي جمهوري دوم و امپراط ها در زندان پس سال
ساعاتي قبل از پيروزي ( 1871مارس  18در شب . به مرگ محكوم گرديد) پاريس كوشيده بودند كه حكومت دفاع ملّي را سرنگون و قدرت را به دست گيرند
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برخي ( ري نبودچون ماركس نيز از اين اتهامات ب ـخوبي داشت  گامِ نه تنها بدين سبب كه در اين راه هم
از . گامي به دست آورده بود خود را در كنار چنان هم گاه جايبدين علت كه در اين راه  كه بل ـ )هاي ماركس جنبه

ق تي كه هر زمان به آساني قابل تحقّانقلاب پرولتاريا و اهداف آن را به صور فعليت، ماركس و لنين هرگز يك سو
ئني براي كه هر دو به سنگ محك مطم بود فعليت ي همين اما از سوي ديگر، به واسطه. نگريستند باشد نمي

اقدامات . دهد ميكل دوران را به دست  اصليِ ي نكتهانقلاب  فعليت. مسايل روز دست يافتند ي همهارزيابي 
كانوني انقلاب ارتباط يابد، كه فقط با  ي مسألهانقلابي يا ضد انقلابي تلقي شود كه به  دتوان ميزماني  صرفاًفردي 

تك  فعليت انقلاب به معناي بررسي تكپس  .كشف شود دتوان ميتاريخي  ـ ت اجتماعيي كلي تحليل موشكافانه
ي دقايقي در رهايي  به منزله ،خييتار ـ ت اجتماعيدر پيوندي انضمامي با كلي ]اي بررسي[، مسايل روزانه
درك ارتباط نزديك،  ـ !صرفاً صرفاً ـلنين عملي شد،  ي وسيلهبه  سان بدينتكامل ماركسيسم كه . پرولتارياست

اين . است ـكارگر ي طبقهسرنوشت انقلابي كل  ـ ت و خطير ميان اقدامات فردي و سرنوشت عموميئقابل رو
بنيادي انقلاب  ي مسألهدر عين حال به  ـروز ي مسألهي  به منزله دقيقاً ـ روز ي مسألهبدين معناست كه هر  صرفاً

  .شود ميتبديل 
قرابت اين انقلاب تنها  تئلنين در رو .روز تبديل كرد ي مسألهانقلاب پرولتاريايي را به  ،داري سرمايه ي توسعه

ت از خودگذشتگي وي در مقايسه با كساني نبود كه در ناشي از شجاعت، ايثار و ظرفي صرفاًلنين  برجستگيِ .نبود
نشيني  زدلانه عقبب ،ق انقلابكشيدند و به هنگام تحقّ تئوري براي قريب الوقوع بودن انقلاب پرولتاريا هورا مي

چرا كه . خود نيز متمايز كرد انِمعاصر ترينِ رانديشترين و دوبند وضوح تئوريك وي او را از بهترين، پاي. كردند
 بنيادي كل ي مسألهي  به منزله ـ گونه كه ماركس در روزگار خود انقلاب را آن فعليتتوانستند  صرفاًآنان نيز 

ليكن آنان . عام، درست بود منحصراًتفسير آنان از نقطه نظري . تفسير كرده بود، مورد تفسير قرار دهند ـ دوره
هنماي استوار موجود در دستور روز، چه مسايل انايي به كارگيري و استفاده از آن براي استقرار خطوط راتو

فقط لنين بود كه اين . ترويجي يا تشكيلاتي، را نداشتند ي ويا تاكتيك كچه مسايل تئوري سياسي يا اقتصادي،

به همين دليل است . عملي بود، برداشت كاملاًكه اكنون نيرويي  انضمامي كردن ماركسيسمگام را به سوي 
بخش  رهايي ي مبارزهپرداز هم تراز ماركس است كه تا كنون  آن، تنها نظريه جهانيِ ـ كه لنين در معناي تاريخي

  .پرولتاريا آفريده است
 

 

                                                                                                                                                                                           

از سوي ضدي در طول حكومت كمون، بلانكي . پاريس به نمايندگي در كمون انتخاب شد 19و  18از سوي نواحي . توقيف شد) كارگران و كمون پاريس
) Clairvaux(از زندان كلرو  1879ژوئن  10روز . براي نجات او به جايي نرسيد كمون هاي فراوان زنداني بود و كوشش) Taureau(ي تورو  در قلعهانقلاب، 

  .آخر عمرش را در پاريس گذراندآزاد گرديد و روزهاي 
قدرت سياسي را براي بلانكيسم به طور تلويحي بدين معناست كه گروهي از انقلابيون به نام كارگران و به نمايندگي از آنان انقلاب كرده و دولت را سرنگون و 

ي كارگر و آفرينش كمونيسم در مفهومِ فرايند انقلابيِ  ي طبقهي خودرهاي بلانكيسم اشاره بدين معنا دارد كه ايده. ي كمونيستي قبضه نمايند ايجاد جامعه
  .كارگر، كنار گذاشته شود فعاليتي طبقه خودـ
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  تاز پيش ي طبقهپرولتاريا در مقام  دوـ

  
  
 

تر از به وجود آمدن  و بسيار قبل داري سرمايهتر از گسترش واقعي  ناپايداري شرايط خيلي پيش ،در روسيه
ارضي و زوال استبداد  تر از آن، فروپاشي فئوداليسمِ و باز خيلي پيش. پديدار شده بود ،پرولتارياي صنعتي

تبوروكراتيك نه تنها واقعي ه بود گيري اقشاري شد منجر به شكل كه بلروسيه،  ت وجوديِهاي انكارناپذير واقعي
يعني  ـ ندكرد ميغريزي، قد علم  صرفاً و شكل، آشفته گاه عليه تزاريسم، هر چند هنوز به صورتي بي كه گاه و بي

هرچند به وضوح وجود بالفعل و نيز  .طبقه به اصطلاح بي هاي دهقاني و راديكاليزه شدن روشنفكرانِ شورش
 عيني و تبعات ايدئولوژيك آن نيز آشفتگيِ ي توسعهحتي براي ناظران تيزبين پوشيده ماند،  داري سرمايهاهميت 

به خوبي روشن شده باشد كه روسيه در  بايست مينوزدهم  ي دوم قرن در نيمه. ت بخشيدانقلابي آن را شد
پرسش . در حركت بود، به تدريج به سوي انقلاب رفت ميمطمئن ارتجاع اروپا به شمار  منِكه هنوز مأ 1848
ري را بايد بقرين آن كه كدام طبقه نقش ره و نيز اين پرسشِ اين بود كه خصلت انقلاب چه خواهد بود؟ صرفاً

  ايفا كند؟
هايي به شدت  چنين پرسش ي طرحِ درك اين نكته آسان است كه چرا نخستين نسل انقلابيون در برابر نحوه

گن  ل از همه عنصري همافراشتند، او ميم طغيان برلَع ،عليه تزاري كه يها گروهآنان در وجود . گنگ بودند
ليكن . ي در اين مرحله آشكار بودحتّ ،و كارگران يدي نيروي كار فكريتقسيم به . مردم: ندكرد ميمشاهده 

وجود  ستتوان ميصي خّخطوط طبقاتي كلي و بسيار نامش صرفاً» مردم« اهميت قاطعي نداشت، چون ميان
 صادق در ميان روشنفكران به جنبش پيوستند واقعاًكه فقط انقلابيون بود در حالي اين همه . داشته باشد

  .شمردند خود مي مانند بي ي وظيفهنمايندگي منافع آنان را  صرفاًو » مردم« آميختن باانقلابيوني كه در ـ
انداز  گذاشت و بنابراين چشم مي تأثيرها داد رويت اروپا بر تحولاليكن حتي در اين مرحله از جنبش انقلابي، 

اين پرسش  جا ايندر . نگريستند به صحنه مي انداز چشم داد كه انقلابيون از آن قرار مي تأثيرتحت  را اي تاريخي
، سرنوشت گريزتاپذير روسيه نيز داري سرمايه ي توسعهت اروپا، يعني تحولايا مسير آ شود كه خود طرح مي هخودب

گذر  داري سرمايه؟ آيا روسيه نيز پيش از آن كه نجات خود را در سوسياليسم بيابد، بايد از دوزخ رفت ميبشمار 
اين مرحله را دور بزند و  اش، هاي هنوز موجود روستايي ت كمونت يگانه بودنش، به علّبه علّ دتوان ميكند؟ يا 

به روشني  اصلاً ،ن روزگارآه بيابد؟ پاسخ اين پرسش در رفت پيشبه كمونيسم  مستقيماً ،هاولي راهي از كمونيسمِ
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 چه چنانپاسخ اين پرسش را با ذكر اين نكته كه  1882انگلس در  ]ماركس و[ آيا .نبود اش در نظر ما امروزي
 ي نقطه دتوان مي 1مالكيت اشتراكي روسيهام ظگاه ن آن« ايي اروپا را بيافرينديانقلاب پرولتار زمان همانقلاب روسيه 

  ؟2، نداده بود»م باشدعزيمت پيدايش كمونيس
 ي نقطهكه  كند مي اردما را وا صرفاً .مجادلاتي نيست كه سر اين موضوع درگرفت يِي كلّرح حتّطجاي  جا اين

 كدام است؟ ،قرين انقلابِ تاز پيش ي طبقه: چون موضوع فوق اين پرسش را برانگيخت .آغازمان را برگزينيم
دهقانان را  لزوماً ،اقتصادي ي شالودهو  سر منشأ ي مثابهچون واضح است كه تعيين كمونيسم روستايي به 

بر اساس تفاوت روسيه و اروپا در بنيادهاي اقتصادي و  ،ين انقلابا و. كند ميت اجتماعي تحولا تاز پيش ي طبقه

ماترياليسم تاريخي كه چيزي غير از  ،تئوريك متفاوتي باشدهاي  جوي شالوده در جست بايست مياجتماعي، 
 كارگر ي طبقهرهبري داري به سوسياليسم، تحت  تبيين مفهومي گذار ضروري جامعه از سرمايهجز 

روسيه  داريِ سرمايه، و آيا داري است توسعه بر اساس خطوط سرمايه فرآينددر  يا روسيهآاين مبحث كه . نيست
تئوري  ،شناختي كه آيا ماترياليسم تاريخي وه بر آن، اين مبحث تئوريك و روشا نه، و علاتوان توسعه دارد ي

، بحث بر اين محور كه كدام طبقه در جامعه نيروي سرانجاماجتماعي هست يا نه و  ي توسعهمعتبري براي  عموماً
هاي ايدئولوژيك  بازتاب ،اين همه. گردد ميي واقعي انقلاب روسيه است، همگي به همان پرسش باز  كهمحرّ

پرولتاريا ) متناظر تشكيلاتيِ ـ و تاكتيكي( ايدئولوژيك استقلالِ ي توسعهدقايقي در  روسيه است ـ تكامل پرولتارياي
  .از ساير طبقات اجتماعي است

صي كه به امسايل خ صرفاً. كند ه هر جنبش كارگري بايد از آن عبوردردناك است ك و ي دراز آهنگفرآينداين 
ي  لفهدهند، مؤ ميات وضعيت طبقاتي و استقلال منافع طبقاتي پرولتاريا خود را نشان خصوصي ،نآي  اسطهو

 ي مرحلهشواتيزر در  و  ببل ، لاسال ي دورهكارگر آلمان در  ي طبقه( .دهد ميآن را تشكيل  روسيِ اختصاصاً
پرولتاريا به عنوان يك  چه چناناما .) 3بوداش  كننده هاي تعيين لفهؤقرار داشت و وحدت آلمان يكي از م مشابهي

به معناي دقيق  ،يمحلّ براي اين مسايلِ دقيقاًطبقه بخواهد استقلال عمل خود را به چنگ آورد، راه حل درستي 
در كارآيندي : ارزش است بي مطلقاً ،ات باشدمحدود به كلي چه چنانبهترين آموزش تئوريك . كلمه بايد پيدا شود

ويلهم ليبكنخت هر چند انترناسيوناليستي  مثلاً. (آيد ميبا حل دقيق همين مسايل خاص به دست  صرفاً ،عمل
هاي درست، تواناتر و قابل اعتمادتر از  پر شور و شاگرد مستقيم ماركس بود، اما به هيچ وجه در اتخاذ تصميم

 تر بيشكه  چه آن جا، ايناما در  .)4تري داشتند پيروان لاسال نبود كه در سطح ناب تئوريك، ذهن بسيار آشفته
                                                           

١
  .است) كمون(ي مشاع  كدهيا همان ده» ها بشينآ«منظور  - 
٢
اگر انقلاب : به اين سؤال داد اين استتوان  تنها پاسخي كه اكنون مي«: گفتار ماركس و انگلس بر چاپ روسيِ مانيفست كمونيست يشپارگراف پاياني پ -  

تواند  يِ روسيه ميروسيه علامت شروع انقلاب پرولتارياييِ باختر باشد، به نحوي كه هر دو يكديگر را تكميل كنند، در آن صورت مالكيت ارضيِ اشتراكيِ كنون
  )1882 ي ژانويه 21لندن، ( ».منشأ تكامل كمونيستي گردد

٣
  (*) .بودند 1871ي پيش از وحدت آلمان در  در دوره آلمان  وسياليستس فعاليناين هر سه از  - 
٤
ه اعتقاد آنان راه رسيدن ب. رفتند هاي جنبش سوسياليستي آلمان به شمار مي بودند و يكي از جريان] 1825- 1864[ها، طرفداران فرديناند لاسال  لاسالي - 

تري  جويانه ي ستيزه كه رقباي آنان، يعني آيزناخرها، به برنامه در حالي. طلبانه است هاي اصلاح روشهايي به ياري دولت و ساير  اليسم، تشكيل تعاونيبه سوسي
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تئوريك براي استقلال پرولتاريا و براي بازشناسي نقش  ي مبارزهرود اين است كه اين  روسيه به شمار مي ويژگيِ
و  ابهام نيافت در روسيه راه حلي چنان واضح و بي دقيقاًمگر  ،در هيچ جاي ديگر ،آتي ش در انقلابِتاز پيش

كشورهاي  ي همهي  ها كه در تجربه گشت ار زيادي از آن نوع ترديدها و پستا حد بسي بديسان پرولتارياي روسيه
در  كه بلناپذيرند،  ي پيروزمند طبقاتي كه اجتناب مبارزهنه در جريان  ـ شود ميبدون استثنا يافت  ،هرفت پيش

كه وضعيت  طور همانو دست كم  جان سالم به در برد ـ تشكيلاتي و  وضوح تئوريك و در اطمينان تاكتيكي
ست به توان ميترين قشر آن نيز  روسيه پرورش يافته بود، اگاه داري سرمايهاش از درون نيروهاي  طبقاتي عيني

  .پرورش پيدا كند ،به لحاظ تئوريك و تشكيلات همان شكلِ مستقيم و واضح،
ديكال ش راسرانجامي تا ا هسألم اما در اين زمينه كه در هر. كسي نبود كه به اين مبارزه پرداخت لنين نخستين

  .ه و تنها بودبه راستي يكّ ،راديكال بينش تئوريك خود به عرصه عمل تبديل كردنِدر . ه و تنها بوديكّ ،بينديشد
 سايرِ يكي از ميانِ صرفاًها،  روسيه، يعني عليه نارودنيك ]ابتداييِ[و  »بدوي« لنين در نبرد عليه سوسياليسم

تئوريك وي معطوف به استقرار استقلال و  ي مبارزه: اين قابل فهم بود. رفت ميتئوريك به شمار  گويان سخن
 صرفاً فاما چون جريان و جوهر اين مبحث. ي پرولتاريا در تعيين سرنوشت روسيه بود نقش رهبري كننده

ش را ماركس تكه رئوس كليا داري سرمايه ي توسعهاثبات اين نكته باشد كه مسير اصلي  نمتضم ستتوان مي
 ستتوان ميكارآمد  داري سرمايهو نوعي  ـدر مورد روسيه نيز مصداق دارد  ،)يعني انباشت اوليه(  تدوين كرده بود

طبقاتي پرولتاريايي و  ي مبارزه گويان سخن اً،اين بحث قهر ـ وجود داشته باشد جا آندر  بايست ميو 
چرا كه تمايز تئوريك پرولتاريا از . را عجالتاً در يك اردوگاه گرد آورد سيهنوپاي رو داريِ سرمايه هاي دئولوگيا

استقلال  ]رسميت يافتنِ[و  شناخت و بازشناسي نِمبي ،خود هخودب ، به طوربه هيچ وجه ،»مردم« شكلِ بي ي توده
مدار  ي توسعهها گرايشبرعكس، منطق ساده، مكانيكي و غير ديالكتيكي اين برهان كه . ش نبودتاز پيشو نقش 

و شرط و حمايت از  قيد رسيد به معناي پذيرش بي معطوف است، به نظر مي داري سرمايهاقتصاد روسيه به سمت 
بي  »اش ماركسيستي«ـ  موقتاً ـقي مصداق ندارد كه ايدئولوژي مترّ وازيِژاين امر تنها در مورد بور. ب آن استتقرّ

اقتصادي است كه ناگزير بودن  طر داشته باشيم كه ماركسيسم تنها تئوريِبه خا چه چنان :درنگ قابل فهم است
 ي همهاز ديدگاه . كند مياثبات  داري سرمايهبه و تلاشي جهان ماقبل زرا از تج داري سرمايهپيدايش 

حتي  مسألهاند، اين  كانيكي تفسير كردهم كه بل ،كه آراي ماركس را نه ديالكتيكي ،»پرولتري« يها ماركسيست
فهمند ماركس از هگل چه آموخت و در  يي كه حتي نميها ماركسيستآن  ي همه؛ رسد ميتر به نظر  ضروري

به رسميت شناختن يك فاكت يا  كه اين: د، و آن را از قيد اسطوره و ايدآليسم رها كرديتئوري خود گنجان
بدان معنا نيست كه آن را به عنوان واقعيتي  اصلاًبالفعل،  ]اي هستي[ي وجودي  به منزله ،گرايش
جزو  ،ها با فاكت يي صادقانه و بدون توهمِرويارو .ل از قاعده و معياري براي اقدامات ما، بايد پذيرفتمتشكّ

                                                                                                                                                                                           

، به همراه رزا لوكزامبورگ، 1919ژانويه  15ها، كه در  ي اسپارتاكيست نماينده رايشتاگ و از رهبران اتحاديه[ويلهلم ليبكنخت، پدر كارل . اعتقاد داشتند
ها  لاسالي 1875در . ، از رهبران آيزناخرها بود.]، وزير دفاع سوسيال دموكرات وقت آلمان، به قتل رسيد تحت رهبري نوسكه» اي آزاده رسته«توسط سربازان 

  (*) .و آيزناخرها متحد شدند و حزب سوسيال دموكرات آلمان را تشكيل دادند
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هميشه واقعيتي وجود دارد اما از نظر هر ماركسيست اصيل نيز  .وظايف مقدس هر ماركسيست اصيلي است
 ،فرآيند تماميتت يعني، واقعي ـ است پراكنده ي ها گرايشاز فاكتها و  تر مهم تر و بنابراين كه واقعي

ها، راندن زنان و  كار بورژوازي حمايت از تراست«: نويسد از اين روست كه لنين مي. توسعه اجتماعي تماميت
 ما. فلاكت شديد استها به  آور، محكوم كردن آن ت، محكوم كردن آنان به وضعي تباه و رنجاانجكودكان به كارخ

گيم؟ نج ه ميناما چگو. جنگيم با آن مي. كنيم نمي» حمايت«كنيم، ما از آن  نمي» درخواست«اي را  چنين توسعه
خواهيم به نظام صنايع  نمي. جرياني مترقي است ،ها و استخدام زنان در صنايع دهيم كه تراست ما توضيح مي

و  ... الخ و ها ه سوي تراستبپيش . گرديمخانگي براي زنان باز ماقبل انحصار و به كار شاقِّ داري سرمايهدستي، به 
  ».فراتر از آن به سوي سوسياليسم

اش اين است كه به رسميت  و نتيجه. آورد اين مسايل فراهم مي ي همهرا براي ي لنينيستي راه حلّ ،اين ديدگا
تاريخي مستتر در اين توسعه به هيچ عنوان  رفت پيشيه و نيز در روس داري سرمايه ي توسعهشناختن ضرورت 

 ي شالودهپرولتاريا بايد از آن استقبال كند زيرا تنها همين است كه  .كند ميپرولتاريا را وادار به پشتيباني از آن ن
ي شرايط و مقدمات  ؛ اما بايد از آن به منزلهدهد ميكننده، استقرار  نيروي تعيين ي مثابهپيدايش پرولتاريا را به 

  .استقبال كند ـ عليه بورژوازي ـ داري سرمايهكسوت واقعي  اش عليه پيش سرسختانه ي مبارزه
ي فضاي تئوريك براي ظهور  آفريننده ،ي تاريخيها گرايشلكتيكي از عنصر ضرورت در ادرك ديفقط اين 

ي  به شيوه صرفاًدر روسيه  داري سرمايه ي توسعهاگر ضرورت . مستقل پرولتاريا در جنگ طبقاتي است
اش اين خواهد بود كه روسيه  ، پذيرفته شود، نتيجهها منشويك روسيه و بعداً بورژوازيِ كايدئولوژي پيشقراولانِ

مطابق . آهنگ اين توسعه، بورژوازي است پيش. را تكميل كند داري سرمايه ي توسعهپيش از هر چيز بايد جريان 
هاي اقتصادي و  مانده ي پس دراز آهنگ بورژوازي، پس از آن كه بورژوازي كليه رفت پيشطرح، فقط پس از  ناي

كرد،  تأسيسدارانه و دموكراتيكي  سرمايه ، دولت مدرنِنآم را به كلي از ميان برد و به جاي سسياسي فئودالي
ي پرولتاريا با  زده شتابهنگام و  هظهور ناب. آغاز گردد دتوان ميطبقاتي مستقل پرولتاريا تازه  ي مبارزهگاه  آن

قي آن به عنوان قدرتي مستقل در پيكار بورژوازي و ثمر است، چون ديگر تلّ اهداف مستقل طبقاتي نه تنها بي
هراساند و از قدرت  بورژوازي را مي. آفرين است جعهبراي خود پرولتاريا نيز فا كه بل، ارزش است تزاريسم بي

بر اساس اين تفسير، در حال حاضر . افكند را به آغوش تزاريسم ميكاهد و آن  اش عليه تزاريسم مي حمله
  .اي نوين باشد ي در مبارزه براي ايجاد روسيهمترقّ نيروي كمكي بورژوازيِ دتوان مي صرفاًپرولتاريا 

از . انقلاب است فعليت ي مسألهاين مبحث در  كلِّ ي ريشهاما امروز روشن است كه  ،هر چند آن زمان روشن نبود
در و جاري  ي مسأله ،يا انقلابكه آ شد ميگونه از هم جدا  يرها اين، مسهاي كمابيش آگاه بورژوا نظر ايدئولوگ

حتي . خاصي روي نداردتأثيرتصميمات جاري هيچ  كه است» هدفي غايي« دستور روز جنبش كارگري است و يا
كه آيا  انگيز بود باز در واقع اين امر بسيار پرسش درست باشد، ستتوان مي ها منشويكانداز تاريخي  اگر چشم

مقبول باشد يا نه؛ آيا اين رعاياي وفادار بورژوازي، آگاهي طبقاتي را  ستتوان ميبراي پرولتاريا  ها منشويكموضع 
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ژيك غير ممكن چنان كور نخواهد كرد كه جدايي پرولتاريا از بورژوازي به عنوان يك اقدام مستقل، از نظر ايدئولو
تاريخي كه حتي از نظر خود تئوري منشويكي چنين اقدامي مناسب تلقي  ي لحظهدست كم در آن  شود، يا

اذعان ). كارگر انگلستان بينديشيد ي طبقهفقط كافي است به  جا ايندر ( . بيش از پيش دشوار نخواهد شد گردد،
ماركسيسم  ازآن را  كوشند ميطلبان  تاريخ كه فرصت ديالكتيك. ايست بيهوده زنيِ كنيم كه در عمل اين گمانه

و در برابر  دهد ميآنان را به اردوگاه بورژوايي سوق . كند ميي آنان عمل  حذف كنند، ناگزير عليه اراده
  .كند مياي خيالي موكول  ندهبه زماني غبارآلود در آي را عملاًديدگانشان ظهور مستقل پرولتاريا 

در  قبلاًخواه كه  يترقّ حاد با بورژوازيِاتّ. انقلاب را سر دادند فعليتد لنين و چند تني است كه نداي يؤتاريخ م
كه براي  مطرح باشد ستتوان ميفقط زماني  د،زمان مبارزه براي وحدت آلمان، موهوم بودنش به اثبات رسيده بو

انقلاب  فعليتزيرا . پذير باشد با تزاريسم امكان روي از اتحاد بورژوازي هدنبال ؛يك طبقه ي مثابهپرولتاريا به 
نفع  گر و ذي اقتصادي كه بازي سيستمشك  بي. انقلابي نيست اي طبقهوازي ديگر بدين معناست كه بورژ

روِ ن خصلت پيشما ايا ،است رفت پيشن اصلي آن بورژوازي است، در مقايسه با استبداد و فئوداليسم، مبي 
 تأسيسبورژوازي و در خواست آن براي  پيوند ضروري ميان مقدمات اقتصاديِ. بورژوازي نيز ديالكتيكي است

در انقلاب كبير فرانسه بر  چون ، همدبن به نحوي نيم صرفاًنون، كه حتي دموكراسي سياسي يا حاكميت قا
انقلاب پرولتاريايي،  فرا رسيدن شتاباناز يك سو، . تر شده است هاي استبداد فئودالي نباشد، اكنون سست ويرانه

براي شرايط لازم  ،ي چنان اتحادي و به واسطه كند ميوازي و استبداد فئودالي را ممكن ژاتحاد ميان بور
از سوي . شود ميي قديمي مهيا  موجوديت و رشد اقتصادي بورژوازي تحت هژموني سياسي نيروهاي حاكمه

هاي  ق بخشيدن به درخواستتحقّ ي وظيفهناشي از اين اتحاد، از  ايدئولوژيكن زوال ديگر، بورژوازي در جريا
  .كند ميل ن را به انقلاب پرولتاريايي محوآخود چشم پوشيده و  سابقِ انقلابيِ

چرا كه صد ميز باشد، ها سالم ،ي قديمي حاكمه هاي قدرتحاد ميان بورژوازي و هر چند كه اين اتّ
تر و نه اتحادي طبقاتي مبتني بر منافع  از خوف متقابل از بلاي بزرگ البته سازشي است برخواسته

ماند كه در كنار آن، موهوم بودن كامل هر نوع  مشترك، باز هم واقعيت نوين و با اهميتي باقي مي
و  داري سرمايهي توسعه  دهكننحدمتّ» پيوند ضروري« و مكانيكيِ واره طرح» اثبات« تلاش براي
حتي ـ و دموكراسي سياسي  داري سرمايه ي توسعهي  كننده متحد«: گويد ميلنين . گردد ميشكار آ دموكراسي،

روبناي  يكي از اشكال ممكنِ صرفاً ـ هنجار تلقي گردد هناب ب داري سرمايهاصطلاح به اگر در تئوري براي 
و امپرياليسم تحت هر نوع شكل سياسي رشد  داري سرمايهكه  كنند ميابت ثخود واقعيات . است داري سرمايه

وازي ي سريع بورژ تغيير چهره ه، علت ايندر روسي مخصوصاً» .سازند ي خود آن را تابع خود مي و به نوبه كنند مي
چيره  داريِ سرمايه وار اندامغير  ي توسعه از اساساًتزاريسم به حمايت از آن،  راديكالِ مخالف ـ به ظاهر ـاز موضعي 

صنايع  ي سلطه(. شود ميطلبي ديده لت آشكار انحصارهايش خص چشمهكه حتي در سر گيرد ميبر روسيه نشات 
روسيه قشري بود كه در مقايسه با  نتيجه گرفت كه بورژوازيِ توان مي جا ايناز ) ي مالي كلان و نقش سرمايه
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تر و به لحاظ  ي كوچكتجربه كردند، به لحاظ كمتري را »وار اندام« داري سرمايه ي توسعهساير كشورهايي كه 
در  ،كلان تنجااهاي مادي براي رشد پرولتارياي انقلابي در كارخ اما درعين حال، شالوده. تر بود اجتماعي ضعيف

بود، بسيار زودتر  داري سرمايه ي توسعهآهنگ  ي دربارهآماري  صرفاًمقايسه با برآوردهايي كه گوياي محاسبات 
  .ي شدريز پايه

خود به سوي  رفت پيشخواه ثابت شود و اگر پرولتاريا در جريان  ترقي اتحاد با بورژوازيِ اما اگر موهوم بودنِ
به دليل همين  دقيقاًيا در آن صورت آ د،م رسانَجاانبه » مردم« ي اش را از مفهوم آشفته ، گسست غايياستقلال

رد  چه چناناي، درگير نخواهد شد؟  نااميدانه ضرورتاً ي مبارزهمنزوي و بنابراين در  كاملاًاستقلال دشوارياب، 
هاي كمونيسم ارضي نيز به  مانده ختن اضمحلال ضروري پسها و به رسميت شنا ارضي نارودنيك هاي تئوري
 اندازِ درپي و بسيار آشكار عليه چشم پي ، در آن صورت همين اعتراضِگرفت ميم ننجااديالكتيكي  اي شيوه

 صرفاً ،چرا كه هميشه درك ديالكتيكي ـاضمحلال  فرآيندديالكتيك اين . آمد درست از آب در مي ،لنين تاريخيِ
ناپذير بودن اضمحلال اين اشكال قديمي نهفته است و  در اجتناب ـ الكتيكي واقعي استفاكت دي مفهوميِ شكلِ
اضمحلال، به عبارت ديگر  فرآيند، ندفرآياز سمت و سويي واضح و مشخص برخوردار است كه اين  جا آنتا  صرفاً
ايجابي به هيچ وجه در آن مستتر نيست و به تكامل محيط اجتماعي و آهنگ  سمت و سوي. سلبي باشد صرفاً
هم  ـناپذير اقتصادي اشكال ارضي كهنه  اضمحلال اجتناب: ييمتر بگو انضمامي. بافت تاريخي بستگي دارد كلِّ

ها، به ّ حل هر دوي اين راه« :گويد ميلنين . رود ي متفاوت پيش مي شيوه ]دو[ به ـ املاك بزرگ و هم كوچك
كشاورزي  رفت پيشه و به سوي تكنولوژي تسريع كرد بالاترِ ي مرحلهي متفاوت خود، تغييرات را به سوي  شيوه
م گذشته از عادات و رسو هاي قرون وسطايي و مانده پس ي همهها در هم روبيدن  يكي از آن ».كند ميگيري  نشانه

اش اين است كه ميراث  مشخصه«ـ  نامد مي ي پروسي شيوهكه لنين آن را  ـ ديگري. صحنه حيات دهقانان است
سازگار  داري سرمايهبه تدريج با شرايط  كه بل ،رود باره از بين نمي مالكيت ارضي قرون وسطايي ناگهان و يك

به يكسان مترقي  ـ به معنا ـ و پذير است يكسان امكانما اگر اين هر دو به ا. اين هر دو ممكن است» .شود مي
پاسخ لنين به اين . كه يكي از آن دو شيوه ناگزير به واقعيت تبديل شود كند مياست، پس چه عاملي تعيين 

  .طبقاتي ي مبارزه :روشن و بدون ابهام است هاي ديگر، پرسش ي همهپرسش، مثل 
تر و  ، دقيقشود ميخوانده  تاز پيشرئوس وضعيتي كه پرولتاريا در آن، يك تنه به ايفاي نقش  سان بدين

طا به روزگار طبقاتي، كه به مسير گذار از قرون وس ي مبارزهكننده در اين  عيينچون نيروي ت. شود ميتر  انضمامي
 فرهنگيِ ماندگيِ دهقانان، نه تنها به دليل عقب. پرولتاريا باشد دتوان ميدارد، فقط  مدرن در روسيه دلالت

عليه وضعيت بيش از  قدرت قيام غريزي صرفاً، نشا از آن به دليل موضع طبقاتي عيني تر مهم كه بل ،شديدشان
ري آنان به دليل موضع طبقاتي عيني خودشان محكوم به باقي ماندن در ميان اقشا. دنناپذير خود دار پيش تحمل

 ،كند ميطبقاتي شهري تعيين  ي مبارزهكه سرنوشتش را در نهايت  اي طبقه ـ  اند يسهستند كه دچار تزلزل سيا
  .سرنوشت شهرها، صنايع بزرگ و دستگاه دولت
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پرولتاريا عليه بورژوازي، در  ي مبارزه. دهد ميگيري را به دست پرولتاريا  چنين بافتي است كه قدرت تصميم فقط
بود، در  ياب كامي خاص خود  روسيه به شيوه كشاورزيِ صورتي كه بورژوازي در مبارزه براي الغاي فئوداليسمِ

اي را دشوار  اين واقعيت كه تزاريسم چنين مبارزه. كمتر نويد بخش باشد ستتوان ميي تاريخي مورد نظر  لحظه
لاينحل  مسألهاما تا زماني كه اين . جويي بورژوازي است موقتي، يا دست كم، مخالفتگري  ، دليل انقلابيكند مي

الوقوع باقي  قريب ماًايكان وابسته به زمين، دها تن از بردگان و مفلو ، عنصر انفجاري در ميان ميليونباقي بماند
اين  دتوان ميفقط پرولتاريا . هدسمت و سويي بدان بد دتوان ميعنصري انفجارآميز كه فقط پرولتاريا : خواهد ماند

را به سوي هدفي به راستي سودمند براي دهقانان رهبري كند، و در آن صورت شرايطي فراهم  اي تودهجنبش 
  .عليه تزاريسم را با اميد زيادي براي پيروزي بر عهده گيرد خواهد شد كه پرولتاريا بتواند مبارزه

اهداف . اتحاد پرولتاريا و دهقانان را بر قرار كرد عينيِ ي شالوده ،روسيه اقتصاديِ ـ ساختار اجتماعي سان بدين
ها با يكديگر زير بيرق مفاهيم  ي نيروهاي آن ه اتصال ناشيانهكبه همين دليل است . ها متفاوت بود طبقاتي آن

هاست كه  آن مشترك ي مبارزهليكن فقط با . پاشي ندارد هم مي جز ازاانجسر »ممرد« مبهم و پوپوليستي مثل
يابي  ي نارودينكي، در خصلت هاي كهنه ايده سان بدين. ي عمل بپوشانند ي خود جامه به اهداف جداگانه ندتوان مي

اما بنابراين  ،مردود بود» مردم« مفهوم مبهم و انتزاعي. گردند ي ديالكتيكي باز ميتحوللنين از انقلاب روسيه در 
از ادراك انضمامي  ستتوان مي ـ ديدگان ستم ي همه انقلابيِ حاداتّ ـ» مردم«ي  مفهومي انقلابي و تيزبينانه صرفاً

سنت انقلابي  به همين دليل بود كه حزب لنين خود را وارث به حقِّ. شرايط انقلاب پرولتاريايي پديدار شود

حسب شرايط عيني  بر ـ كه دانايي و توانايي رهبري اين مبارزه جا آناما از . دانست واقعي نارودنيكي مي
 ي طبقهو بايد  دتوان ميدر آگاهي طبقاتي پرولتاريا نهفته است، فقط اين طبقه  صرفاً ـ ]ات[ طبقه
  .رو باشدفرا ت اجتماعي در انقلابِتحولا تاز پيش
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پيوندهاي ايدئولوژيك با ساير طبقات و هم بنا نهادن  ي همهتاريخي پرولتاريا، هم رهايي از  ي وظيفهديديم كه 
تنها در اين . اش است استقلال منافع طبقاتي ي طبقاتي و متعاقباً آگاهي طبقاتي خويش بر مبناي موضع يگانه

مشترك  ي مبارزهبورژوايي در  ي جامعهي  و استثمار شده ديده ستمعناصر  ي همهصورت است كه قادر به رهبري 
 فرآيندپرولتاريا، موضع آن در درون  تاز پيش نقشِ عينيِ ي شالوده. اران اقتصادي و سياسي استعليه ستمك

متناسب با نقش  ـپرولتري  درست كنيم كه آگاهي طبقاتيِ گيري نتيجهاما اگر چنين . است داري سرمايهتوليد 
ها پديد آيد، كه انگار پرولتاريا به  به تدريج براي خود و بدون برخوردها و عقب نشيني دتوان مي ـپرولتاريا تاز پيش

ي كاربرد اش را پرورش دهد، به معنا به لحاظ ايدئولوژيك رسالت انقلابي متناسب با طبقه دتوان ميتدريج 
ملي اقتصاد ناممكن بودن گرايش تكا. مي سراسر غير تاريخي استمكانيكي ماركسيسم و بنابراين توه

سنگ  با اين همه، هم. رسيدهاي برنشتاين به وضوح به اثبات  به سوي سوسياليسم در جريان مجادله داري سرمايه
بدون مخالفت به حيات خود ادامه داد و به علاوه حتي  ،يك آن در اذهان بسياري از انقلابيون صادق اروپاايدئولوژ

منكر وجود اهميت آن  كاملاًكه بهترين افراد از اين انقلابيون  اين بدان معنا نيست. معضل يا خطري تلقي نشد
هاي بسياري گذر  ز ميان شكستنفهميدند كه راه پيروزي غايي پرولتاريا راهي دراز آهنگ است و ا كه بلشدند، 

به . ناپذير است هاي ايدئولوژيك نيز اجتناب گشت پس كه بلهاي مادي  نشيني و در اين راه نه تنها عقب ،كند مي
اش ديگر  هاي اجتماعي شرط ، كه به دليل پيشدانستند كه انقلاب پرولتاريايي زامبورگ آنان ميلوك زاقول ر

. باشد» پيش رس« بايد ضرورتاً) ت ايدئولوژيكقدر( باشد، اما به لحاظ حفظ و بقاي قدرت» رس پيش« دتوان مين
بي انقلا اگر هنوز بر آن باشيم كه خودآموزيِسير رهايي پرولتاريا، متاريخي  انداز چشمرغم اين  اما علي

با ترويج و تبليغ حزبي به لحاظ تئوريك  چه چنان، )ها و ساير تجربه اي تودهاز طريق اقدام ( ها تودهي  انگيختهخود
ادعا كرد كه  توان مينمعتبري تكميل شود، براي تضمين تكامل ضروري آن كافي است، در آن صورت به راستي 

  .اش پيدا شده است م رسالت انقلابياانجي تكامل ايدئولوژيك پرولتاريا براي  راهي براي ايده
 نو بنابراي مسألههاي تئوريك اين  پرداز مهمي بود كه ريشه تا مدتي مديد تنها رهبر و نظريه لنين نخستين و

  .تشكيلات: كننده و عملي آن را دريافت تعيين ي نكته
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. اكنون براي همه معلوم است ،1903لندن در  ـ ي بروكسل ي حزب در كنگره ر سر بند اول اساسنامهمجادله ب
) ها منشويكمطابق نظر ( با حمايت و فعاليت تحت كنترل آن صرفاًاين بود كه آيا عضويت در حزب  مسأله
عيار در كار حزبي و  تمام گذشتگيت غير قانوني، از خودحزب شركت در فعالي پذير بود و يا براي اعضاي امكان

صرفاً ـ مثل مركزيت ـساير مسايل تشكيلاتي . ي بنيادي داشت جنبه ترين انضباط حزبي قاطع ت ازتبعي 
  .رفت ميتبعات فني ضروري اين ديدگاه لنينيستي به شمار 

لت تمل و خصمح اين مجادله نيز فقط در ارتباط با تضاد ميان دو نگرش اساسي متفاوت نسبت به امكان، سيرِ
 مفهوم بلشويكيِ. ديد اين نقاط وصل را در آن روزگار مي ي همههر چند فقط لنين بود كه  .انقلاب قابل درك بود

ي  كمابيش آشفته ي تودهم از ميان ي از انقلابيون استوار و ثابت قدوهرحزبي عبارت بود از گزينش گ تشكيلات
 انقلابيون«وجود ندارد كه اين اين خطر  اما در آن صورت، آيا. وع فداكاري بودندي هر ن كل طبقه كه آماده

شان جدا شده و تبديل به يك فرقه شوند؟ آيا  گونه از محيط طبقاتي واقعي با مجزا كردن خود بدين» اي حرفه
حتي مدعي » باهوش« طلبانملي همان بلانكيسم نيست كه تجديدنظرع ي نتيجه صرفاًچنين مفهومي از حزب، 

جاي بررسي اين نكته نيست كه تير اين انتفاد حتي در ارتباط با خود بلانكي  جا اينماركس بودند؟  كشف آن در
 طور همانبيند، چون  ي مفهوم لنين از تشكيلات حزب را به سادگي نمي اين انتقاد هسته. به سنگ خورده است

به علت اقدامات  ـانقلاب و نه » ايجاد« نه اي لحظهاي حتي براي  گروه انقلابيون حرفه ي وظيفهكه لنين گفت، 
م رسيده جااني غير فعال براي مواجه كردن آنان با انقلابي به ها تودهبه دنبال كشيدن  ـي خود مستقل و شجاعانه

هاي تاريخي  بيني اگر پيش. انقلاب است ـ فعليت ـواقعيت  ،حزب مفهوم لنيني تشكيلات فرض پيش. است
آرام رفاه و به دنبال آن گسترش آرام دموكراسي وجود داشت كه  نسبتاً ي دورهيك  درست بود، اگر ها منشويك

از ميان » مترقي«طبقات  ي وسيلهبه » مردم«هاي فئودالي  مانده ـ پس مانده كم در كشورهاي عقب دست ـ
هاي تبليغات  باشگاهگرايي خود سرگردان شوند و يا به  در فرقه بايست مي اي ضرورتاً ، انقلابيون حرفهرفت مي

در چنين  صرفاًو  ـ ترين عناصر پرولتاريا آگاه متمركزِ كاملاً ي تشكيلات حزب به منزله. صرف تبديل شوند
مسايل سياسي را «:گويد ميلنين . شود ميانقلابي درك  ي دورهطبقاتي در  ي مبارزهبه عنوان ابراز  ـ معنايي

سايل تشكيلاتي جدا كرد و هر كس كه تشكيلات حزب بلشويك را مستقل از به نحوي مكانيكي از م توان مين
   ».غلط از حزب دارد كاملاًكنيم يا نه، قبول يا رد كند، دركي  بداند در زمان انقلاب پرولتري زندگي مي كه اين

نقلاب است كه ا فعليت دقيقاً كه اينمبني بر  ،مخالف عنوان شود كاملاًاز ديدگاه  تاما اين اعتراض ممكن اس
ن ركود جنبش اي در زما حد كردن انقلابيون حرفهل و متّشايد متشكّ ،كند ميوجود چنان تشكيلاتي را زايد 

 ها اند، اگر در طول هفته به حركت آمده عميقاً ها تودهي بروز خود انقلاب، اگر ها سالاما در  انقلابي سودمند باشد،
اگر حتي  شوند، ميآورند و پخته  به دست مي ،ها در سابق هده بيش از طولِ ،تجاربي انقلابي حتي روزهاـ ـ

هاست، در مقابل  اهميت مستقيم نسبت به خود آن حايزاز طبقه كه تا به حال در برابر مسايلي كه  يهاي بخش
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قواي مورد . معناست ، پس چنان تشكيلات حزبي زايد و بياند شده، انقلابي ندكرد ميلحاق به جنبش مقاومت ا
  .كند ميرا محدود  ها تودهي  اقيت انقلابي خود انگيختهو اگر اثري هم بر جاي گذارد، خلّ كند ميتلف  را نياز

. گرداند پرورش تكاملي ايدئولوژيك به سوي سوياليسم باز مي ي مسألهبار ديگر اين اعتراض به روشني ما را به  
ها  كمونيست«. كند ميپرولتاريايي و كل طبقه را تعريف  لابيِحزب انق ي رابطهبه روشني  »كمونيست مانيفست«

در مبارزات ملي پرولتارياي كشورهاي  -1 :شوند ميكارگر تميز داده  ي طبقهفقط بر مباني زير از ساير احزاب 
در مراحل  -2 .شندك ها طرح و به پيش مي ت آنپرولتاريا را مستقل از ملي ي همهگوناگون، منافع مشترك 

ي  جا نماينده و همه واره هموازي بايد از آن عبور كند، ژكارگر عليه بور ي طبقه ي مبارزهتكاملي كه  گوناگونِ
ترين بخش احزاب طبقات  مترين و مصم هرفت پيشها از يك سو در عمل،  بنابراين كمونيست. اند منافع كل جنبش

راند؛ از سوي ديگر، در تئوري، امتياز آنان به  ديگر را به پيش مي هاي بخش ي همهكارگر هر كشورند، بخشي كه 

به  ».عظيم پرولتاريا درك روشن آنان از مسير حركت، شرايط و نتايج غايي عام جنبش پرولتاريايي است ي توده
ها براساس  ن تشكيلات آ ي مسأله .اند م ملموس آگاهي طبقاتي پرولتارياييعبارت ديگر، آنان تجس

آورد و خود قادر به احاطه بر آن  آگاهي طبقاتي خود را به دست مي واقعاًفتشان از راهي كه پرولتاريا در آن فرايا
آنان كه بلاشرط نقش انقلابي حزب را انكار  ي همه. گردد مي، تعيين شود ميو اختصاص دادن آن به خود 

، نه از طريق تكامل مكانيكي نيروهاي اقتصادي دهد ميخود روي ن پذيرند كه اين به خوديِ مي ،كنند مين
فرق بين مفهوم لنيني حزب و مفاهيم . ها تودهانگيختگي ي خود و نه از طريق رشد ارگانيك ساده داري سرمايه

 درون پرولتارياهاي گوناگون اقتصادي  ترش از لايه تر و جامع ديگران، پيش از هر چيز از يك سو در درك عميق
انقلابي پرولتاريا با ساير طبقات در  كاري همش در و از سوي ديگر، در بصيرت) و غيرهرگري رشد اشرافيت كا(

اهميت روزافزون پرولتاريا در  جا ايناز . رئوس آن را طرح كرديم قبلاًجديد تاريخي نهفته است كه  انداز چشم
  .شود ميكارگر، حاصل  ي طبقهي خود، رهبري حزب  سازي و رهبري انقلاب و نيز به نوبه آماده

ـ هميشگي  نسبي ت كارگري بدين معناست كه اختلاف ـي اشرافي بر اساس اين ديدگاه، پيدايش و اهميت فزاينده
بقه، گسترش يافته و عاقبت تثبيت طكارگر و منافع واقعي كل  ي طبقهخاص  يها گروهي مستقيم  رهمنافع روزم

 شود ميكارگر آغاز  ي طبقهها و متحد كردن  كه با از ميان برداشتن اجباري تفاوت داري سرمايه ي توسعه. شود مي
بدين معنا  صرفاًاين . آفريند اي از تقسيم مي هاي مكاني و صنفي تقسيم شده بودند، اكنون شكل تازه كه با تفاوت

 دارد كه خودنيز دربر رااين خطر  كه بل .نيست كه پرولتاريا ديگر در خصومتي متحد، روياروي بورژوازي نيست
شان به  يابي دسته بتوانند نفوذي ارتجاعي در كل طبقه ايجاد كنند و كوقعيتي هستند مي كه در يها گروههمان 

وايي و كسب موقعيتي در بوروكراسي حزب يا اتحاديه و گاهي در ادارات شهرداري و ژمعيار زندگي خرده بور
به دليل  تر بيشاريايي يا ي پرولت روزافزونشان و فقدان آگاهي طبقاتي پختهرغم نگرش بورژوايي  و علي ـغيره 

؛ به بخشد يت به مابقي پرولتاريا بدانان مي رسمي در امور مديريتي نسب الويتي در آموزش و تجربه ـ وجود آن
و آنان را به  كشد ميكارگران را به ابهام  ي ايي آگاهي طبقاتي همهيپرولتار هاي شكلعبارت ديگر، نفوذشان ت
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وجود وضوح تئوريك و ترويج و تبليغ منطبق با آن در ميان . دهد ميسوي اتحادي تلويحي با بورژوازي سوق 
زيرا تضاد منافع مذكور به طريقي بروز . به تنهايي براي مقابله با اين خطر كافي نيست ،آگاه انقلابيِ يها گروه
ايدئولوژيك  گويان سخنكه گاهي حتي  ماند؛ تا جايي كارگران نهان مي ي ديدهها از  كه مدت كند ميپيدا 

تحت  دتوان مي، اين اختلافات به سادگي تمام سان بدين. اند نهادهكه منافع كل طبقه را وا دانند نميخودشان 

قلابي غرايز اناز چشم كارگران پوشيده بماند و » اختلاف تاكتيكي« و» ي تئوريك اختلاف عقيده« هاي رهنمون
، ديگر قادر به حفظ آن شود ميمنجر  اي تودهي عظيم  از گاهي به اقدامات خودانگيخته كه هر كارگران

  .نيست ،پايدار كل طبقه آورد دست ي مثابهبه  طبقاتي فعالِ فرازهاي غريزي آگاهيِ
و همين است كه ثابت . كند ميناپذير  پرولتاريا را اجتناب آگاه كاملاًاستقلال تشكيلاتي عناصر  ،اين به تنهايي

زيرا فقط در . رو داردِ پيش انقلابِ بينيِ ناپذير با توانايي پيش ارتباطي تفكيك ،تشكيلات لنينيستيِ شكلِ كند مي
آفرين است؛ فقط در اين بافت  ساز و فاجعه اين بافت است كه هر انحرافي از مسير درست، براي پرولتاريا سرنوشت

حائز اهميتي شگرف براي پرولتاريا  دتوان مياهميت  موضوعي به ظاهر روزمره و بي ي بارهدرگيري  است كه تصميم
ي آن انطباقي ماتي كه با موقعيت طبقاتي رويارواقدا انجامها و باشد؛ فقط در اين بافت است كه داشتن انديشه

  .مرگ و زندگي پرولتارياست مسألهراستين دارد، 
وجه محدود به پرولتاريا  ـ به هيچ م كهنفروپاشي نظ ـانقلاب بدين معنا نيز هست كه غليان جامعه  فعليتباري، 

ي حقيقي وجود فععليت انقلابي عبارت  عهذا مگر لنين نگفت كه نشانهم و گيرد ميطبقات را دربر ي همهنيست و 
به شيوهي قديم » فرادستطبقات «خواهند، و ي قديم نمي به شيوه» طبقات فرودست« است از زماني كه

شدگان و هم كه هم بر استثمار( لي كامل غير ممكن استان مانقلاب بدون بحرادامه دهند؟  ندتوان مين
اما . هاي انقلاب بهتر خواهد شدانداز چشمتر باشد،  اين بحران هر چه عميق. )گذارد مياستثمارگران اثر 

ي  خودانگيخته هاي جنبش، گيرد ميي از جامعه را در بر تر بيشتر باشد، اقشار  اين بحران هر چه عميق چنين هم
به مبارزه آن دو  شلي در غايتك ي نتيجهنيروهاي ميان دو طبقه كه  ي رابطهتر است و  متقاطع درون آن متنوع

در اين مبارزه  خواهد مياگر پرولتاريا  .بورژوازي و پرولتاريا: تر و متغيرتر خواهد بود مغشوش ،بستگي دارد
بورژوايي نقش دارد، ترغيب و پشتيباني كند و نهايت  ي جامعه پاشيدنِ شود، بايد هر گرايشي را كه در ازهمپيروز 

. كلي انقلاب ملحق كند فرآيندبه  هر قدر هم غريزي يا مغشوش باشدـ ـ كه هر قيامي را كوشش خود را بكند
 قرار بر در جستجوي كم يا دستو تجوي الحاق به پرولتاريا كهن كه در جس ي جامعه عناصر ناخرسند ي همه

اي  با خطرات پوشيده دتوان مي دقيقاًاما همين . اند انقلابي ي دورهكردن تماس با آن است، منادي فرارسيدن 
ب طبقاتي تثبيت شود، حزب پرولتاريايي چنان متشكل نشود كه مشي درست و متناس چه چنان. باشد راه هم

موجب اغتشاش  ندتوان مي ،گرمي ـ به جاي پشت شوند ميدر وضعيت انقلابي تكثير  واره همكه  ـ متحدانهمين 
در همان جهت  طبعاً ،و روشنفكران بورژوازي خرده دهقانانِ ي جامعه ي ديده ستم هاي بخشچون ساير . شوند

اش كدام است،  و منافع طبقاتي خواهد ميكارگر به شرط آن كه بداند چه  ي طبقه. كوشند مياهداف پرولتاريا ن
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ي مبارزه آگاهي طبقاتي  اما اگر حزب، نماينده. را از انقياد اجتماعي برهاند ها گروههم خود و هم ساير  دتوان مي
اش نيز حفاظت نهادين به عمل  پرولتاريايي، از سمت حركت طبقه مطمئن نباشد، اگر از خصلت پرولتاريايي

اتحاد آنان . كنند ميديگر به داخل آن نفوذ و آن را از مسير خود منحرف  يها گروهآورد، در آن صورت اين  نمي
 ،به نفع انقلاب باشد؛ برعكس ستتوان مياش  كه در صورت اطمينان حزب پرولتاريايي از تشكل طبقاتي

  .شود ميخطر  ترين بزرگ

اكيدترين گزينش اعضاي : هاي ثابت زير است ي قطب در بردارنده ،ي لنيني تشكيلات حزب بنابراين ايده
و استثمار  ديدگان ستم ي همهآنان با  تام حزب بر مبناي آگاهي طبقاتي پرولتاريايي آنان، همبستگيِ

نگي منحصر به فرد هدف و جهان النين يگ سان بدين. و حمايت از آنان داري سرمايه ي جامعهشدگان 
را در اتحادي  ـ آن) يالملل بينو ( ملي پرولتاريايي و خصلت عام اكيداًرهبري انقلاب بر مبنايي  ـشمولي 

، به كند ميمفهوم منشويكي تشكيلات حزب اين هر دو قطب را تضعيف و مغشوش . دهد ميديالكتيكي قرار 
 ي استثمار شدهها تودهخود را از اقشار وسيع  ها منشويك. كند ميو در درون خود حزب متحد  كشد ميسازش 

مانع از  سان بدينو  كنند مينفع را در حزب متحد  ذي يها گروهترين  ، اما متنوعكنند ميجدا ) ناز دهقانا مثلاً(
هاي  دوره ي همهي  چون مشخصه ـ طبقاتي ي مبارزهي  در جريان غوغاي آشفته. شوند ميگوني انديشه و اقدام  هم

كه به جاي حزبي كه چنين متشكل شده است،  ـ متلاطم و آشفته در كل جامعه است وضعي عميقاً انقلابي،
در برابر بورژوازي كه چنان نقش اساسي در پيروزي دارد و به جاي  يپرولتارياي حدتكمك به استقرار و

ي با منافع يها گروهسر در گم  مردد به دور پرولتاريا، تبديل به كلاف ي ديده ستم يها گروهگردآوردن ساير 
حتي در آن  .دست به اقدامي بزند دتوان ميداخلي است كه  كاري سازشتنها با  ]اين حزب[ ،شود ميگوناگون 

ي  ، و يا مجبور به نظارهكند ميتر در داخل پيروي  ي قويمتر و برخوردار از شَ بين روشن يها گروهحال نيز، از 
  .شود ميهاي جاري داد رويقدرگراي 

بنابراين مفهوم لنيني تشكيلات به معناي گسست مضاعف از قدرگرايي مكانيكي است؛ هم گسست از مفهوم 
ضعيت طبقاتي آن و هم گسست از اين ايده كه خود فرآورده مكانيكي و ي مثابهآگاهي طبقاتي پرولتاريايي به 

با فرض پختگي كافي شرايط انقلابي عيني، ر نيروهاي اقتصادي است كه حاصل مكانيكي انفجار مقد صرفاًانقلاب 
ها صبر كنند تا پرولتاريا با داد روياگر قرار بود . پرولتاريا را به پيروزي سوق خواهد داد ،خودي هبه نحوي خودب
از . آمد هاي روشن گام در ميدان جدال سرنوشت ساز بگذارد، هرگز موقعيت انقلابي پيش نمي اتحاد و هدف

نه كنار گود خواهد نشست و ناظر پيكار  ،اري از پرولتاريا وجود خواهد داشت كه منفعلاًاقش واره هم، سو يك
چنين  تر بيشوضع هر چه  ـ و حتي به اردوي دشمن خواهد پيوستخودش خواهد بود  ي طبقهرهايي بخش 

آگاهي  ي درجهولتاريا، مصمم بودنش و و از سوي ديگر، نگرش خود پر .تر است هرفت پيش داري سرمايهباشد، 
  .آيد ميوجه بر اساس اصل ناگزيري تقديري، از وضعيت اقتصادي پديد ن اش به هيچ طبقاتي
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ي واكنش  اما شيوه ـ انقلاب بكند دتوان مينو بهترين حزب قابل تصور  ترين بزرگ، جتي طبيعتاً 
است به اهداف خود تواني بستگي دارد كه حزب قادر به وضوح و  عمدتاً ،پرولتاريا به وضعيتي مفروض

 كاملاًمعنايي  سان بدينانقلاب كرد يا نه،  توان ميقديمي كه آيا  مسألهاست، اين  فعليتوقتي انقلاب  .ببخشد
تغيير در معناي مسايل  حزب و طبقه، ي رابطهي خود منجر به تغيير در  اين معناي تازه به نوبه. يابد ميتازه 

تفسير  ي پايهبر  ،مربوط به انقلاب كردن پرسشِ قديميِ بنديِ جمع. شود ميتشكيلاتي براي كل حزب و پرولتاريا 
در اين سطح كه انقلاب كردن . ناپذير و غير ديالكتيكي ضرورت تاريخي و فعاليت حزب مربوطه قرار دارد انعطاف

انقلابي معناي اساس  ي دورهاما فعاليت حزب در . به كلي بايد طرد شود ،به معناي فراخوان انقلاب از هيچ است
. درگيرد دتوان مياگر خصلت اساسي روزگار خصلتي انقلابي است، وضعيت حاد انقلابي هر آن . وتي داردامتف

يي كه به سوي آن ها گرايش ،اما با آغاز وضعيت مذكور. رسد ميتعيين دقيق زمان و اوضاع واقعي، بعيد به نظر 
. بيش از پيش قابل تشخيص است ،م گيردجااندامي كه بايد اق درست ي مسيرِ در حركت است و خطوط عمده

به عبارت ديگر، بايد از . حزب بايد انقلاب را آماده سازد. همين درك تاريخي است ي پايهفعاليت حزب بر 
پخته شدن اين ) ديده ستم يها گروهاز طريق نفوذ در پرولتاريا و ساير ( بكوشد با اقداماتش سو يك

مادي  ،براي وظايف ايدئولوژيك تاكتيكي از سوي ديگر، پرولتاريا را. را شتاب دهدي انقلابي ها گرايش
  .آماده سازد ،برخاسته از وضعيت حاد انقلابي است و تشكيلاتي كه ضرورتاً

ي قديمي مورد  هم اين ايده. گيرد مياي قرار  در افق تاريخي تازه ،ترتيب ايل داخلي تشكيلات حزبي نيز بدينمس
 زاي قديمي مورد اعتقاد ر م اين ايدهشرط اقدام انقلابي است و ه تشكيلات پيش كائوتسكي از جمله، كهاعتماد 

چون . است، يك سويه و غير ديالكتيكي است اي تودهلوكزامبورگ كه تشكيلات محصول جنبش انقلابي 
شرط و هم  ل، هم پيشهم مولد و هم محصو ،به تساوي زمان هم حزب،سازي انقلاب از وظايف حزب است،  آماده

 فرآيندعيني  ناگزيريِ روشنِ تشخيصِ ي پايهي حزب بر  زيرا فعاليت آگاهانه. ست اي تودهحاصل جنبش انقلابي 
 زار. ستها تودهمداوم پر بار با مبارزات غريزي و مصائب  كنشيِ اقتصادي است؛ يگانگي تشكيلاتي اكيدش در هم

اما از عنصر آگاه و فعال آن غافل ماند، به  ،كنشي نزديك شد هر از گاهي به درك اين عنصر هم ،لوكزامبورگ
نشد و به  ـ نقش تداركاتي آن ـحياتي مفهوم لنينيستي حزب  ي نكتههمين سبب است كه قادر به درك آن 

  .شد ناشي از آن اصول تشكيلاتيِ ي همههمين سبب است كه محكوم به تفسير به غايت نادرست 

سير خطِّ  بينيِ نقش حزب پيش. محصول فعاليت حزبي باشد دتوان مين طبيعتاًت انقلابي خود وضعي
. كارگر در وضعيت برخاسته از آن است ي طبقهنيروهاي عيني اقتصادي و برآورد اقدامات متناسب 

 لحاظ فكري، ماديي پرولتاريا را به ها تودههمگام با اين دورانديشي است كه حزب بايد تا جاي ممكن 
باري . روست و هم چگونگي ارتباط منافعشان با آن، آماده سازد ه در پيشِچ آنو تشكيلاتي، هم براي 

است كه كوركورانه  داري سرمايههاي واقعي و وضعيت منتج از آن محصول نيروهاي اقتصادي توليد داد رويخود 
اما حتي در آن زمان نيز اين حركت با قدرگرايي مكانيكي صورت  ـ آورند و مطابق قوانين طبيعي خود سر بر مي
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اين زوال چگونه  فرآيندزيرا مثال زوال اقتصادي فئوداليسم ارضي روسيه به ما نشان داده است كه . گيرد مين
ي بندي طبقات صف ـاما اثرات آن از ديدگاه طبقاتي . باشد داري سرمايه ي توسعهنفسه حاصل ناگريز  في دتوان مي

بر اساس آن  ]صرفاً[ به تنهايي به اين توسعه وابسته است و بنابراين نه صرفاًوجه نه  به هيچ -جديد ناشي از آن
در تحليل  هاي طبقاتي كه بندي صف؛ كند ميها را تعيين  بندي هاست كه اين صف محيط آن. قابل تعيين است

اما در درون اين . ي اين توسعه است دهنده كه اجزاي آن تشكيل كند ميتعيين را  اي نهايي سرنوشت كل جامعه
. نقش قاطعي دارند ،با رهبري آگاهانه انفجاري و هم اقدامات طبقاتيِ ـ انگيخته، هم اقدامات طبقاتي خودتماميت

ماند  كرد باز مي تلاطم باشد، ساختار معمول آن بيش از پيش از عمل خوش دست تر بيشبه علاوه، هر چه جامعه 
. انقلابي باشد تر بيشر چه به عبارت ديگر، وضعيت ه ـ شود ميمتزلزل  تر بيشاش  اقتصادي ـ اجتماعي وتعادل

كلي جامعه در عصر  ي توسعهمعناي اين سخن چنين است كه . سازتر خواهدبود ها سرنوشت نقش آن
اغلب اوقات اوضاعي از درون تركيب نيروهاي  .به هيچ وجه تابع خط ساده و مستقيمي نيست داري سرمايه

كه موقعيت را به درستي  به شرط آن ـدر آن پديد آيد  دتوان ميي ا ويژهخيزد كه گرايش  ميكل جامعه فرا 
نتايج درست از آن اخذ  چه چناناما اگر اين فرصت از دست برود، . تشخيص دهيم و به درستي ارزيابي كنيم

ناپذير در آن مسير  برگشت به صورت اصلاًنيروهاي اقتصادي كه گويي در مسير خاصي قرار دارد،  ي توسعهنشود، 
موقعيت روسيه را در شرايطي تصور (. گيرد ميمخالف در پيش  كاملاًمسيري  غالباً كه بل، كند ميادامه پيدا ن
 زير لواي. رساندند م نمياانجو انقلاب ارضي را به  ندكرد ميتصرف ن 1917قدرت را در  ها بلشويككنيد كه 

 پروسيِ مدرن بود، راه حلِ اما ،پيش از انقلاب، ضد انقلابي ، كه در مقايسه با تزاريسمِداري سرمايهرژيمي 
  )منتفي باشد كاملاً ستتوان مينرضي ا ي مسأله

 ي مسألهادراك واقعي  دتوان مين عمل كند آفتاري تاريخي كه حزب پرولتاريايي بايد در فقط شناخت با
 ي دورهعظيمي دارد كه  جهانيِو بستگي به وظايف تاريخي تشكيلات حزبي را به وجود آورد و آن هم، 

جهاني عظيمي كه اين وظايف بر و خي يمسئوليت تار ـ دهد ميپرولتاريا قرار  پيشارويِ ،در حال زوال داريِ سرمايه

گوياي  ،آن تماميتحزب بر اساس شناخت خود از جامعه در  نچو. دهد ميدوش رهبران آگاهش قرار 
، بايد در )شود مي ـ ي بشريت آتيه ـ ديدگان ستم ي همهمنافع  مش ميانجيِجاانو در ( منافع كل پرولتارياست

. ن آن استيباجتماعي م تماميتفق كند كه وظايف برخاسته از دل اين تضادهايي را متّ ي همهبطن خود 
قيد و  طبقاتي و از خودگذشتگي بيكرديم كه گزينش اكيد اعضاي حزب بر اساس وضوح آگاهي  تأكيدپيشاپيش 

و رنجور تركيب  ي مبارزها تودهكاملشان با حيات  ميختنِآ ، بايد با تواني برابر براي درهمشرط در راه آرمان انقلاب
منطقي آن، حتي  ي نتيجهها بدون اخذ  تاين درخواس ق بخشيدن به نخستينِبراي تحقّ ها تلاشاين  ي همه. شود

اين است ( .گرايي است نظرند، محكوم به شكست در دل فرقهي از انقلابيون شايسته مد يها گروهزماني كه 
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پس  هاي جريانو  »2كارگران آلمان حزب كمونيست«تا  »1اتزوئيسم«روي، از  لنين عليه چپ ي مبارزه ي شالوده
ي  شدهاقشار استثمار ي همه و( تنها راهي است كه به پرولتاريا ،حاكم بر اعضاي حزب راتمقرّ يتزيرا جد )آناز 

راستين اعمال ] تصحيح[ مبناي شان در كجا نهفته است و بر منافع حقيقيكه  دهد مينشان ) داري سرمايه
  .دانان آگاهي بخشدبِ ،شان كنون ناآگاه، ايدئولوژي گنگ و احساسات آشفتهتا

 شوند ميدر راه منافعشان آگاه  ي موزند؛ آنان فقط در جريان مبارزهآ بي ندتوان ميدر عمل  فقط ها تودهاما 
ها نيز مدام  شرايط و حربه ،نآاش مدام در تغيير است و به تبع  اقتصادي و اجتماعي ي شالودهاي كه  مبارزه ـ

سرنوشت خود را به دست گيرد كه  دتوان ميفقط در صورتي  ،پرولتاريا تاز پيشحزب . كند ميتغيير 
اما فقط يك گام در پيشاپيش ، باشد تا راه را بدانان بنماياند  مبارزهي ها توده گامي پيشاپيشِ واره هم

ا زماني ارزش دارد كه هبنابراين وضوح تئوريك حزب تن. آنان باقي بماندي  واره رهبر مبارزه آنان باشد تا هم
نجامد؛ به عبارت ا به تحليل مشخص از اوضاع مشخص بي واره هم كه بلنماند، ازتئوريك ب صرفاًدر سطحي عام و 

از مبين احساس عمومي  صرفاً واره همت تئوريك آن ديگر، صحرغم  بنابراين حزب علي .ت انضمامي استوضعي

 داراي وضوح و استواري تئوريك كافي سو يكبايد از  شموقتاًحتي به قيمت انزواي  ها تودهترديدهاي  ي همه
تن از آنان باشد كه از سوي ديگر، بايد داراي چنان انعطاف و توانايي آموخ براي استقرار در مسير درست باشد و

نيز از  ها توده، هر قدر هم كه آشفته باشد، آن امكانات انقلابي را كه خود ها تودههاي حيات  تك جلوه بتواند از تك
  .، برگزيندآن ناآگاهاند

اگر حزب قادر به انطباق  .انضباط اكيداً حزبي غير ممكن استبدون  ها تودهانطباق با حيات  ي درجهن يا
، شود ميرو  ماند، به جاي رهبري دنباله در تغيير نباشد، عقب مي واره هم ي تفسير خود با وضعيت بلاواسطه

ت ت و جديين قاطعيتر بيشبنابراين تشكيلات حزب بايد داراي . پاشد قطع شده و از هم مي ها تودهارتباطش با 
باري در عين حال اين بدان معناست . باشد تا در صورت لزوم بتواند توان خود را صرف انطباق آني با عمل كند

بايد مدام بر خود تشكيلات حزب اعمال شود ،ت انعطافكه قابلي .ي از تشكيلات كه در شرايطي شكل خاص
به مانعي واقعي تبديل  دتوان مياص براي مقاصد خاص مفيد است، در صورت تغيير شرايط مبارزه خ

  .شود
ر و جوهر تاريخ است، با از خطا قابل پيش بيني نيست، خَمبرّ چون آفرينش مداوم تازگي كه با هيچ تئوريِ

نقش . ض ديد قرار گيردآن در معر دو پيدايش جنينيعناصر تازه از طريق مبارزه بايد كشف شود و آگاهانه از ب

                                                           
١
هاي  ، مخالف كار در سازمان1905ي پس از انقلاب  يي بودند كه دردورهها بلشويك، »ها كننده بايكوت«به  چنين مشهور ، هم)Otzovists(ها  اتزوئيست - 

ها از پارلمان بوده و اعتقاد داشتند كه در زمان حاكميت ارتجاع،  ـ بودند و خواستار احضار سوسيال دموكرات ها و غيره هاي صنفي، تعاوني مثل اتحاديه قانوني ـ
  (*) .هدحزب بايد فقط كار غير قانوني انجام د

٢
پس از انشعابِ ناشي از اختلافات تاكتيكي  1920در آوريل ) آلمان(يا حزب كارگران كمونيست ) KAP: Kommunistiche Arbeiter Partei(كاپ  -  

لنين در . كرد د را متهم به پارلمانتاريسم و انفعال مي. پ. كاپ مدافع عمل مستقيم بود و رهبري ك. تشكيل شد) KPD(در داخل حزب كمونيست آلمان 

  (*) .ي انشعاب، ارايه كرده است ، نظريات خود را درباره»و، بيماري كودكانهر كمونيسم چپ«كتاب  5فصل 
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برعكس حزب بايد از . نيست ها تودهانتزاعي با تدابير هوشيارانه بر  هاي تاكتيكوجه تحميل  حزب به هيچ
 با اين آموزش بايد فعال بماند و وظايف زمان همليكن . موزدآ برد آن مدام بي و چگونگي پيش ها توده ي مبارزه
ها بر  را كه از غرايز درست طبقاتي آن ها تودهي  انگيختهات خودبايد كشفي. خود را تدارك ببيند يِبعد انقلابيِ

به قول ماركس، بايد اعمال . ها بدهد طبقاتي وحدت بخشد و خصلتي آگاهانه بدان ي مبارزه تماميتخيزد، با  مي
 كه بلي انقلابي پرولتاريا را حفظ كند، ها را به خودشان توضيح دهد به طوري كه نه تنها تداوم تجربه ها توده

و هم در  تماميتتشكيلات حزب بايد خود را هم در اين . ها مشاركت كند آگاهانه و فعالانه در حركات بعدي آن
تي كه آن را نفهميده تحولااگر در اين كار ناكام بماند، در . ت ناشي از آن تبديل به ابزاري كارآيند كنداقداما

گرايي در تئوري و هر  لذا هر نوع جزم. ي نخواهد داشتا ت احاطهتحولاكاري خواهد كرد و بنابراين بر  است خراب
هر شكل نوين مبارزه « :گويد ميگونه كه لنين  چون همان. نوع جمود در تشكيلات براي حزب فاجعه آفرين است

شكل نوين مبارزه آمادگي لازم را ندارد، تشكيلاتي را كه براي  است، راه هماي  هاي تازه كه با خطرات و قرباني
علني و  ـ پيش از هر چيز در ارتباط با خود ـحزب است كه مسير ضروري خود را  ي وظيفه. كند ميناگزير مختل 

ت و تحولامسير  تحولكند و با اين  تحولخود را م ،آگاهانه دنبال كند تا قبل از حاد شدن خطر اختلال
  ».ار كندو را هم ها تودهروي  پيش

زمان همو [ باره به يك صرفاًنتايج واقعي  ناپذير است، تي تفكيكچون تاكتيك و تشكيلات دو وجه از كلي[ 
براي آن كه اين پديده روي دهد، حزب بايد در پيروي سرسختانه از اصول خود . در هر دو به دست آيد دتوان مي
يك انديشه يا خط مشي و غيره . روزمره باشد ي تازهت تحولاتك  پذيراي تك زمان همپذير و  و انعطاف گير پي

به همين سبب است كه براي مثال . در ارتباط با كل، با سرنوشت انقلاب پرولتاريايي، درست يا غلط است صرفاً
الظاهر بيهوده و  خواستند فعاليت علي ، لنين هم عليه كساني كه مي1905پس از نخستين انقلاب روسيه در 

د و هم عليه كساني كه خود را بي چون و چرا وقف فعاليت مذكور ني غير قانوني را كنار بگذار گرايانه فرقه
امان زد؛ و به همين سبب  اي بي و منكر وجود امكانات ميسر براي فعاليت قانوني بودند، دست به مبارزه ندكرد مي

  .، داشت1ضد پارلمانتاريسم اصولي عليه است كه خشمي تحقيرآميز هم در قبال تسليم به پارلمانتاريسم و هم
 خوش دستمنابع انساني پيرامون خود  ي دربارهگاه نيز  هيچ كه بل ،سياسي نشد لنين نه تنها هرگز اتوپيا انديشِ

خواهيم با مردمي سوسياليسم  مي« :ي انقلاب پيروز پرولتاريايي گفت قهرمانانه ي مرحلهدر نخستين . توهم نشد
اما در عين حال نيز براي  اند، شدهانحراف و فساد  خوش دستاند،  پرورش يافته داري سرمايهرا بسازيم كه در نظام 

نهاد  اي مي  ي انقلابيون حرفه بر عهده ،كه مفهوم لنيني تشكيلات حزب يوظايف سهمگين ».اند شدهديده  نبرد آب
وظايف  ي زندگي روزمره نداشت؛ افتاده پا ارتباط چنداني نيز با امور پيشِ به خودي خود اتوپيايي نبود، اما طبعاً

هم محصول و : نفسه ديالكتيكي است مفهوم لنين تشكيلات في. صرف بود 2گرايي مذكور فراتر از تجربه

                                                           
١
  .كردند هر شرايطي، رد ميدر  ،را  عليه كساني كه شركت در هر پارلمان بورژوايي يعني- 

٢
 -Empiricism 
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 محصول و مولد خود است، زمان همكه خود تشكيلات نيز  طور همان، تاريخي است ي توسعههم عاملي در 
بخواهيم  اصلاًوالايي از آگاهي طبقاتي و از خودگذشتگي لازم است كه  ي درجه. سازند حزب را مي ها انسانخود 

با چنين تشكلي و كار كردن با چنين حزبي است كه  صرفاًباري . و بتوانيم در تشكيلات حزبي فعاليت كنيم
پيوندد اقدامات خود را با عزم  انقلابي مي ي طبقهژاكوبني كه به . واقعي شوند ايِ انقلابيون حرفه ندتوان مي ها انسان

اما موجوديت اجتماعي طبقه و . شكل دهد و بدان روشني بخشد دتوان ميراسخ، پيكارجويي، شناخت و شوق 

اقداماتي كه وي به آگاهي طبقاتي برخاسته از آن هميشه بايد محتوا و مسير اقدامات وي را تعيين كند، 
  .فرازين خود فعاليت طبقاتي است ي نقطه كه بل ،گيرد ميعهده ن وكالت از سوي طبقه بر

نه ؛ اين نيز شود ميو حاضر از مادر زاده ن حي ،مور به رهبري انقلاب پرولتاريايي براي ايفاي نقش رهبريأحزب م
هر چند  ـبخش حزب و طبقه تعامل ثمر فرآيندو  ؛صيرورت است كه بل ،]امري از پيش داده شده[ ابتدا به ساكن

 ي دربارهكه ماركس در تزهايي  طور همانزيرا . شود ميحزب و اعضايش تكرا  ي رابطهدر  ـ متفاوت اي گونهبه 
 ها انسانكه اوضاع را  كند ميفراموش  ،ماترياليستي ناظر به تغيير اوضاع و آموزش ي آموزه« :گويد مي فوئرباخ
ترين گسست از  ن راديكالمفهوم لنينيستي حزب، مبي. »ببيند گر بايد آموزش آموزش و خود دهند ميتغيير 
هم جوهر راستين آن و هم  برعكس، تحقق عمليِ ي ماركسيسم است؛ سازي مكانيستي و قدرگرايانه عاميانه

تغيير دادن  مسألهاند؛ باري  جهان را به انحاي مختلف تفسير كرده صرفاًفيلسوفان « :ترين مضمون آن است ژرف
  .»آن است
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  جنگ جهاني و جنگ داخلي: امپرياليسمـ  چهار
 

 

 

  
ايم؟ آن لحظه فرا رسيده است كه پرولتاريا به قيمت  ي انقلابي شده كننده مبارزات تعيين ي دورهاما آيا وارد 

عهده گيرد؟ چرا كه روشن است كه حتي  تغيير دادن جهان را بر ي وظيفهفروپاشاندن خود مجبور شود 
كه اين پختگي و  ز ايجاد چنان بحراني است، مگر آنترين ايدئولوژي يا تشكيلات پرولتاريايي نيز ناتوان ا پخته

هيچ  ،طور همين. رفت است برون راه اقتصادي جهان باشد كه در پيِ ـ وضعيت عيني اجتماعي آيند پي ،پيكارجويي
حتي گفتنش . سرنوشت آن را تعيين كند دتوان مين اش، نظر از پيروزمندي يا شكست ايي، صرفمجزّ داد رويتك 

ي  عهستو تماميتي پيروزي است يا شكست؛ تنها در ارتباط با داد رويغير ممكن است كه چنان 
  .اش بيان كرد جهاني چنين يا چنان بودنش را در معناي تاريخيِ توان مياقتصادي است كه  ـ اجتماعي

كه در ) ها بلشويكو هم  ها منشويكآن زمان هم ( دموكرات روسيهبدين سبب است كه مشاجره محافل سوسيال 
ر آيا نظي كه اينگرفت و پس از شكست آن به اوج خود رسيد، بر سر در) 1905( طي جريان واقعي انقلاب اول

، ناگزير به )پس از شكست آن( 1848بود يا ) كننده پيش از انقلاب تعيين( 1847درست انقلاب مذكور، وضعيت 
 ي مسألهاين مشاجره فقط زماني فيصله يافت كه . فراسوي بافت روسي در معناي محدودش گسترش يافت

بورژوايي بود يا  1905اين پرسش محدودتر و به ويژه روسي كه آيا انقلاب . خصلت بنيادي دوران ما حل شد
در چنين بافتي  صرفاً، »خطا«، يا يي كارگران درست بودآيا موضع انقلابي پرولتاريا كه اينپرولتاريايي و 

مبين آن است كه  ،شك خود اين واقعيت كه اين پرسش با چنان شدتي طرح شد بي. پاسخ داده شود ستتوان مي
افزون  انشعاب به چپ و راست در داخل جنبش كارگري، شكل دم نيزچون در خارج از روسيه . پاسخ كجاست

هاي خاص و  اي در اين خصوص كه آيا پديده مباحثه: گيرد ميعام دوران را به خود  خصلت ي دربارهمباحثه 
ي  نشانه صرفاً) هاي بزرگ، استعمارگران ي بانك يابندهتمركزيابي سرمايه، اهميت رشد( صاديتقاافزون آشكار روز

جديدي از  داري سرمايهيافت به عصر  است، يا استنتاج ره داري سرمايهعادي  ي توسعهي در موجود تغييرات كَ
 آمريكا، ـجنگ بوئر، جنگ اسپانيا( افزون راروز رمكرّ هاي جنگعصر امپرياليسم؛ آيا اين  است ـ پذير امكانها  آن

انگاشت يا نخستين  داد رخگرفتند، بايد تصادف يا آميز در صلح نسبتاً اي دوره، كه به دنبال )ژاپن ـ جنگ روسيه
 ي توسعهها گوياي آن است كه  همه اين چه چنان ـم جاانتر؛ و سر از برخوردهاي شگرف اي دورههاي آغاز  نشانه
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پرولتاريايي براي تبيين منافع  ي مبارزهكهن  هاي شكلآيا  كه اين ـ اي شده است تازه ي مرحلهوارد  داري سرمايه
بقاتي پرولتاريا كه پيش از ط ي مبارزهجديد  هاي شكلطبقاتي پرولتاريا در شرايط نوين كفايت دارد؟ پس آيا آن 

هايي با اهميت خاص  هددي، پ)قيام مسلحانه، اي تودهاعتصاب ( نخستين انقلاب روسيه و در طي آن پديد آمد
تلقي  ها تودهي  هاي خودانگيخته ها را بايد نخستين كوشش آن كه اينيا  ـ اند حتي خطا يا انحراف ـاند  يمحلّ صرفاً

  ؟گيرد ميشان، براي انطباق اقدامات خود با وضعيت جهاني صورت  رست طبقاتيكنيم كه بر مبناي غرايز د
 بلافاصله پس از شكست. شناخته شده است كاملاًها  اين پرسش پيوند مي ه پاسخ عملي لنين به مجموعه

 ،كردنروي  خطاهاي كارگران روسيه در زياده ي درباره ها منشويكدر زماني كه گريه و زاري  ،انقلاب نخستينِ
را  اش مبارزهي اشتوتگارت  آن زمان لنين در كنگره. هنوز قطع نشده بود، اين پاسخ آشكارترين بيان خود را يافت

دوم براي اتخاذ موضعي روشن و استوار عليه خطر تهديد مستقيم جنگ جهاني  الملل بينبراي واداشتن 
  ز چنين جنگي چه بايد كرد؟براي جلوگيري ا: امپرياليستي و براي طرح اين پرسش، آغاز كرد

هاي كپنهاگ و بال تصويب  مورد موافقت قرار گرفت و سپس در كنگره ،لوكزامبورگ در كنگره ـ ي لنين الحاقيه
 الملل بيندر  انقلابي پرولتاريا عليه آن رسماً ي مبارزهالوقوع جهاني و ضرورت  بدين سان خطر جنگ قريب. شد

 ي مثابهدر تشخيص امپرياليسم به . وجه در اين خصوص تنها نبود به هيچ بنابراين لنين ظاهراً. دوم پذيرفته شد
 الملل بيناز جناح مركز و راست در  يهاي بخشكل جناح چپ و حتي . نيز تنها نبود داري سرمايهجديد  ي مرحله

كوشيد تئوري اقتصادي جديدي براي  1نگهيلفردي. هاي اقتصاد امپرياليسم را تشخيص دادند هشدوم ري
كل نظام اقتصادي امپرياليسم  ي ارايهلوتر نهاد و در حتي گامي ج ،لوكزامبورگ هاي تازه عرضه كند، و رزا پديده

امپرياليسم با  وار اندامبا تلفيق  سان بدينوي  ـ   باز توليد سرمايه موفق شد فرآيندگريزناپذير  آمد پي ي مثابهبه 
ليكن به . قتصادي مشخصي بخشيدا ي شالوده ،»داري سرمايهتئوري فروپاشي « به ،تئوري ماترياليسم تاريخي

                                                           
١
 -Rudolf Hilferding 

اقتصاددان ماركسيست آلماني و عضو جناح مركز حزب سوسيال دموكرات آلمان، ي وين،  ، زاده)1942فوريه  11تا  1877آگوست  10( رودلف هيلفردينگ 
هاي خود  وي در نوشته. ائوتسكي، حزب سوسيال دموكرات مستقل را پايه نهادند، در اين حزب، به همراه هوگو هازه، برنشتاين و ك1918كه پس از انشعاب 

به وزارت دارايي  1928-1929ونيز  1923هاي  سالدر  هيلفردينگ. نقدهاي اقتصاددان راست اتريشي، اوژن بوهم باورك را به ماركس، را به خوبي پاسخ داد
  .رسيدي جمهوري وايمار،  در دورهآلمان 

طور كه خود در  ، همانكوشد وي در اين كتاب مي. منتشر كرد 1909است كه آن را در دسامبر » سرمايه مالي«نگ به دليل انتشار كتاب شهرت هيلفردي
 ها را در نظام تئوريك اقتصاد به طور علمي درك كند، يعني اين پديده«داري را  هاي سرمايه تفر ترين پيش هاي اقتصاديِ تازه جنبه كند، مقدمه ذكر مي

داد  كار هيلفردينگ اين مزيت را داشت كه از يك سو نشان مي) 66ماركسيسم و فلسفه، كارل كرش، ترجمه مجيد وارسته، ص (  ».سياسي كلاسيك بگنجاند
ي  قالب يك نظريهي پس از تجارت و رقابت آزاد است و از سوي ديگر براي نخستين بار، در  داري در دوره ناپذير رشد سرمايه ي اجتناب امپرياليسم ادامه
اي كه در پيش  كارانه مشي سازش ليكن خط. كرد آن را در عصر انحصارها، مورد بررسي قرار داد ي نوپديد مالي را تعريف و آثار سلطه و عمل منسجم، سرمايه

او مدعي . ي آن بود، بازدارد ه در توان بالقوهچ آوردهاي نظري او هم تابع اهداف توجيهي قرار گيرد و آن را عملاً از رسيدن به آن گرفته بود، موجب شد دست
راه كائوتسكي اعلام كرد كه  ها غلبه كند و هم يافته درآيد و بر بحران ي مالي اين امكان را يافته است كه به صورت سازمان شد با پيدايش انحصارات، سرمايه

گيرد،  هايي كه بين انان درمي هاي گذشته و جنگ ي در ميان خود، به تضادها و رقابتهاي نامه توانند با انعقاد موافقت داران كشورهاي مختلف مي اكنون سرمايه
اي  نقدهاي برّنده» داري ي رشد سرمايه امپرياليسم، به مثابه آخرين مرحله«لنين در كتاب. كوفت گونه ادعاها را درهم دو جنگ جهاني، صحت اين. خاتمه دهند

رودلف هيلفردينگ در ). 91و 90داري، الكس كالينيكوس، ترجمه ناصر زرافشان، ص  مانيفست ضد سرمايه( .ده استاز اين مواضع و نوع تحليلشان ارايه دا
  .، در پاريس، توسط گشتاپو به قتل رسيد1942سال 



 ّ�������	
� ���� � در و�	ت ا  

 
 

٣٥ 

 

ه يكّ كاملاًها پس از آن، لنين در نگرش خود به جنگ جهاني  و مدت 1914وجه تصادفي نبود كه در اگوست  هيچ
ارزيابي  قبلاًتبيين روانشناختي و اخلاقي آن نيز بر اساس اين استدلال كه شايد بسياري ديگر كه . و تنها بود

ي تر بيشترديد شده بودند، چيز  خوش دستدرست از امپرياليسم ارايه داده اما اكنون به دليل بزدلي  قدر همان
از تبعات مستقيم و  1914اگون سوسياليستي در گون هاي جريانهاي متفاوت  نگرش: برعكس. دهد ميبه دست ن

  .منطقي مواضع تئوريكي، تاكتيكي و ساير مواضعشان تا آن زمان بود
و هم به لحاظ يك تئوري  ي استتئوريك مهم آورد دستمفهوم لنينيستي امپرياليسم در تناقضي ظاهري، هم 

اين مفهوم تا حدي مبتني بر آراي هيلفردينگ است و به . كمتر چيزي دارد كه به راستي جديد باشد ،اقتصادي
 در بسط تئوري ،لوكزامبورگ زاانگيز ر ي كار تحسين قابل قياس با ژرفا و گستره اصلاًعنوان علم محض اقتصاد 

بندي  در مفصل ـ ي استمثال بي تئوريك آورد دستاين  ري لنين ـبرت. ماركس نيست داري سرمايهتوليد باز
طريق  ، و بدينمسايل سياسي دوران حاضر نهفته است ي همهانضمامي تئوري اقتصادي امپرياليسم با 

ي آتي  كننده گاه تعيين اقدامات مشخص در بزن ي همهجديد را به دستورالعملي براي  ي مرحله اقتصاد علمِ
هاي مافوق چپ  وي برخي از ديدگاه ،طي جنگ براي مثال به همين سبب است كه. كند ميتبديل 

 ي مبارزهمردود دانست و به همين سبب است كه  »1اكونوميسم امپرياليسم«هاي لهستان را به عنوان  كمونيست
بود كه  يالملل بينگر اميد به ايجاد يك بنياد صلح  كه بيان ـ كائوتسكي» 2امپرياليسم ]اولترا[ مافوق«وي با مفهوم 

با طرح اين اتهام كه  ـ رفت ميو نه حتي درست به شمار  »تصادفي«در مقابل آن جنگ جهاني جرياني 
ين است كه تئوري امپرياليسم حقيقت ا. ، به اوج رسيدكند ميست آن جدا اكائوتسكي اقتصاد امپرياليسم را از سي

را تدارك ديد، مبتلا به اكونوميسم در معناي  آن) و سايرين در جناح چپ 3كوك و نيز پانه( لوكزامبورگ زاكه ر
در اقتصاد  اي لحظهبر آن  صرفاً ـ لوكزامبورگ زابه ويژه ر ـ آنان ي همه. محدود و واقعي اين كلمه نيست

صال به امري اتّ ي نقطهبا اين حال اين . به سمت سياست ضروري است تحولورزند كه  مي تأكيدامپرياليسم 
انباشت،  فرآيند ي نتيجهكه چگونه در  كند ميمانند ثابت  لوكزامبورگ به صورتي بي زار. شود ميانضمامي تبديل ن

، مواد خام و صدور سرمايه به مفرهاي استعماري يابي دستمبارزه براي  ي دورهگذار امپرياليسم به عنوان 
اما . جهاني است هاي جنگناگزير دوران  ـ داري سرمايه ي مرحلهآخرين  ـنه اين دوران ؛ چگوشود ميناپذير  اجتناب

                                                           
١
اش منوط به عوامل صرفاً اقتصادي و  ـ كه فروپاشي كه به ويژه رزا لوكزامبورگ آن را تشريح كرده بود اين اصطلاح، ميان آن تئوري امپرياليسم ـ بالنين  -  

ورهاي تحت يوغ ـ كه كش رفت كه باز از باورهاي ضمني رزا لوكزامبورگ به شمار مي عيني شده بود و كانون آن كشورهاي امپرياليستي بود، و اين تئوري ـ
ي لنين با نام  بنگريد به مقاله. (خودي رهايي خواهند يافت، پيوندي برقرار كرد امپرياليستي، پس از استقلال در قلب ممالك امپرياليستي، به صورت خودبه

  (*) »1916اكونوميسمِ امپرياليستي،  ـ  كاريكاتوري از ماركسيسم«
٢
استثمار مشترك جهان به دست «: بيني بود  امپرياليسم، به استناد عبارات خود كائوتسكي، مبتني براين پيش] ااولتر[فرا «تئوري كائوتسكي، با عنوان  - 

امپرياليسم به «از كتاب  9لنين اين گفته را نقل و در فصل » ...هاي مالي ممالك  هاي متقابل سرمايه المللي، به جاي رقابت ي ماليِ متحد در سطح بين سرمايه
  . (*)نقدي به موضع كائوتكس نوشت» داري ي رشد سرمايه مرحله مثابه آخرين

٣
 -Anton Pannekoek 

و ي . كه از اهالي هلند بود كه هم در احزاب سوسيال دموكرات آلمان و هلند، در دوران يش از جنگ اول، فعاليت داشت) 1873- 1960(كوك  آنتون پانه
  .ت و بعدها از رهبران حزب كمونيست هلند شدپيوس) KAP(سرانجام به حزب كمونيست كارگران آلمان 
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گذاري  را پايه ـ تئوري فراگير امپرياليستي مدرن ـ تئوري دوران به طوركلي صرفاًم دادن آن جاانوي در 
 بر قرار كردن تداومي: او نيز درگذار از اين تئوري به سوي مقتضيات انضمامي روز عاجز است. كند مي

وي . 1ماند غير ممكن مي »يونيوس بروشور«با مجاري انضمامي  »انباشت سرمايه«ناپذير براي پيوند دادن  اجتناب
در حركت، عينيت  تئوريك خود را از دوران به طور كلي، در تشخيص آشكار آن نيروهاي خاصِ سترارزيابي د

تئوري ماركسيستي  عمليِ جزو وظايف ،ي انقلابي ها به شيوه برداري از آن يابي و بهره بخشد، نيروهايي كه ارز نمي
  .است

. اي به نبوغ سياسي يا ابتكار عملي توضيح داد با اشاره كليشه توان مينبه هيچ وجه  جا اينلنين را  باري، برتريِ

 .است فرآيند تماميتها و يك برتري محض تئوريك در ارزيابي  برتري وي بسيار بالاتر از اين حرف
. اش بود محصول عقلاني و منطقي ديدگاه تئوريك ،اش تصميمات عملي ي همهچون لنين در سراسر حيات خود 

رئال « ي عرصهرا به  مسألهاصل بنيادي اين ديدگاه كه نياز به تحليل مشخص از شرايط مشخص است،  كه اين
تحليل مشخص از  ها ماركسيستاز نظر . انديشند يديدگاه كساني است كه ديالكتيكي نم صرفاً ،كشد مي »پالتيك

 اي مرحلهاصيل و اوج كمال آن  فرازين هر تئوريِ ي نقطهشرايط مشخص تناقضي با تئوري محض ندارد؛ برعكس 
  .نهد عمل مي ي عرصهاست كه اين تئوري پا به 

ترين  كم خوش دستپيروان ماركس  ي همهاين برتري تئوريك اين است كه بينش لنين در ميان  ي شالوده
چون برتري قطعي اقتصاد ماركسيستي . بود داري سرمايهمحيط ) فتيشيستيِ(ي واره از مقولات بتانحراف ناشي 

ترين مسايل است  حتي براي تفسير بغرنج ،ختي آنشنا ش، در توان روشپيشينيان و جانشينان ي همهنسبت به 
بررسي  اي شيوهبه چنان ) واره بت ترين مقولات بنابراين با ناب و( ترين مقولات اقتصادي الظاهر بايد با ناب كه علي

، قابل كند ميت اجتماعي آن را بيان موجودي ،طبقاتي كه مقولات مذكور پشت اين مقولات، تكاملِ شود كه پسِ
بندي كلاسيك  غير را از ديدگاه ماركس، با تقسيمي ثابت و مت براي مثال تفاوت ميان مفهوم سرمايه( .رويت گردد

بورژوايي به  ي جامعهتنها براساس اين تمايز بود كه ساختار طبقاتي . ديمقايسه كن ي ثابت و در گردش سرمايه
قشربندي طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا را افشا  اضافي، ارزش تفسير ماركسيستيِ قبلاً. روشني برملا شد

جامعه در كل نشان  ي سعهتوچگونگي پيوند پوياي اين رابطه را با  ،تبي ثا مفهوم سرمايهاضافه شدنِ  .كرده بود
  ).براي تقسيم ارزش اضافي را عريان كرد داري سرمايهنفع گوناگون  ذي يها گروه ي مبارزهداد و در عين حال 

تئوري نيروهاي طبقاتي مشخصي  تر بيشلوكزامبورگ،  زاامپرياليسم لنين بر خلاف تئوري رتئوري 
كارند، تا تئوري ضروري باروري و  امپرياليسم رها شده و درون آن در ي وسيلهاست كه به 

. ، استمامي جهان مخلوق امپرياليسمتئوري شرايط انض ]تئوري لنين. [اش هاي اقتصادي محدوديت
همين شرايط  كند ميجلب  نظرش را عمدتاً چه آن ،كند ميانحصاري را مطالعه  داري سرمايهوقتي لنين جوهر 

                                                           
١
كه در  است از آثار بسيار مهم و جدلي رزا لوكزامبورگ) 1916( Junius brochureو  ي لوكزامبورگاز آثار تئوريك اصل) 1913(» انباشت سرمايه« - 

  .دوران جنگ و در زندان نوشته شد
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استعماري، تقسيم  هاي قدرتعملاً به دست  نهوجهان چگ: بندي طبقاتي ناشي از آن است جهان و صفانضمامي 
 گذارد؟ مي تأثيرت درون قشربندي طبقاتي بورژوازي و پرولتاريا تحولابر  شده است؛ تمركزيابيِ سرمايه چگونه

انحصاري  داري سرمايه ي توسعهاز همه، خود  تر مهمو  ؛)انگلي، اشرافيت كارگري صرفاًان بگير ظهور حقوق(
و ساير » هاي منافع حوزه« آميز موقت آن در كشورهاي مختلف، توزيع صلح متفاوت دليل شتابِ گونه بهچ

يعني به  ـبا توسل به زور  دتوان ميكه تنها  دهد ميو آن را به سوي ستيزهايي سوق  كند مياعتبار  ها را بي سازش
  .فيصله يابد ـ جنگ ي وسيله

ن به آناپذير سير  ي اجتناب اش توسعه و جلوه انحصاري است و جنگ داري سرمايهكه جوهر امپرياليسم،  جا آناز 
 ي جامعهاجتماعي داخل  يها گروه ي رابطهتر و به سوي انحصار مطلق است،  باز هم شگرف سوي تمركزيابيِ

از بورژوازي  يهاي بخشكه  ـ نظر كائوتسكي ـي مورد  اين ايده .شود ميوضوح بسيار پديدار  با جنگ با داري سرمايه
عليه آن بسيج  توان مي، اند شدهرا كه در امپرياليسم منافع مستقيمي ندارد و حتي توسط امپرياليسم مغبون 

كل بورژوازي را به  ،انحصاري ي توسعه. نيست ،لوحانه ساده فريبيِكه چيزي جز خود دهد ميكرد، نشان 
در ميان ) موقتاًهر چند ( يحت كه بل ،متزلزل ذاتاً بورژوازي خردهعلاوه بر آن، نه تنها در . برد ميخود  راه هم

افراد بزدل چنين بينديشند كه  چه چناناما . كند ميحامياني پيدا  ]امپرياليسم[از پرولتاريا،  يهاي بخش
. كنند مي، اشتباه شود ميري اجتماعي اوزان خوش دست ،پرولتارياي انقلابي به دليل طرد مطلق امپرياليسم

براي  ،انحصاري داري سرمايه. متضاد بوده است واره همگسيخته و  واره هم ،داري سرمايه ي جامعه ي توسعه
حاصلش اين است كه جنگ، جنگ امپرياليستي، . آفريند نخستين بار در تاريخ يك اقتصاد واقعي جهاني مي

بدين معناست كه براي اولين بار در  ،اين امر پيش از هر چيز. لمه استنخستين جنگ جهاني به معناي دقيق ك
 ،زنند كاران نمي پراكنده عليه ستم هاي جنگديگر دست به  داري سرمايههاي تحت ستم و استثمار  تاريخ، ملت

از  صرفاًديگر  ،اش هرفت پيشدر شكل  داري سرمايهاستثمار . شوند ميي جنگ جهاني  سر تا پا وارد ورطه كه بل
كل ساختار  زمان هم كه بل؛ كند ميچون دوران آغازين ن ،كارانه كشي جنايت رههمستعمرات ب هاي خلق

در جريان  صرفاًاين روند  طبيعتاً. كشد مي داري سرمايهكرده و آنان را به داخل نظام  تحولشان را م اجتماعي
؛ و استقرار مباني توسعه بورژوازي بومي دهد ميروي ) صدور سرمايه و غيره( تر هاي استثمار عظيم جوي راه جست

هاي ايدئولوژيك ناگزيرش آمد پيو يكي از  -ياليسم نيستخواه امپر دل كه طبعاً ـآن است  ي نتيجهدر مستعمرات 
امپرياليستي  ، چون جنگشود ميبيش از پيش تشديد  فرآيندكل اين . آغاز مبارزه در راه استقلال ملي است

پاي مردم  زمان همو در عين حال  كند ميمنابع موجود انساني را در كشورهاي امپرياليستي بسيج  ي همه
به عبارت ديگر، به  ـ كند ميها را تسريع  صنايع آن ي توسعهو  كشد ميمستعمرات را فعالانه به ميدان جنگ 

  .بخشد چه به لحاظ اقتصادي و چه ايدئولوژيك، شتاب مي ،يملّ ي مبارزه فرآيند
 انحصاري و كساني است كه معمولاً داري سرمايه ي رابطهشكل افراطي  صرفاً ،مستعمرات هاي خلقاما موضع 

ي به  يك شيوه: هرگز گذاري مكانيكي نيست ،ديگر گذار تاريخي از يك دوران به دورانِ. ندا تحت استثمار آن
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همه جا  ،ي پيش از آن كه شيوه كند ميآن زمان شروع به پيدايش و ايفاي نقش تاريخي ن صرفاًخصوص توليد 
اجتماعي و  هاي بندي هاي توليد و صورت شيوه. رده استت اجتماعي متناسب خود را تكميل و به پايان بتحولا

ه صورت نيروهاي متقاطع و ب تر بيشدر واقع  ،شوند ميگزين يكديگر  كه جاي متناظر، با آن قشربندي طبقاتيِ
مثل گذار ( تغييرند تي كه گويي در انتزاع بيتحولاطريق  بدين. شوند ميتاريخ پديدار  ي عرصهستيزنده در 
سراسر  ي رابطه، دهند مياي روي  يافتهتغيير كاملاًكه در محيط تاريخي  ، به دليل آن)داري سرمايهفئوداليسم به 
كنند ميجديدي پيدا  كاملاًگري  ي خود كاركرد و دلالت طور به نوبه تاريخي و همين ـ ت اجتماعيمتفاوتي با كلي.  

داري نوپا، پس از مبارزات شگرف انقلابي  سرمايه. ردبندي ملل اروپا ايفا ك نقش مهمي در شكل ،نوپا داري سرمايه
توسعه يافته  داري سرمايهاز اروپا كه  يهاي بخشقرون وسطايي كوچك را در  هاي فئوداليِ حكومت ،هرج و مرجو 

ها در ميان اين مبارزات عيني  آخرين جنبش ،وحدت آلمان و ايتاليا هاي جنبش. كرد تحولبود، به ملل بزرگي م
 انحصاري امپرياليستي تبديل شده است، داري سرمايهبه  داري سرمايهل جديد، واما اگر در اين د. انقلابي بود

، اين همه بدين شود ميي نمايان هاي شكلنيز چنين ) ژاپن روسيه و( تر مانده ز كشورهاي عقبحتي اگر در برخي ا
ي جهان، ديگر اهميت خود را از دست داده  در سراسر بقيه ،ساز ملت چون عاملي داري سرمايهمعنا نيست كه 

ملي  هاي جنبشتاكنون غير تاريخي اروپا  مللِ ي همهدر ميان  داري سرمايهمداوم  ي توسعهبرعكس، . است
مبارزاتي عليه فئوداليسم و  صرفاًاكنون ديگر  ها براي رهايي ملّي، مبارزات آن« ست كهجا اينتفاوت . آفريده است

چون آنان وادار به ورود به ـ  خواهانه است ترقي تلويحاً صرفاًبه عبارت ديگر  ـ خودشان نيست استبداد فئوداليِ
ها منوط به  ها و ارزيابي آن ت تاريخي آنبنابراين اهمي. شوند مي يجهان هاي قدرترقابت امپرياليستي  ي عرصه

  .ت انضمامي استشان در اين كلي نقش انضمامي
 عمدتاً ي مسألهيك  يقيناً مسألهاين  ،وي در روزگارِ. را دريافته بود مسألهبه وضوح اهميت اين  قبلاً ،ماركس

نظر از مسايل عدالت  رفص« بسيار گفت كه تأكيدو ماركس با . انگلستان با ايرلند ي رابطه ي ألهمس. انگليسي بود
 ـ ه عبارت ديگر، بردگيِب وحدت تحميلي كنون ـ تبديل ،كارگر انگلستان ي طبقهشرط رهايي  ي، پيشالملل بين

زيرا وي به وضوح ديده » .جدايي كامل استدر صورت لزوم، به  ايرلند، در صورت امكان به اتحادي برابر و آزاد و
خصلتي  ـ در آن زمان مخصوصاً ـ قبلاًانگلستان است كه  داري سرمايهسو دژ مهم  بود كه استثمار ايرلند از يك

 ديدگان ستمي  فرقهارگر انگلستان به اين موضوع موجب تك ي طبقهانحصاري داشت و از سوي ديگر نگرش مبهم 
متحد  ي مبارزهبه تحريك  ،مشتركشان شدگان عليه استثمارگرانِمتحد استثمار ي مبارزهو به جاي   است

 ي جبهه دتوان ميو بنابراين فقط مبارزه براي رهايي ملي ايرلند  مدجاان مي استثمارشدگان عليه استثمارشدگان
  .فريندآ انگلستان عليه بورژوازي كشورش بي پرولتارياي ي مبارزهنيرومندي در  واقعاً
هم در تئوري و هم عمل  كه بل ،معاصر انگلستان بازتابي نيافت نه تنها در جنبش كارگريِ ،ماركس فرايافتاين 
حياتي  ـ دهداي به اين تئوري ب ي لنين بود كه حيات تازه عهده نيز بر جا اين. ل مانددوم نيز معطّ الملل بين
به  ،جا كه واقعيتي جهاني بود نچون از آ .حتي خود ماركس بدان بخشيده بود چه آنتر از  تر و انضمامي الفع

زيرا در اين . عملي بدان بخشيد كاملاً كه بلموضوع باب روز تبديل شده بود و لنين نيز ديگر نه صورتي تئوريك 
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 ي همهشورش  ـ ابعادش پيشاروي ماست ي همهدر  جا ايني كه ها سالمزمينه بايد بر همه كس معلوم باشد كه 
انه در مقابل مصرّ واره همي است كه لنين ها سالمهمان  ـ گير و نه فقط كارگران در سطحي جهان ديدگان ستم

ارضي روسيه را  ي مسألهي  اعلام كرده بود كه هسته 3ها و اكونوميست 2ي قانونيها ماركسيست، 1اه نارودنيك
، نامد مي داري سرمايهلوكزامبورگ آن را بازار خارجي  زاقاطع مورد بحث همان است كه ر ي نكته. دهد ميتشكيل 

ن بدون آ داري سرمايهسو، بسط  از يك. در داخل يا خارج از مرزهاي ملي قرار داشته باشد كه ايننظر از  صرف
معطوف به درهم شكستن  ،بازاراش در ارتباط با اين  وجود داشته باشد؛ از سوي ديگر، كاركرد اجتماعي دتوان مين

به  كه اينكردن آن به بازاري داخلي است، تا  تحولو م داري سرمايهاش براي تبديل آن به ساختاري  تار اوليهخسا
لوكزامبورگ  نيز اين رابطه، ديالكتيكي است، اما رزا جا اينپس . ي مستقل خود را برانگيزاندها گرايشي خود  نوبه

مسايل مشخص برخاسته از  مسير خود را به سوي راه حل مشخصِ ،ي تاريخي تردهدر اين افق درست و گس
در  صرفاًي كل دوران، اما  يابي دقيق و گسترده خصلت ـ خي باقي مانديقي تاردر اف كه بلجنگ جهاني نيافت، 

نبايد هرگز و اين نكته  ـ زمان همي لنين بود؛ گامي كه  عهده برداشتن گام از تئوري به عمل بر. سطح كلي
  .صد به امر انضمامي و مشخّچون گامي بود از امر مجرّ. ي تئوريك بودرفت پيش  ـفراموش شود

خصلت عام انقلابي اثبات  ي شالودهبالفعل و بر  تاريخيِ واقعيت داين گذار به امر انضمامي از ارزيابي درست مجرّ 
هاي آورد دست ترين بزرگيكي از . خصلت انقلاب منتهي گرديد ي مسألهبه  دوران امپرياليستي، ي كلِّ شده

هاي خام  فريبيخوداين تمايز با توجه به . بود از يكديگر ماركس تميز آشكار انقلاب بورژوايي وپرولتاريايي

                                                           
١
هاي دهقانان روسيه به  ها همانا برانگيختن توده هدف آن. را بنيان نهادند» زمين و آزادي«، سازمان 1876گرايان، كه در سال  ها، يا همان خلق نارودنيك - 

ها متأثر از افكار كساني چون هرتسن،  آن. داري، باور داشتند ي سرمايه پيكار با رژيم تزاري روسيه بود و به نوعي سوسياليسم دهقاني، بدون گذر از مرحله
به شدت اين خط مشي و ... بنا شده بود كه لنين و تروتسكي و هاي تزاري  ها بر ترور شخصيت ي آن مشي مبارزه. بودند... چايف وچرنيشفسكي، باكونين، ن

و » ي خلق اراده«به دو سازمان » زمين و آزادي«، سازمان 1879در سال . اند هاي خرده بورژوا ارزيابي نموده ها را دموكرات و آن اند ها را نقد كرده ي آن برنامه
به ماركسيسم  اغلبشان بود كه بعدها ...، دويچ و منشعب شد كه دومي تحت رهبري پلخانف و آكسلرود و ورازاسوليچ» )نوسازي گذشته(بازگشت سياه «

ار ترور ناموفق تزار الكساندر ي خلق پس از هفت ب سازمان اراده. شان شدند ي سياسي ، مشي و برنامه»ي خلق اراده«گرويدند و از ناقدين سرسخت سازمان 
روسيه در پاسخ به اين ترور، توسط الكساندر سوم » سازمان حفاظت از نظم و امنيت«يا » اوخرانا« .، او را به قتل برساند1881دوم، بالاخره توانست در سال 

  .گذاري شد ، پايه1881در سال 
٢
 -Legal Marxists 

 1894ي  پرورش يافت و بيشترين تأثير خود را در روسيه، در دوره... سترووه، برديايف، بولگاكف، بارونوفسكي و تفسيري دانشگاهي از ماركسيسم كه به دست ا
. ي معاصر، تأكيد داشت ي آن براي روسيه كننده كننده و غربي داري و اهميت مدرن رو سرمايه ماركسيسم قانوني به ويژه بر نقش پيش. ، به جا گذاشت1901تا 

هاي چپ روسيه پرهيز  ي كارگر داشت و كلاً از درگيري فعال در سازمان كننده طبقه ني، توجه اندكي به ماركسيسم به منزله تئوري بسيجماركسيسم قانو
ليبرال ها يا با چرخش به سمت نئوكانتيسم، فيلسوفان ديني شدند و يا به فعالين  بيشتر آن. اين نحله، به شدت تحت نقد لنين و پلخانف قرار گرفتند. داشت

  ).663بيگي، ص  كيرنن، علي اكبر معصوم. جي. بند، وي ي ماركسيستي، تام باتامور، رالف ميلي ي انديشه نامه فرهنگ. (تبديل شدند
٣
 -Economism 

ي اقتصادي براي  رزه، تشويق مبا ي سياسي آن برنامه. هاي روس، در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم طلبانه در ميان سوسيال دموكرات روندي فرصت
چه بايد «لنين در كتاب . بودند... و رهبرانشان بروكوپوويچ و مارتينوف و ) فكر كارگر(ها رابوچه ميسل  ارگان آن. ها بود ي سياسي براي ليبرال كارگران و مبارزه

   .تر درهم كوفت ها را با حدتي هر چه تمام مواضع آن» كرد
  .اي متافيزيكي، اولويتي الاهياتي به اقتصاد دهد را اكونوميسم نامند ستي، هر نوع نظريه و تحليلي كه به گونهتر، در ادبيات ماركسي در حالتي كلي
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براي تشخيص  ،شناختي رخوردار بود، چرا كه تنها ابزار روشت عملي و تاكتيكي بين اهميتر بيشمعاصرانش از 
اما در ماركسيسم عاميانه اين وجه تميز . انقلابي عام زمان بود هاي جنبشن انقلابي راستين پرولتاريايي در اركا

ي اين  واره طرحعملي اين جدايي، تعميم  آمد پي ،طلبان تاز نظر فرص. در جدايي مكانيكي منجمد شده است
، هر شوند ميغاز آهاي مدرن به صورت انقلاب بورژوايي  انقلاب ي همهنگرش درست تجربي است كه در عمل 

گيرند  نتيجه مي جا اينطلبان ار  فرصت. بسياري از درون آن برخيزد هاي پرولتاريايي چند اقدامات يا درخواست
حاصل اين جدايي انقلاب . پرولتاريا حمايت از اين انقلاب است ي وظيفهانقلابي بورژوايي است و  صرفاًكه انقلاب 

  .اهداف طبقاتي انقلابي به دست خود پرولتارياست ورژوايي از انقلاب پرولتاريايي، ردب
خورد و از خصلت  مكانيستي اين تئوري را نمي ي مغلطهاما تحليل راديكال جناح چپ، كه به راحتي فريب 

داند ميهر چند . تفسير مكانيستي است انقلابي پرولتاريايي عصر آگاه است، در عوض در معرض خطري مشابه 
باز هم برمبناي جدايي مكانيستي  بورژوازي به پايان رسيده است، گيرِ كه در عصر امپرياليسم، نقش انقلابي جهان

. ايم م وارد عصر انقلاب خالص پرولتاريايي شدهجاانسر ،كه ما اكنون گيرد ميانقلاب بورژوايي و پرولتاريايي، نتيجه 
تحت  اي كه ضرورتاً به سوي زوال و تجزيه ها گرايش ي همهلي خطر آفرين اين نگرش اين است كه عم آمد پي

، و در بافت انقلاب پرولتاريايي عينيت )ي و غيرهملّ مسايل ارضي، استعماري،( آيند نظام امپرياليسم پديد مي
پردازان انقلاب ناب  اين نظريه. دنگير ميار اعتنايي قر يا حتي مورد تحقير و بي و انقلابي دارند، از ديده نهان مانده

اي كه انقلاب  از همان فضاي انقلابي دقيقاً؛ آنان كنند ميين متحدان خود را طرد تر مهمپرولتاريايي موثرترين و 
در تدارك انديشند كه  و چنين مي كنند مياند و در خلاء چنين آرزو  غافل ،كند ميبخش پرولتاريايي را نويد

هر كس در آرزوي انقلاب اجتماعي ناب است، هرگز آن را به « :گويد ميلنين . اند پرولتاريايي نابانقلاب 
  ».كند ميآن لفاظي  ي درباره ،چنين كسي بدون درك معناي انقلاب. عمر خود نخواهند ديد

اين واقعيت انكارناپذير . ديالكتيكي انقلاب بورژوايي به انقلاب پرولتاريايي است تحولچون انقلاب واقعي،  
ضد  عيناً ،نفع بودند يا در آن ذي و كه انقلابات كبير بورژوايي را در گذشته رهبري كردند اي طبقهتاريخي كه 

هاي  حل ، راهدچرخي يمعنا نيست كه آن مسايل عيني كه انقلاب بر محور آن م ، بدينشوند مي انقلابي
اش را يافته باشد و باز بدين معنا نيست كه آن اقشار اجتماعي كه داراي منافع حياتي در حل انقلابي  اجتماعي

ي خصومت با  برعكس، روي آوردن بورژوازي به ضد انقلاب نه تنها نشانه. اند شدهراضي  ،اين مسايل بودند
اش  انقلابي ي گذشتهبورژوازي ميراث . تش اسانقلابي خود ي طرد سنن در عين حال نشانه كه بل ،پرولتارياست

م جاانانقلاب بورژوايي را به سر دتوان ميست كه اي طبقه، از اين پس پرولتاريا تنها كند ميرا به پرولتاريا واگذار 
قلاب فقط در چارچوب ان ،ر بازمانده از انقلاب بورژواييبهاي معت به عبارت ديگر، درخواست. منطقي آن برساند

. شود ميمنتهي  ها، ضرورتاً به انقلاب پرولتاريايي اين خواست گير پيقابل تحقق است و تحقق  پرولتاريايي
  .شود مي، انقلاب پرولتاريايي اكنون در آن واحد تحقق انقلاب بورژوايي و جانشين آن محسوب سان بدين
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اما . يدگشا شان ميهپرولتاريايي را فرا راها و امكانات انقلاب  افق عظيمي از فرصت ،شناخت درست اين وضعيت
چون پرولتاريا براي . است راه همش تاز پيشهاي عميقي از پرولتارياي انقلابي و حزب  درعين حال با درخواست

در عمل بايد بر  كه بلبه اين گذار ديالكتيكي نه تنها بايد بينش درستي از بافت واقعي داشته باشد،  يابي دست
كه در گذشته مانع از چنين بينشي شده ) ب مليبراي نمونه، تعص( بورژوايي عادات فكري خرده و ها گرايشتمام 

 ي همههاي خود بايد تا سطح رهبري  پرولتاريا براي فايق آمدن بر محدوديت. است، فايق آيد
ترين خودآموزي  م با عظيمأمسئوليتي تو ،در راه استقلال ملي ديده ستمملل  ي مبارزه. ارتقا يابد ديدگان ستم

گر كه از طريق نبرد در راه استقلال ملي كامل ساير مردمان بر ناسيوناليسم  است، هم براي پرولتارياي ملت ستم
 همانند شعارِشعاري به سطح  ي خود با ارتقا ه به نوبهك ديده ستمو هم براي پرولتارياي ملت  آيد ميخويش فايق 

پرولتاريا «: گويد ميكه لنين  طور همانچون . رود از ناسيوناليسم خود فراتر مي پرولتاريايي، يِالملل بين بستگيِ هم
هاي عيني  برداري از فرصت مبارزه در راه انقلاب، بهره. »كند ميهاي خود مبارزه  عليه ضعف در راه سوسياليسم و

 فرآينديزناپذير يك اش، عناصر گر دروني در راه بلوغ آگاهي طبقاتي انقلابي ي مبارزهدر وضعيت جهاني، و 
  .واحد است ديالكتيكيِ

انقلابي عليه بورژوازي را در پيش گيرد،  ي مبارزهبنابراين جنگ امپرياليستي، مشروط به آن كه پرولتاريا 
در آن صورت جنگ،  ،ت خود و از وظايف رويارويش غافل بمانداما اگر از موقعي.آفريند متحداني برايش مي

آفريند  جنگ امپرياليستي وضعيتي جهاني مي. كند ميبار  فاجعه وادار به خودكشيِ ،بورژوازي پرولتاريا را در پيِ
 ،در راه رهايي اش مبارزهشدگان باشد و و استثمار ديدگان ستم ي همهرهبر واقعي  دتوان مين آكه پرولتاريا در 

اما در عين حال، وضعيتي . شود داري سرمايهرهايي همگان از زير يوغ  به علامت و تابلوي راهنماييِ دتوان مي
ها نفر از پرولترها در آن، براي تقويت و گسترش انحصار  ها و ميليون آفريند كه ميليون جهاني مي

اين كه سرنوشت پرولتاريا كدام يك از اين . ترين نوع سبعيت كمر به قتل هم ببندند بايد با ناب ،استثمارگرانشان
 چون. يعني وابسته به آگاهي طبقاتي اوست ـ خي خود داردش وي از وضعيت تاريبستگي به بين ،هاست راه
 در شرايطي كه مستقيماً كه بل ،نه در شرايط انتخابي خودشان« ، هر چند»سازند تاريخ خود را مي ها انسان«

بر سر اين نيست كه آيا پرولتاريا  مسألهبنابراين . »نان منتقل شده استاها است، و از گذشته بد روياروي آن
به نفع خودش يا به نفع : بر سر اين است كه اين مبارزه به نفع چه كسي بايد باشد كه بلمبارزه خواهد كرد يا نه، 

اين نيست كه جنگ را انتخاب كند يا  دهد ميي كه تاريخ روياروي پرولتاريا قرار ها سالم. وازيژبور
جنگ : اين است كه جنگ امپرياليستي را انتخاب كند يا جنگ عليه اين جنگ را كه بلصلح را، 

  .را داخلي
پرولتاريايي  هاي شكل ي همههمانند  ،ضرورت جنگ داخلي براي دفاع پرولتاريا در مقابل جنگ امپرياليستي

وايي آن را تحميل كرده ژبور ي جامعهدر  داري سرمايهتوليد  ي توسعه كه اي دارد مبارزه، ريشه در شرايط مبارزه
كه به دليل  دهد ميبه پرولتاريا قدرت مقاومت يا حمله  صرفاً ،حزب درست فعاليت و فراست تئوريك. است
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قادر نيست  ،تئوريك يا تشكيلاتي از آن برخوردار است؛ اما به دليل ناپختگيِ بنديهاي طبقاتي موجود، عيناً صف
ي  انگيخته، واكنش خوداي تودهسان حتي پيش از جنگ، اعتصاب  بدين. خود فراخيزد به سطح امكانات پيشارويِ

كه جناح راست و مركز ( صال اين دواتّ ي نقطهو  شد ميمحسوب  داري سرمايهامپرياليستي  ي مرحلهپرولتاريا به 
تئوريك مشترك جناح ي  ، به تدريج تبديل به خصيصه)دوم تلاش زيادي براي لاپوشاني آن كردند الملل بيندر 

  .راديكال شد
قاطع است،  ي مبارزهسلاح ناكافي  اي تودهدر تشخيص اين كه اعتصاب  ،1905نيز لنين حتي پيش از  جا ايناما 

حياتي در مبارزه، و با تلاش براي  اي مرحلهرغم شكست آن، به عنوان  علي ،قيام مسكو لنين با ارزيابيِ. تنها بود
 هاي تاكتيك، »دست به اسلحه برد بايست مين« پلخانوف كه ي انديشهبر خلاف اين تحكيم اركان مشخص آن و 

 داري سرمايهامپرياليستي  ي مرحلهزيرا . گذاري كرد پايه ،تئوري] سطح[ضروري پرولتاريا در جنگ جهاني را در 
] گويا[بحراني شده است كه  ي مرحلهزماني وارد  داري سرمايهكه  دهد مينشان  ،به ويژه اوج آن در جنگ جهاني

 ي شالودهو با آگاهي از اين كه  معمول حاكمِ ي طبقهي درست يك  بورژوازي با غريزه. ش در تعادل استموجوديتّ
، تلاش بسيار شود ميتر  ي حاكميت و افزايش دستگاه قدرتش تنگ با رشد گسترده ،اقتدارش اجتماعيِ واقعيِ

متوسط به دنبال خود و فاسد كردن  ي طبقهبا كشاندن (  شالوده را آورد تا هم اين نيرومندي به عمل مي
آنان را  ،يابي دشمنانش براي تدارك مقاومتي واقعي بگستراند و هم پيش از سازمان) اشرافيت كارگري و غيره

 طبقاتي را از بين ي مبارزه روندآميز  همه جا بورژوازي است كه وسايل صلح بدين ترتيب. قاطعانه شكست دهد
خشونت نباشد، : گويند ها مي آن[ فرينها سالم بر خصلت شديداً 1طلبي، هر چند كه كل تئوري تجديدنظربرد مي

كاربرد خشونت، : گويند ها مي آن[هر چند موقتي آن  ،]سركوب كارگران را بدونِ آن پيش برد توان ميبهتر است، 
] بورژوازي[دارد،  تأكيد]يك جناح از بورژوازي است كه گذرا و تنها يك انتخاب از سوي داري بل نه ذاتيِ سرمايه

بورژوازي به چنان توفيق ). 2كافي است به وضعيت آمريكا بنگريد صرفاً( دهد ميهاي مقتدرانه را ترجيح  سلاح
از كه حتي  رسد ميپنداري كامل خود با آن  ذات اي در به دست گرفتن كنترل دستگاه دولت و در هم فزاينده

، ممانعت به عمل رسد ميي ظهور  در شكلي اقتصادي به منصه صرفاًكارگر كه  ي طبقههاي  طرح درخواست
 گاه جايشرايط اقتصادي و از دست دادن  تر بيشبراي جلوگيري از وخامت  صرفاً، كارگران سان بدين. آورد مي

                                                           
١
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اند و يا دست به حك و اصلاح و  شود كه به نوعي از ماركسيسم كارگري دور شده ها و خطوطي از چپ، به كار برده مي هها، در نقد نظري در كل از سوي چپ
مد نظر جا مشخصاً منظور جرياني در چپ اروپا و به ويژه در حزب سويال دموكرات آلمان  در اين. اند ي ماركسيستي زده تعديل همه و يا برخي از وجوه انديشه

به رفرميسم و پارلمانتاريسم » چيز است جنبش همه«تجديدنظرطلبي با شعار . شود شروع مي» مقدمات سوسياليسم«است كه با برنشتاين و كتاب وي 
سيال دموكرات، در و در نهايت در قامت به اصطلاح دولت سو نهد ميو در ادامه با دفاع از شركت دولت آلمان در جنگ، به سوسيال شووينيسم گردن  رسد مي

اين جريان مورد نقد قاطع لنين، . گردد ميهيبت دولت ضدانقلابي كه انقلاب كارگران و دهقانان را به معناي واقعي كلمه، قلع و قمع و سركوب كرد، ظاهر 
  . لوكزامبورگ، لوكاچ، گرامشي، پلخانف و ديگران واقع شد

٢
رئيس جمهور ويلسون و ژنرال پالمر . عليه حزب كمونيست تازه تأسيس در ايالات متحده آغاز گرديد ،1920و  1919اي در اواخر  سركوب پليسي گسترده - 

م باستان، زندانيان را به زنجير در بوستن، همانند ر. ي رهبران حزب شد مبارز و همه 6000گيري  اي سازمان دادند كه منجر به دست هاي مسلحانه تهاجم
  (*) .ها گرداندند ده و در خيابانيكش
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عبارت ديگر، هر چند به  به. (شوند ميزه عليه قدرت دولت روادار به مبا اند، به چنگ آورده قبلاًمساعدتري كه 
گيري از  اين وضعيت پرولتاريا را وادار به بهره )كنند ميگرفتن قدرت دولت مبارزه  صورتي ناآگاه، براي به دست

به جاي برگرفتن نتايج  ،طلبان از ترس وقوع انقلاب كه در جريان آن فرصت كند مي اي تودهاعتصاب  هاي تاكتيك
 اي تودهاما اعتصاب . به چنگ آمده است تسليم كند قبلاًكه د مواضعي را نخواه انقلابي از آن وضعيت، هميشه مي

آفريند كه  وضعيتي انقلابي مي اي تودههر اعتصاب  .انقلابي است سلاحي عيناً ،اش درست به دليل ماهيت
ولتاريا در پر. دارد هاي ضروري عليه آن برمي اش، تا جاي ممكن گام بورژوازي در آن تحت حمايت دستگاه دولتي

پرولتاريا در مواجه با اهداف بورژوازي دست به  چه چنان. مقابل چنين اقداماتي فاقد قدرت لازم است
اين بدان معناست كه  .محتوم به شكست خواهد بود اي تودهدر آن صورت سلاح اعتصاب  ،درَباسلحه نَ

كارگران و از  ه عمدتاًارتشي كه البتّ مختل كند ـكند و ارتش بورژوازي را ز پرولتاريا بايد بكوشد تا خود را مجه
مشق سر 1905انقلاب (  .گرداندربورژوازي ب خود هاي بورژوازي را عليه و سلاح ـ دهقانان تشكيل شده است

  .)غريزي دارداز اين لحاظ ماهيتي  صرفاًاما  ،دهد ميي درست طبقاتي ارايه  فراواني از غريزه
انتخاب  راهيِرژوازي پرولتاريا را در برابر دوبو .اين موقعيت است تشديد بسيار حادجنگ امپرياليستي به معناي 

ي بورژوازي و مرگ در راه  طلبانهورهاي ديگر به خاطر منافع انحصارقتل رفقاي طبقاتي در كش: دهد ميقرار 
ليه اين يورش سراسري مبارزه ع هاي روشساير  .ل به زوروازي با توسع آن، يا سرنگون كردن حاكميت بورژمناف

ياليست در هم بل دستگاه نظامي دول امپردر مقا ديگر بدون استثنا هاي روش ي همهفاقد قدرت لازم است؛ 
پس بايد براي مقابله با آن، دست به  ،نهايي نجات يابد ي از اين هجمه خواهد مياگر پرولتاريا . خواهد شكست

به  ،هايي را كه بورژوازي به اجبار دست مردم داده است ي تفنگ لولهاش بزند،  تيشه به ريشه اسلحه ببرد، از درون
  .سوي خود بورژوازي نشانه برود و از آن در راه نابود كردن امپرياليسم استفاده كند

ي اين وضعيت در  برعكس، هسته. شود ميه در تئوري ديده نسابق نيز هيچ چيز بي جا اينپس در 
ي سياست  ادامه صرفاًجنگ  ،1يتسوزوبنا به تعريف كلا. اريا نهفته استمناسبات طبقاتي بورژوازي و پرولت

 صرفاًارجي نيست كه جنگ خامور  ي عرصه، فقط در به عبارت ديگر. ي سياست در همه ابعاد آن دامهااست؛ اما 
در . استجويانه از آن پيروي كرده  ي باشد كه كشوري تا آن لحظه، صلحا ال مشياوج غايي و بسيار فع ي نقطه

اوج نهايي همان  ي نقطهي تشديد و  نشانه صرفاًنيز ) و كل جهان( مناسبات طبقاتي دروني يك كشور

بنابراين جنگ به هيچ عنوان، نه درسطح . اند يي است كه درون جامعه در زمان صلح در كار بودهها گرايش
صرفاً ،تازه ي ديدهپ. آفريند تي سراسر تازه نميكشوري و نه درسطح طبقه در درون يك ملت، وضعي 

                                                           
١
 -Kark Von Clausewitz 

براي . ست كه در اين زمينه نوشته است وي از ستبرترين آثاري» درباره جنگ«، نويسنده و نظامي پروسي، كه كتاب )1780-1831(كارل فون كاوزويتس 
  . جعه كردحسين ميرزاصالح، نشر طرح نو، مرا ، اثر مايكل هاوارد، ترجمه غلام»كلاوزويتس«توان به كتاب  آشنايي مقدماتي با زندگي و نظرات وي، مي
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لتبديل آن، به  وي همه مسايل  سابقه بي يِتشديد كمليي كيفي است و فقط به همين دلتحو ت وضعي
  .آورد جديدي پديد مي

 سان بدين. است داري سرمايهامپرياليستي  ي توسعهدر  اي مرحله صرفاًاقتصادي  ـ بنابراين جنگ در سطح اجتماعي
تئوري لنينيستي امپرياليسم اهميت . طبقاتي پرولتاريا عليه بورژوازي است ي مبارزهدر  اي مرحلهنيز فقط  لزوماً

 تأسيستاريخي را با انسجامي تئوريك  ي توسعه دارد، چون فقط لنين بود كه مناسبات ميان جنگ جهاني و كلِّ
اما چون ماترياليسم تاريخي، . نيدناشي از جنگ به اثبات رسا كرد و آن را به وضوح  بر مبناي مسايل انضماميِ

به تئوري جريانات متفاوت در داخل  زمان هم ،تئوري امپرياليسم چه چنانطبقاتي پرولتارياست،  ي مبارزهتئوري 
جنبش طبقه كارگر در عصر امپرياليسم تبديل نشده بود، در آن صورت استقرار مناسبات فوق ناقص باقي 

ناشي از جنگ، به نفع  ت جهاني جديدبود كه چه اقدامي در وضعي مسألهنه تنها توجه روشن به اين . ماند مي
هاي پرولتاريايي به امپرياليسم و جنگ آن به شمار  ساير نگرش ي شالودهاثبات تئوريك  كه بلپرولتارياست، 

ها قرار داد تا تبديل به  در اختيار اين تئوريهاي اجتماعي درون پرولتاريا، هواداران كافي  كدام تعديل ـ رفت مي
  .سياسي شوند هاي جريان

گوناگون به راستي وجود داشتند؛ و  هاي جرياناين  ،از همه لازم بود نشان داده شود كه در معناي دقيق تر مهم
 آمد پي كه بلانحرافي آني يا بزدلي نبود،  ي نتيجهنشان داده شود كه نگرش سوسيال دموكراسي به جنگ 

بافتار تاريخ جنبش در  بايست ميم اين همه را جاان؛ و سررفت ميبلافصل آنان به شمار  ي گذشتهضروري 
با اين . فهميد) تحديد نظر طلبي و غيره(  كارگري و در ارتباط با اختلاف عقايد درون حزبي سوسيال دموكراسي

بنگريد به بررسي ( يستي مطرح باشدشناسي ماركس در روش بايست مي حال، هر چند اين انديشه طبعاً
، اما حتي به جناح انقلابي اين جنبش با مشكلات زيادي )»مانيفست كمونيست« كتاب معاصر در هاي جريان

اجي درست و كاربرد ناتوان از حلّ ،روزالوكزامبورگ و فرانتس مرينگ »1گروه انترناسيونال«حتي . نفوذ كرد
كه از  ،نگرش آن به جنگت محكوميطلبي و  ت فرصتاما واضح است كه هر نوع محكومي .منسجم آن بودند

قابل تشخيص در جنبش كارگري عاجز باشد و نتواند حضورش را به  به عنوان جريان تاريخاًطلبي  فرصتتفسير 
اصولي ماركسيستي  واقعاًي  جنبش مشاهده كند، نه به سطح مباحثه ي گذشته وار اندامي  يافتهدي رش عنوان ثمره
انضمامي و  ـ ت، نتايج ضروري عملياز اين محكومي دتوان مي ،عمل و نه هنگام فرا رسيدن زمانِ كند ميدست پيدا 

  .تشكيلاتي اخذ كند ـ تاكتيكي
اين نكته از همان سرآغاز جنگ جهاني براي لنين و باز فقط براي لنين روشن بود كه نگرش شيدمان، پلخانف و 

نظرطلبي در وضعيت جديد ي اصول تجديد انهگير پيبست محصول كار صرفاً به جنگ جهانيد وِلواندر
  .بود

                                                           
١
 -Die Internationale 

منتقد، مورخ و (، متشكل از كارل ليبكنشت و فرانتس مرينگ »الملل كروه بين«. آن را بنا نهاد 1915اي تئوريك كه رزا لوكزامبورگ در آوريل  نشريه
  (*) .آيد حزب كمونيست به شمار ميي  شد كه نطفه» ي اسپارتاكوس اتحاديه«بعداً اين گروه تبديل به . بودند) نويس ماركس نامه زندگي
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ماترياليسم تاريخي  گريِ جانبه بر يك كوشد مي كه اينجوهر تجديدنظرطلبي كدام است؟ نخست،  و كلام مخلصِ
. از ديدگاه طبقاتي پرولتاريا منحصراً ،تاريخي و هاي اجتماعي پديده ي همهبه عبارت ديگر، تفسير  ـفايق آيد 

اما چون اين نفع جمعي هيچ موجوديت . دهد ميتجديدنظرطلبي ديدگاه خود را بر اساس منافع كل جامعه قرار 
اي تعامل نيروهاي گوناگون رحاصل گذ صرفاً شود ميبه عنوان نفع در اين معنا ظاهر  چه آنچون  ـانضمامي ندارد 

آغاز  ي نقطهتاريخي را  فرآيند ي هميشه در تغييرِ وردهآتجديدنظرطلب فر ـ متقابل است ي مبارزهطبقاتي در 

 در عمل هميشه ذاتاً. كند مينظر تئوريك نيز واژگونه  زوي مسايل را ا سان بدين. كند ميثابت تئوريك فرض 
 تجديدنظرطلبي. آغاز تئوريك ضرورتا چنين است ي نقطهوي به دليل اين  :دسيمايي سازشكار دار

راند و وحدت  ميطبقاتي را به ابهام كشانده و فرواختلاف  كوشد ميحتي در سطح تئوريك . هميشه التقاطي است
  .ها كندداد روي ي دربارهمعيار داوري  ـ وحدتي وارونه كه فقط در مغز او موجوديت دارد  ـطبقاتي را 

از بيان  يك چيزي بيشتچون ديالك. كند ميدوم ديالكتيك را محكوم  ي وهلهتجديدنظرطلب در  سان بدين
تضادهاي طبقاتي، خصلت ( واين تضاد در واقعيت متضاد است ،جامعه ي توسعهه تئوريك اين نكته نيست ك

كه جامعه بر اساس  جا آنهاست؛ چون تا داد روي ي همهشالوده و مغز ) الخ آنتاگونيستي موجوديت اقتصاديشان و
گذاري تعامل  حاصل دائماً ـ انتزاعي است صرفاًاي  ي وحدت، ايده ايده ،هاي طبقاتي ساخته شده است بندي تقسيم

نكته است كه جامعه بر اساس  تقرير تئوريك اين صرفاً ،اما چون ديالكتيك در مقام يك روش .اين تضادهاست
سياقي  ت از اين تضاد به ديگري قرار دارد، به عبارت ديگرتحولاو در جريان  يابد ميتضادها انكشاف  فرآيند

  .به معناي گسست ذاتي از كل ديدگاه انقلابي است ضرورتاً ،»ديالكتيك«تئوريك  دپس رانقلابي دارد، 
از بازشناسيِ سان بدين ،ها چون تجديدنظرطلب كه اينم سو اد و ت واقعي ديالكتيك و حركت متضّموجودي

هميشه محروم از ابعاد تاريخي، انضمامي و  ها آن ي انديشهلذا زنند،  باز مي اق آن سرخلّ ماًوبنابراين مدا
است كه بر اساس خواص  واره طرحمعروض قوانين ابدي ثابت مكانيستي و  ،آنان ]از نظر[ واقعيت .اق استخلّ
چون قوانين طبيعي در تقدير بشريت  هم ،مذكور ت از قوانينِو تبعي كنند ميهاي واحدي توليد  وتشان پديدهامتف

بار براي هميشه اين  سرنوشت پرولتاريا آگاه شوند كافي است يك از كه بان براي آنپس تجديدنظرطل. است
بروز كند كه تحت  يكه ممكن است شرايط جديد دانند ميقوانين را بشناسند، آنان اين فرض را غير عملي 

 تأكيد( .داشته باشدي پرولتاريا بستگي  آن به اراده ي نتيجه يا اوضاعي پيش بيايند كه ،پوشش اين قوانين نباشد
  ).ديگري از همين نگرش است ناپذيرِ وجه اجتناب صرفاًمضاعف بر نقش ابر مردان يا اخلاق 

ي كه تجديدنظرطلبان تأكيدو  شود ميتلقي  داري سرمايه ي توسعهقوانين  ،به هر حال اين قوانين كه، اينچهارم 
ي  پندارند كه درست به اندازه آنان جامعه را واقعيتي ميبدين معناست كه  ،نهند زمان مي بر اعتبار فراتاريخي و بي

ي تاريخ و بنابراين محكوم به زوال  بورژوايي را ثمره ي جامعهآنان ديگر . تغيير استغير قابل  بورژوازي ذاتاً
 شناسند، نميزوال و تلاش براي تسريع آن  ي دورهتشخيص اين  ي وسيلهآنان حتي شناخت را . دانند نميتاريخي 

 ي ديدهبه . دانند ميبورژوايي  ي جامعه ي محدودهبهبود شرايط پرولتاريا در  ي وسيلهدر بهترين حال آن را  كه بل
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 اي انديشهكند،  دلالتبورژوايي  ي جامعه هاي افقعملي به فراسوي  اي شيوهكه به  اي انديشههر  ،تجديدنظرطلبي
  .آميز و اتوپيايي است وهم

را هميشه قرباني  همنافع راستين كل طبق. با رئال پراتيك در پيوند است تجديدنظرطلبي، بنابراين كه اينپنجم 
خاصي  يها گروهتا كار نمايندگي منافع آني  نامد، مياتوپيايي  دقيقاًمنافع مذكور را  گير پي، و نمايندگي كند مي

  .را بر عهده گيرد
يك  دتوان ميبه اين دليل  تجديدنظرطلبيبراي روشن كردن اين نكته كافي است كه  ،فوق به تنهايي ي نكتهچند 

، كسب امتيازات اقتصادي از آن را داري سرمايهنوين  ي توسعهجريان واقعي در درون جنبش كارگري باشد كه 
تي احزاب و نيز به اين دليل كه ساختار تشكيلا كند موقتاً ممكن ميبه خصوصي از كارگران  يها گروهبراي 
 ي تودهتا براي  كنند، مي تأمينها  و نمايندگان فكري آن ها گروهتر براي اين  نفوذي عظيم ي حوزه ،كارگر ي طبقه

  .اند اما داراي غرايز انقلابي ،وسيع پرولتاريا كه هر چند به صورتي آشفته
ديدگاه طبقاتي پرولتاريا ها را هرگز از داد رويها  است كه آنطلب  فرصت هاي جريان ي همهخصلت مشترك 

اين همان . شوند مي رئال پولتيك غير تاريخي، غير ديالكتيكي و التقاطينگرند و بنابراين قرباني  نمي
 آمد پيو آن را بدون استثنا به عنوان  كند ميعاملي است كه تفاسير گوناگون آنان از جنگ را متحد 

كشور  اليستامپريحمايت نامشروطي كه جناح راست از قواي . كند مي شان برملا قبلي طلبي فرصتناپذير  اجتناب
آتي  ي توسعهبورژوازي در  :اين ديدگاه هر چند در ابتدا موجه است كه وار انداممحصول  ،آورد خودي به عمل مي

 الملل بينو اگر كائوتسكي . ي آن استپرولتاريا حمايت از نقش مترقّ ي وظيفهكننده است و  رهبري ي طبقهتاريخ 
منشويك دارد  »چراوانين«، پس چه تفاوتي با يابد ميو بنابراين آن را براي جنگ نامناسب  نامد ميرا ابزار صلح 

كه اهداف انقلابي به هدف  گرم اقدام انقلابي، زمانيدر گرما« :كه پس از نخستين انقلاب روسيه ماتم گرفت كه
  »عاقلانه بسيار دشوار است؟ هاي تاكتيكي براي گاه جايحقق خود نزديك شده است، به راستي يافتن ت

پرولتاريا را وادار به حمايت از  كدام يك از اقشار بورژوازي دارد وكه سعي در اتحاد با  بر حسب اين طلبي فرصت
صاحبان  دتوان مي بورژوازي اين قشر ،در خصوص جناح راست. شود مي، به گرايشات گوناگون تقسيم كند ميآن 

 .امپرياليسم در مقام ضرورت، مورد پذيرش نامشروط است ،در اين مورد. ايه مالي باشدمصنايع سنگين و سر
كه پرولتاريا تحقق منافع خود را در جنگ امپرياليستي، در عظمت و در پيروزي ملت  شود ميچنين فرض 

 داراي به موقعيتي كنند ميكه احساس  ،گردد از بورژوازي اتحاد ايجاد يهاي بخشكه با آن  اين يا. يابد ميخودي 
در عمل حمايت « ناز آ اند؛ هر چند ضرورتاً با امپرياليسم كاري هم، هر چند مجبور به اند شدهاهميت ثانويه رانده 

ها مسير متفاوتي پيدا كند و بنابراين داد روي، با اين حال از اعمال فشارهايش گلايه دارند و آرزو دارند كنند مي
هرگز در موقعيتي  طبيعتاًعناصري  چنين. اند تگشت به شرايط عادي در اسرع وقخواهان صلح، تجارت آزاد و باز

 ،شان از غنايم نيستند كه بتوانند مخالفت فعالي با امپرياليسم بكنند؛ در واقعيت آنان براي به دست آوردن سهم
به ). ذيل اين مقوله قرار دارند بورژوازي خردهيع سبك و صنا هاي بخشبرخي از ( اند اي ناكام قادر به مبارزه صرفاً



 ّ�������	
� ���� � در و�	ت ا  

 
 

٤٧ 

 

را  بيابند و تضادها) 1پاسيفيستي( طلبانه راه حل صلح كوشند ميآنان . است آمد پيشآنان امپرياليسم يك  ي ديده
آن را وادار به پيروي از اين  خواهد ميدر حزب سوسيال دموكرات  »2جناح مركز«كه  پرولتاريا نيز ـ. كم اثر كنند

هر چند چنين كاري در عمل به معناي ايفاي ( از نظر آنان درصدد نبردي فعال عليه جنگ نيست ـ قشر كند
  .دهد ميموعظه سر  ،ضرورت صلحي عادلانه و غيره ي درباره صرفاً كه بل، )نقشي است

وري پذيرفته شده است كه هر لحظه در تئ .تجلي تشكيلاتي منافع مشترك كل پرولتارياست الملل، بين
موجوديت خود را از  عملاً الملل بينعليه كارگران بجنگند،  ،كه كارگران بتوانند در راستاي خدمت به بورژوازي

 ،خونين كارگر عليه كارگر ي مبارزهكه ديگر نتوان اين حقيقت را لاپوشاني كرد كه اين  اي لحظه. دهد ميدست 
 الملل بيندر درون  يهاي بخش ي گذشتهناپذير نگرش  آمد اجتناب پيرقيب امپرياليستي،  هاي قدرتبه خاطر 

به . گفت آن به مسير درست يا احياي آن سخني، بازگردان الملل بين بازسازيِ ي درباره توان ميناست، ديگر 

دشمن  طلبي فرصتبدين معناست كه  ،الملل بينبه عنوان جرياني در داخل  طلبي فرصترسميت شناختن 
طلبان از جنبش كارگري  سازي فرصت پاك بنابراين .طبقاتي پرولتاريا در درون اردوگاه خودي است

بنابراين چنين اقدامي در جهت رهايي . وازي استژمبارزه عليه بور آميزِ آغاز موفقيت نخست و اساسيِ شرط پيش
 جا آنو از . اهميت شگرفي دارد انقلاب پرولتاريايي، براي تدارك وذ مخربففكري و تشكيلاتي كارگران از اين ن

 ،طلبي فرصتبورژوازي جهاني است، مبارزه عليه  عليه ]ي پرولتاريا[  كل طبقه ي مبارزه دقيقاًكه اين مبارزه 
  .شود مينويني منجر  انقلابيِ ـ پرولتاريايي الملل بينناگزير به آفرينش 

در ظاهر ]حتي[ است كه خصلت انقلابي آن  اي دوره، حاصل طلبي فرصت زار لجندر  دوم، الملل بينفروپاشي 
 هاي جنگ ي دورهي آن است كه آغاز  نشانه ،نوين الملل بين تأسيسسرنگوني آن و ضرورت . نمودي نداشت] نيز[

هر روزمان بايد صرف  ،بعد معنا نيست كه من وجه بدين اين امر به هيچ. ناپذير است داخلي اكنون اجتناب
بلافاصله يا  دتوان مي ،م چنين اقداميجااناما حتما بدين معناست كه ضرورت . نبرد در سنگرها شود

  .جنگ داخلي را در دسترور روز قرار داده است تاريخ،روزي مطرح شود؛ 
اين  ،دوام آورد كه به روشني دتوان مي، فقط در صورتي الملل بين ن حزب پرولتاريايي و به طريق اوليبنابراي

  .فكري و مادي، تئوريكي و تشكيلاتي پرولتاريا براي آن كند سازيِ ضرورت را تشخيص دهد و عزم به آماده
 صرفاًاين مقاومت  تشكيلاتيِ و مادي سازيِ آماده .سازي بايد از درك خصلت زمانه آغاز شود اين آماده 

امپرياليستي بداند، و به روشني  ي توسعهمنطقي  ي نتيجهجنگ جهاني را  ،كارگر ي طبقهكه  شود ميزماني آغاز 
گذاري به امپرياليسم است يراني خودش در جهت خدمتو ممكن در برابرِ ببيند كه جنگ داخلي تنها مقاومت .

ايي خود در نبرد براي ره ديدگان ستم ي همهي  شده كارآيند باشد كه شوق خفه دتوان ميزماني  صرفاًاين مقاومت 
نخست بايد آگاهي طبقاتي درست و ملموس خود  ي وهلهپس پرولتاريا بايد در . شدخبه صفوف پرولتاريا جان بب
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را بر عهده  ـ انقلاب واقعي جهاني ـحقيقي براي رهايي  ي مبارزهرا پيشارويش قراردهد تا بدان طريق رهبري 

جو،  با وضوحي تئوريك و قدرتي مبارزه ،كند ميبلند  الملل كه از اين مبارزه و براي آن سر بين. بگيرد
 ي مبارزهاندام و كانون  زمان همو . كارگر است ي طبقهمظهر وحدت عناصر به راستي انقلابي  سان بدين
مفهوم لنيني  ـ اين همان حزب بلشويك .سراسر جهان در راه رهايي است ي ديده ستم هاي خلق
و  داري سرمايهي  جهاني، نيروهاي زوال يابنده كه جنگ طور هماندرست  .است يدر سطح جهان ـ حزب

 كرد، لنين نيز امكانات انقلاب روسيه را در عالمِ گير برملا جهان عظيمِ ويرانيِ كبيرِ امكانات مقابله با آن را در عالمِ
  .به وضوح تشخيص داد ،روسيه نوپايِ داريِ سرمايه صغيرِ
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  احبه مثابه سلّدولت ـ  پنچ

  
 

 

مبارزات طبقاتي و درون حزبي در  كه ديگر، شود ميترين صورت بيان  زماني به واضح ، يك دوره انقلابيِ جوهرِ
از . گذارد ميو گام به فراسوي آن  شكند ميمرزهاي دولت را  كه بل ،دهد ميچارچوب نظام موجود دولت روي ن

 زمان همدولت  به قدرت دولت است؛ از سوي ديگر، خود يابي دستاين مبارزات براي  رسد مييك سو يه نظر 
سلاح  ي مثابهخود دولت به  كه بل ،مبارزه عليه دولت نيست صرفاً مسأله. شود ميمجبور به شركت علني در آن 

  .شود ميميت طبقاتي وارد ميدان كين ابزارهاي حفظ حاتر مهمطبقاتي و يكي از  ي مبارزه
تاريخي و انقلاب پرولتاريايي  ي توسعهماركس و انگلس به اين خصلت دولت هميشه توجه داشتند و ارتباط آن با 

هيچ  دولت را در قالب ماترياليسم تاريخي بي ي نظريهتئوريك  ي شالودهآنان . بررسي كردند جوانبش ي همهدر را 
شديدترين  خوش دستدر همين موضوع  دقيقاً طلبي فرصتمنطقي است كه  كاملاًپس . ريزي كردند خطايي پي

كه گويي  اي گونهاقتصادي به  خاص هاي تئورينظر در ي تجديد ارايه ،مسايل ديگر ي همهدر . انحراف است
گيري  ، يا سمت)مثل برنشتاين( كي به جوهر روش ماركس استهنوز متّـ  از هر چه بگذريم ـ ها آن ي پايه

اما صرف طرح . ر بودمقد) مثل كائوتسكي( ارتودكس اقتصاديِ شيدن به تئوريِبخ 2گرايانهو تقدير 1مكانيستي
نفسه متضمن  في ند،كرد ميهاي تئوري دولت خودشان تلقي  پايه مسايلي كه ماركس و انگلس آن را جزوِ

ي  عمده هاي جريان ي همهموجود در  طلبي فرصت. ايي استيانقلاب پرولتار فعليت ]و تأييد[ شناسيباز
دولت  ي مسألهها با  كه هيچ يك از آن گردد ميبه وضوح در وجود اين نكته آشكار  ،دوم الملل بين

ي همه. ميان كائوتسكي و برنشتاين هيچ تفاوتي نيست ،كننده در اين موضوع تعيين .ي نداشتندبرخوردي جد 
، فقط به منظور ابزار مخالفت ندكرد مياگر از آن انتقاد . دولت بورژوايي را به سادگي پذيرفتند ها بدون استثنا آن

از افق مسايل  منحصراًآنان . شد مير به حال پرولتاريا تلقي ضظاهري از آن بود كه مپراكنده و  صرفاًبا وجوه 
. پرولتاريا بررسي و ارزيابي نشد ؛ خصلت دولت هرگز از ديدگاه كلِّنگريستند ه به دولت ميبه خصوص روزمرّ

دولت نهفته  ي مسألهگري  اش در روشن دوم نيز در ناتواني الملل بينجناح چپ  انقلابيِ آشفتگيِو ناپختگي  
اما قادر نبود تقريري  ،رفت ميانقلاب و جنگ عليه دولت پيش  مسألهن جناح گاهي تا مرز بررسي اي. است
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هاي آمد پي ي ارايهدولت به دست دهد، چه برسد به  خود ي مسألهتئوريك از  صرفاًانضمامي حتي در سطحي 
  .ت تاريخيواقعي ي عرصهدر  ،عملي انضماميِ

به آن  يابي دستيعني  ـماركس تنها بود  فرايافت تئوريك لِلَدوباره به اوج قُ يابي دستو در  جا اينلنين باز هم در 
اگر وي كاري بيش از اين نكرده بود، خود اين باز هم يكي از . انقلابي پرولتاريايي به دولت وضوح نگرشِ

نه كشف  ،ماركس دولت وي اين احياي تئوريِ ي ديدهاما به . آمد هاي سطح بالاي تئوريك به شمار ميآورد دست

از نظر لنين . رفت مياستين آن به شمار سازي فلسفي اصول رمند م اوليه بود و نه نظا ي آموزهي  اللّغه ي فقه دوباره
 .ه بودمامي و انضمامي كردن آن در عمل روزمرّري به حالت انضمثل هميشه بر سر بسط تئو مسأله

است و آن را در همان معنا  از وظايف فوري پرولتارياي مبارز دولت اكنون يكي ي مسألهكه  كرد ميلنين درك 
فقط روي اهميت طرح  جا اين( گامي به سوي انضمامي كردن آن برداشته بودم اين كار، وي اانجدر . ارايه كرد

پيش از وي، هر چند وضوحي شفاف داشت  ،تئوري ماترياليستي تاريخي دولت). كنيم مي تأكيد مسألهصرف اين 
پس . يعني تبيين تاريخي، اقتصادي يا فلسفي دولت ـ ي چون تئوري عام از آن وجود داشتدرك صرفاًاما 
ي  ماركس و انگلس تكامل واقعي ايده. آلود كنند طلبان امكان عيني در اختيار داشتند تا آن را گل تفرص

و در نشان ) ]پاريس[ مثل كمونِ( زمان خود اخذ كردند صِهاي انقلابي مشخّداد رويپرولتاريايي دولت را از 
بنگريد به نقد ( پرولتاريايي تعجيل كردندي  بارزهمكاذب دولت در جريان  هاي تئوريدادن خطاهاي ناشي از 

زمان، از  با اين همه حتي پيروان مستقيم آنان، يعني رهبران ممتاز سوسياليست). ]اثر ماركس[، گوتا ي برنامه
نبوغ تئوريك ماركس و انگلس لازم بود تا بتواند . شان عاجز ماندند اليت روزانهفع ودولت  ي مسأله ي رابطهدرك 

خود . ت داشت، پيوند بزنددر معناي جهاني موجودي صرفاً ،كه در اين بافتار چه آني را به ئي جز مرهمبارزات روز
كانوني و  ي مسألهميان اين  وار اندامدر چنان موقعيتي قرار داشت تا پيوندي  ،پرولتاريا نيز به وضوح حتي كمتر

در ارتباط  صرفاًافزون  دولت به نحوي دم مسألهبنابراين . اش بر قرار كند مسايل به ظاهر مستقيم مبارزات روزانه
  .با هدف نهايي مطرح بود كه وقوف بدان موكول به آينده بود

اما پرولتاريا فقط  .در مورد لنين بود كه اين آينده در معناي تئوريك آن نيز تبديل به حال شد صرفاً
آن را محيط  دتوان ميدرست در مورد دولت سرمايه داري دست يابد و زماني  يافت به اين ره دتوان ميزماني 

اجل ي عها سالمدولت را  ي مسألهاجتماعي ممكن براي بقاي خود تلقي نكند كه  تغيير و تنها نظامِبلاطبيعي 
ك بدهد و در اين خصوص به پرولتاريا آزادي تئوري دتوان مي ،تنها چنان نگرشي به دولت بورژوايي. تشخيص دهد

كه هم  شود ميدرنگ آشكار  براي مثال، بي. كندنتاكتيكي تبديل  رفاًصي ها سالماش را در اين مورد به  نگرش
هر دو به يك اندازه  ،رومانتيك غير قانوني ي مبارزه هاي تاكتيكقانوني به هر قيمت و هم  ي مبارزه هاي تاكتيك

 ،]هايي نظر چنين نگرش[ ، دولتي كه بر اساسكند ميفقدان آزادي تئوريك نسبت به دولت بورژوايي را كتمان 
در همين معنا  صرفاًكه بايد چون عامل واقعي قدرت و  بل ،شود ميطبقاتي تلقي ن ي مبارزهديگر ابزار بورژوايي 

  .مصلحت فروكاسته شود ي سألهمي آن بايد تا حد  مدنظر باشد و ملاحظه
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نه تنها . كند ميتر  را باز هم انضمامي مسألهطبقاتي،  ي مبارزهسلاح  ي مثابهاما تحليل لنينيستي دولت به  
بورژوايي صراحت پيدا كرد،  دولت درست تاريخيِ شناخت) تاكتيكي يا ايدئولوژيك( فصل عمليبلاهاي آمد پي
پرولتاريا  ي مبارزه هاي روشبا ساير  وار اندامو ارتباطي  شود ميآشكار  رئوس دولت پرولتاريايي نيز مشخصاً كه بل

 شود ميحال روشن  ،)حزب، اتحاديه صنفي، تعاوني( بين جنبش طبقه كارگر تيِتقسيم كار سنّ. كند ميبرقرار 
آفريده شود كه بتواند  هايي اندامضروري است . مناسب نيستانقلابي كنوني پرولتاريا ديگر  ي مبارزهكه در 

ها  انداماين  .دربرگيرد ؛)دهقانان و سربازان( داري سرمايهنظام  ديدگان ستم ي همهبا  راه همپرولتاريا را  ي همه
ت يك أپرولتاريا براي متشكل كردن خود در هي ي اسلحه اساساً ،بورژوايي ي جامعهدر داخل  ـ 1يعني شوراها ـ

 :به قول ماركس چرا كه .گيرد ميانقلاب در دستور روز قرا  ،ها يابي آن تبه محض موجودي. طبقه است
در  دتوان مي عناصر انقلابي، حداكثر تكامل همه نيروهاي توليد است كه اصولاً طبقاتيِ و تشكيلاتي فرضِ پيش«

  ».رسد انجامكهن به ي جامعهبطن 
هيچ . بايد مبارزه عليه دستگاه دولت بورژوايي را برعهده گيرد ـ بخواهد چه نخواهدچه  ـكل يك طبقه  لِاين تشكّ

، يا دستگاه دولت در مسخ كند مييا شوراها دستگاه دولت بورژوايي را مختل : راه ديگري وجود ندارد
يا . شود مي ياب كامها  م از هم پاشيدن آنجاانموجودات و سر ها به شبه كردن شوراها و تبديل آن

شرايط عادي و نظم را  ي بارهودانقلابي و استقرار  اي تودهبورژوازي كار سركوب ضد انقلابي جنبش 
دستگاهي كه همان اندازه جزو ابزارهاي  ـ اش اكميت پرولتاريا، دستگاه دولتي، يا ابزار حبرد ميپيش 
شوراهاي كارگران حتي  .آن است ي مبارزهكه ابزار  كند مياز ميان شوراها سربلند  ـ آن است ي مبارزه

در حالي . حكومت است ضد: كند مياش، همين خصلت را نمايان  ، در شكل اوليه و بسيار عقب مانده1905در 
هاي تاكتيكي  سازگاري ،بورژوازي بلامنازعِ حاكميت ي دورهحتي در  دتوان ميطبقاتي  ي مبارزهي ها اندامكه ساير 

شوراهاي كارگران در  ـ انقلابي عمل كند اي شيوهتحت چنين شرايطي به  دتوان ميبه عبارت ديگر،  ـ ايجاد كند
پس براي مثال . كند مي ي رقيب را ايفا تقابلي ذاتي با قدرت دولت بورژوايي قرار داشته و نقش حكومت دوگانه

در  ،داند نميور تبديل به دستگاه دولت اما آن را در خ ،نامد ميي مبارزه ها اندام، شوراها را 2زماني كه مارتوف

                                                           
١
 -Soviet 
٢
 -Jules Martov 

يعني گروه ) BUND(مارتف فعاليت سياسي خود را از بوند . ي منشويك حزب سوسيال دموكرات روسيه بود ، رهبر شاخه)1873- 1923(مارتف  جوليوس
گير و به سيبري  وي دست. را به وجود آوردند» پترزبورگ براي آزادي طبقه كارگر اتحاديه سن«به همراه لنين  1895در سال . يهوديان سوسياليست آغاز كرد

وكرات روسيه، در بروكسل، در در كنگره دوم حزب سوسيال دم. ي لنين پيوست»ايسكرا«تبعيد شد و پس از دوران تبعيد به سوئيس عازم شد و به نشريه 
سرآغاز ي چگونگي عضوگيري،  نامه حزب بر سر نحوه بر سر بند اول اساس، 1903در كنگره دوم حرب در سال وي با لنين  جدل. آرايي كرد مقابل لنين صف

ها، يعني  ي راديكال منشويك وي رهبر شاخه، 1917در كوران حوادث انقلابي . ها بود ها و منشويك دوپاره شدن حزب سوسيال دموكرات روسيه به بلشويك
پس از ). ، نوشته جان ريد مراجعه كرد»ده روزي كه جهان را لرزاند«توان به كتاب  كرد اين گروه، مي براي آشنايي با عمل. (هاي انترناسيوناليست بود منشويك

به  1920او در سال . كرد ها حمايت مي مقابل سفيدهاي ضد اتقلاب از سرخها مخالف بود، ليكن در  هاي بلشويك انقلاب اكتبر، مارتف با بسياري از سياست
 .جا ماند آلمان رفت و تا پايان عمر آن
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از سوي ديگر، . ف پرولتاريايي واقعي قدرتيعني تصرّ ـ كند مياش حذف  خود انقلاب را از تئوري دقيقاًواقع 
ل طبقاتي پايدار ، شوراهاي كارگران را تشكّپردازان در جناح چپ افراطي زماني كه برخي از نظريه متقابلاً

ي صنفي كنند، فقدان دركشان از تفاوت اوضاع انقلابي و  گزين حزب و اتحاديه و در صددند آن را جاي دانند مي
چون هر . گذارند شان در خصوص نقش بالفعل شوراهاي كارگران را به نمايش مي غير انقلابي و آشفتگي فكري

بورژوايي و به سوي انقلاب  ي جامعهرزهاي مبه فراسوي  ،شوراها وجود صِخمش امكانِ صرف چند بازشناسيِ
ي شوراهاي كراگران بايد به استمرار در ميان پرولتاريا تبليغ شود،  بنابراين ايده( پرولتاريايي اشارت دارد

قصد نمايش  چه چنان ، موجوديت واقعي آن ـ)انقلاب باشدي برپا كردن اين  پرولتارياي كه بايد هميشه آماده
ن جدي براي تصرف قدرت دولت و به سخن ديگر متضم ي مبارزهن متضم مستقيماً ـ مضحك در كار نباشد

  .جنگ داخلي است

طبقاتي  ي مبارزهسلاحي در  ي مثابهيعني دولت به : شوراهاي كارگران در حكم دستگاه دولت
طبقه  بي ي جامعهو براي آفرينش  جنگد ميچون پرولتاريا عليه حاكميت طبقاتي بورژوايي  .پرولتارياست

 گيرد ميچنين نتيجه  ،طلبي فرصت ، پس تحليل غير ديالكتيكي و بنابراين غير تاريخي و غير انقلابيِكوشد مي
خودش در هيچ شرايطي  ي سلطهكه پرولتاريا بايد عليه هر نوع حاكميت طبقاتي بجنگد؛ به عبارت ديگر، شكل 

چون  ،اتوپيايي است اساساًاين ديدگاه  ،در معناي انتزاعي. نبايد اندام حاكميت طبقاتي و اندام ستم باشد
واقعيت پيدا كند؛ و اما در معناي انضمامي و در كاربرد آن در  بدين شيوه دتوان مينحاكميت پرولتاريا هرگز 

ترين  يافته تكامل ،اهبراساس اين ديدگ. ي نيستزيك به بورژواژشرايط حاضر، چنين ديدگاهي جز تسليم ايدئولو
اما چنين . دموكراسي پرولتاريايي است ي اوليهكم گويي از اشكال ِ دست ـ دموكراسي ـوايي حاكميت ژشكل بور

لازم است اطمينان حاصل  صرفاًكه  شود ميديدگاهي، دست بالا، به عنوان تجلي خود اين دموكراسي نمودار 
از . ز جلب شده استآمي اي صلح از طريق مبارزه ،دموكراسي اجتماعي هاي آرمانشود كه نظر اكثريت مردم در راه 

گذاري انقلابي  كه گذار از دموكراسي بورژوايي به دموكراسي پرولتاريايي ضرورتاً شود مياين نتيجه حاصل  جا اين
 از دفاع انقلابي. لازم است ،ي جامعه به سوي دموكراسي مانده عقب هاي شكلدر گذار از  صرفاًنيست؛ انقلاب 

اين نكته كه دموكراسي اجتماعي در ( .در مقاطع معيني ضروري است فاًصردموكراسي در مقابل ارتجاع اجتماعي 
انقلابي از دموكراسي به عمل هيچ جا مقاومتي جدي در برابر ارتجاع فاشيستي از خود نشان نداده و دفاعي 

نياورده است، اثبات عملي حدود غلط بودن و ضد انقلابي بودن اين جدايي مكانيستي انقلاب پرولتاريايي از 
  .)انقلاب بورژوايي است

هاي مختلفي از مباحث  و با توسل به شيوه كند ميتاريخي حذف  ي توسعهچنين ديدگاهي نه تنها انقلاب را از 
خصلت طبقاتي بورژوايي دموكراسي را از  كه بلنماياند،  آن را تكاملي به سوي سوسياليسم مي ،خام يا استادانه

كه  جا آناز  .فريب در مفهوم غير ديالكتيكي اكثريت نهفته است ي لحظه. كند ميپرولتاريا مخفي 
كارگر است، بسياري از كارگران  ي طبقهاتفاق جمعيت، جوهر حاكميت  نمايندگي منافع اكثريت قريب به
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حد دارد، اشهروندان اعتباري و ي همهصوري كه در آن نداي  صرفاًاند كه دموكراسي  اين توهم خوش دست
را در نظر آورد  ـ !ساده ـساده  ي نكتهاين  دتوان ميناما . ترين ابزار بيان و نمايندگي منافع كل جامعه است مناسب

يي ها انسان كه بلدولت نيستند،  تماميتاي در  انتزاعي، شهروندان انتزاعي يا ذرات پراكنده صرفاًافراد  ها انسانكه 
ي آن،  و به واسطه(ان وجود اجتماعي آن ،دارند و همين موقعيتت خاص در توليد اجتماعي اند كه موقعي صمشخّ

فرد . كند مياين وساطت را حذف  ،بورژوايي ي  جامعه نابِ دموكراسيِ. كند ميرا تعيين ) آنان ي انديشه
به همان اندازه  ،، كه در چنين بافتاريكند ميدولت متصل  تماميتبه  مستقيماً عريان و انتزاعي را

بورژوايي  ي جامعهصوري دموكراسي ناب، به تنهايي براي تبديل  اين خصلت بنياداً .شود ميگر  انتزاعي جلوه

 شرط دقيقاً كه بلامتياز بورژوازي نيست  صرفاًكه  ـ گسيخته كافي است ي سياسي به ذرات از هم عرصهدر 
  .طبقاتي آن است حاكميت قاطعِ

كه در تحليل نهايي به اعمال زور تكيه كند، هيچ حاكميت طبقاتي در نهايت  زيرا حاكميت طبقاتي، هر قدر
: كه زماني تاليران گفت طور همان. خود را حفظ كند ،بر اعمال قدرت با تكيه صرفاًدر دراز مدت  دتوان مين

بنابراين هر نوع  »].بر آن تكيه كرد[ روي آن نشست توان ميناما  ،م دادجا آنبا سر نيزه  توان ميرا خيلي كارها «
حاكميت تا هم حاكميت طبقاتي را متمركز و آن را براي اقدامي  يابد مياز نظر اجتماعي چنان سازمان  ،تاقلي

هر جا كه . شكاف و اختلال ايجاد كند ديده ستمدر صفوف طبقات  زمان همز كند و متحد و منسجم مجه
طر داشت كه اكثريت عظيم جمعيت به هيچ يك اايد به خنظر باشد، هميشه ب حاكميت اقليت بورژواي مدرن مد

، تعلق ندارد، نه به پرولتاريا و نه به بورژوازي؛ و كنند ميكه نقش قاطعي در مبارزه طبقاتي ايفا  اي طبقهاز دو 
بورژوازي بر اين اقشار مياني  ي سلطهبراي تضمين  ؛اجتماعي و طبقاتي لاوه بر آن دموكراسي ناب در معنايع

كه  طور همان. است فرآينديك پرولتاريا نيز بخشي از اين ژگفته پيداست كه اختلال ايدئولوان. ( طرح شده است
تر و  آن ناب ي توسعه، دموكراسي در كشور هر قدر قديمي باشد، شود ميبه وضوح در انگلستان و آمريكا مشاهده 

به  يابي دستوجه براي  ي سياسي از اين دست البته به هيچدموكراس.) دتر استيك مذكور شدياختلال ايدئولوژ
كه ساير اركان آن شامل  ،فراز سياسي يك نظام اجتماعي است صرفاًاما اين . نفسه كافي نيست في ،اين هدف

بخش  شود ميآفرينش دستگاه دولتي بوروكراتيك است كه موجب  يك اقتصاد و سياست وژجدايي ايدئولو
منافع  ،در ثبات دولت، نظام احزاب بورژوايي، مطبوعات، نظام مدارس، مذهب و غيره بورژوازي خردهوسيعي از 

راستاي ممانعت از  با تقسيم كار كمابيش آگاهانه، در راه هماين تمهيدات  ي همه. داشته باشندمادي و اخلاقي 
شان انطباق داشته  ت است كه با منافع طبقاتيجمعي ي ديده ستمي مستقلي در ميان طبقات تشكيل ايدئولوژ

در خدمت مرتبط كردن اعضاي اين طبقات در حكم افراد جداگانه و شهروندان صرف به دولتي  باشد؛
 در خدمت ايجاد اختلال در ميان اين طبقات به ؛كند ميطبقات حكومت  ي همهانتزاعي است كه از فراز 

كه تحت هدايت آسان بورژوازي باشند كند ميگسيخته تبديل  همازاتي عنوان طبقات است و آنان را به ذر.  
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ي قدرت دولتي  نماينده) شوراهاي دهقانان و سربازان شوراهاي كارگران و( تشخيص اين نكته كه شوراها
اختلال  فرآيندبراي خنثي كردن اين  ،انقلابي تازِ پيش ي طبقهپرولتارياست، به معناي تلاش پرولتاريا به عنوان 

اما بايد آن عناصر فعالي را نيز در ميان طبقات مياني . پرولتاريا نخست بايد خود را همانند يك طبقه بسازد. ستا
ي و ايدئولوژيك شورند و در عين حال بايد نفوذي ماد مي شان عليه حاكميت بورژوازي بسيج كند كه بنا به غريزه

كه معناي اجتماعي  كنند ميييد أت 1ئروبا براي مثال اتوطلبان تيزهوش،  فرصت. هم شكندبورژوازي بر آنان را در
به  ـ ك اين طبقاتدر تصرف راديكال امكان رهبري ايدئولوژي تر بيشديكتاتوري پرولتاريا، ديكتاتوري شوراها، 

گذار نهفته  ي دورهاز دست بورژوازي و نيز در به دست گرفتن اين رهبري توسط پرولتاريا در  ـ ويژه دهقانان
در هم شكستن بورژوازي، فرو كوبيدن دستگاه دولتي آن، ويران كردن مطبوعات و غيره جزو ضروريات . است

اقتصادي و سياسي خود  ي سلطهچون بورژوازي هرگز از تلاش براي بازسازي  ،حياتي انقلاب پرولتاريايي است
ي مديد حتي در شرايط ها هاي اوليه در مبارزه در راه قدرت دولت دست نخواهد كشيد و مدت پس از شكست

  .بسيار قدرتمندي باقي خواهد ماند ي طبقهمنتج از آن، باز هم  جديد مبارزه طبقاتيِ
به پيش  داري سرمايهي را عليه قدرت  ا سس دولت، همان مبارزهؤبنابراين پرولتاريا به كمك نظام شوراهاي م

پرولتاريا بايد قدرت اقتصادي بورژوازي را ويران كند، به . در راه تعريف قدرت دولت پيش برده بود قبلاًكه  برد مي
اما در عين حال بايد . اش را بخشكاند و آن را از هم بپاشاند ايدئولوژيك ي ريشهش كند و ا لحاظ سياسي منزوي

به عبارت ديگر، . به سوي آزادي سوق دهد اقشار ديگر جامعه را كه از بند رهبري بورژوايي رها كرده است ي همه
دولت وي بايد از طريق آموزش و . كافي نيست ،پيكار عيني پرولتاريا در راه منافع ساير اقشار استثمار شده

ال و مستقل در حيات دولت پرورش نيز بر سكون و پراكندگي اين اقشار فايق آيد و آنان را براي مشاركت فع
به پيوستن آن لحظاتي از حيات اجتماعي است كه  ،ترين وظايف نظام شوراها يكي از شريف. تعليم دهد

باشد، آنان را  ديده ستمدر شعور طبقات  صرفاًاين گسيختگي  چه چنان. آن را از هم گسيخته است داري سرمايه
اقتصاد و ناپذير  ل، نظام شورايي هميشه وحدت تفكيكبراي مثا. بايد در خصوص وحدت اين لحظات آگاه كرد

با مسايل اساسي جامعه  ـ الخ ها و ي آن منافع آتي روزمره ـ ها انسانت انضمامي سياست را با مربوط كردن موجودي
كه منافع طبقاتي بورژوايي تقسيم كار آفريده بود، در واقعيت عيني  جا آن چنين هم. كند ميبه طور كلي، برقرار 

چون . و مردم) ارتش، پليس، حكومت، قانون و غيره( قدرت دستگاهاز همه، وحدت  تر مهم؛ كند ميت ايجاد دوح
شوراها و  ي مبارزهمحصول  زمان همتجلي قدرت دولت،  ي مثابهبه  ،مسلح دهقانان و كارگرانِ

 را به مسايلِ ها انسانفعاليت  كوشد مينظام شورايي در همه جا  .هاست شرط موجوديت آن پيش
يز براي ايجاد اطمينان از نبا دولت، اقتصاد، فرهنگ و غيره پيوند زند، در عين حال  مرتبط عموميِ

                                                           
١
 -Otto Bauer 

او در عين حال . ي سوسيال دموكراسي اتريش پس از جنگ جهاني اول بود و از رهبران عمده» ماركسيسم اتريشي«پردازان  ، از نظريه)1881-1938(اتو باوئر 
اي از آراي وي ارايه  نقد برنّده» تاريخ و آگاهي طبقاتي«ماركسيم لوكزامبورگ در كتاب «لوكاچ در فصل . نيز بود) 1920-1923(الملل دو و نيم  گذار بين ايهپ

  .دهد مي
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ا از كل حيات تياز گروه بوروكراتيك انحصاري مجزّماين مسايل تبديل به ا ي همهاين امر كه تنظيم 
دولت پرولتاريايي، جامعه را از نقاط پيوند واقعي  چون نظام شورايي و .خيزد اجتماعي نشود، به نبرد برمي

آن چيزهايي را كه هنوز به طور عيني مجزا از  ي همه و سپس عيناً( كند ميدقايق حيات اجتماعي آگاه  ي همه
ل كردن پرولتاريا پس در متشكّ) .براي مثال، شهر و روستا، كار فكري و يدي و غيره ـ كند ميحد اند متّ هم مانده

 داري سرمايه ي جامعهيك امكان در  در حد صرفاًدر وجود پرولتاريا  چه آن. ت يك طبقه نقشي قاطع داردأدر هي

د واقعي پرولتاريا فقط پس از تصرف قدرت بيدار مولّنيروي  :شود ميتي زنده تبديل اكنون به واقعي ،بود
بورژوايي نيز مصداق  ي جامعه ي ديده ستمدر مورد ساير اقشار  ،ق داردادر مورد پرولتاريا مصد چه آناما  .شود مي
اما در . اند دراين بافتار رشد كنند، هر چند حتي در اين دولت تازه نيز هنوز تحت رهبري ندتوان ميآنان نيز . دارد

يدن، از هم پاشند كه قادر به كسب آگاهي از علل شد ميبه اين دليل رهبري  داري سرمايهكه در نظام  حالي
اقتصادي خود نبودند، برعكس آنان تحت رهبري پرولتاريا قادرند نيروهاي  ـ اجتماعي ديدگيِ استثمار شدن و ستم

در اين معنا تحت رهبري قرار دارند كه حدود و سمت  صرفاًو . ي خود را شكوفا سازند افتاده پنهان و از كار
  .كند ميانقلاب تعيين  تاز پيش ي طبقهها را پرولتاريا در مقام  شكوفايي آن

ها  زيادي با اعمال رهبري بر آن يِدر دولت پرولتاريايي تفاوت ماد ،پرولتر غيرِ پس اعمال رهبري بر اقشار ميانيِ

دولت پرولتاريايي نخستين دولت . شود مياساسي نيز ديده  صوريِ يك تفاوت. وايي داردژدر دولت بور
گر و  كه دولتي طبقاتي، دستگاهي سركوب كند ميتزوير اذعان و بدون  علناًطبقاتي در تاريخ است كه 

 ي وهلههمان عاملي است كه در  ،ي عاري از رياكاري اين صداقت عبوسانه .طبقاتي است ي مبارزهابزار 
 اي وسيلهو فراتر از آن،  تر مهماما . كند ميتفاهمي راستين ميان پرولتاريا و ساير اقشار اجتماعي برقرار  ،نخست

چون آگاهانيدن پرولتاريا در اين خصوص كه عصر مبارزات انقلابي . به غايت پراهميت در خودآموزي پرولتارياست
 ـ، و براي رهبري جامعه، در گرفته است مبارزه براي تصرف قدرت دولت كه اينو  ـ ساز فرا رسيده است سرنوشت

بسيار خطرآفرين  ،ناپذير و غيرديالكتيكي عطافهر اندازه كه نقش اساسي داشته باشد، تبديل آن به حقيقتي ان
طلبانه كه  صلح طبقاتيِ ي مبارزه از قيد ايدئولوژيِ ]و رها شده[ پرولتارياي رسته چه چناندر نتيجه . خواهد بود

اش را  مسايل حاكميت ي همهاهميت تاريخي و الزام كاربرد اجبار را درك كرده است، اكنون اعتقاد پيدا كند كه 
پرولتاريا  چه چناناما . آميز است با توسل به اجبار حل و فصل كند، به شدت مخاطره دتوان ميتحت هر شرايط 

، شود مييا دست كم دچار وقفه  و يابد ميطبقاتي خاتمه  ي مبارزهپس از تصرف قدرت دولت، چنين بپندارد كه 

از اين نبرد  اي مرحله صرفاًقدرت دولت  پرولتاريا بايد بداند كه تصرف. تر است حتي بسيار خطرناك
 ي رابطهگرايد و چنين باوري خطاست كه  مي تر بيشپس از تصرف قدرت، اين نبرد حتي به خشونت  .است

 ،هنوز ،لنين از تكرار اين سخن باز نميايستد كه بورژوازي. كند ميبه نفع پرولتاريا تغيير  و قطعاً نيروها آناً
 جمهوري شورايي و حتي پس از خلع يد اقتصادي و سركوب سياسي خود تأسيسحتي هنگام 

يعني  ،طبقاتي ي مبارزه جديد مند كه پرولتاريا سلاح قدرت اما تا جايي. بورژوازي، قدرتمندترين طبقه است
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 حقيقت اين است كه ارزش اين سلاح. يابد ميتغيير سمت  كاملاًنيروها  ي رابطه ،آورد دولت را به چنگ مي
يعني توانش در تضعيف، منزوي و معدوم كردن بورژوازي، در جلب و آموزش ساير اقشار اجتماعي براي  ـ

 ـ تاز پيش ي طبقهدر دولت كارگران و دهقانان و در واقع متشكل كردن خود پرولتاريا براي ايفاي نقش  كاري هم
و چنين هم نيست كه دولت به . ناشي از تصرف قدرت دولت نيست ،خودي هببه صورت خود صرفاًوجه  به هيچ

ارزش دولت چون سلاحي در دست . به دليل تصرف قدرت، ناگزير وارد ميدان شود صرفاً ،عنوان ابزار مبارزه
  .اي از آن بكند كه پرولتاريا چه استفاده داردپرولتاريا بستگي بدان 

 ي مسأله با آغاز اين مرحله، خود. كند مي گر دولت براي پرولتاريا جلوه ي مسأله فعليتخود را در  ،انقلاب فعليت
. جزو وظايف مبرم پرولتارياست كه بل ،ها نيست هدفي غايي در دوردست صرفاًناگهان ديگر  ،سوسياليسم

اين  پرولتاريا چه چناناي ديالكتيكي است؛  ن رابطهباز هم متضم ،ق سوسياليسمالوقوع بودن مملوس تحقّ قريب
 ف قدرتناشي از تصرّ صرفاًق آن را مكانيستي و اتوپيايي تفسير كند و تحقّ اي شيوهب سوسياليسم را به تقرّ

ماركس با . گرفتار خواهد آمد اي مهلك در مخصمه ،قلمداد كند) و الخ داران، سوسياليزاسيون خلع يد از سرمايه(
ساختار بورژوايي  هاي شكلخاطر نشان ساخت كه بسياري از  ،به سوسياليسم داري سرمايهگذار از  ادتحليل وقّ

ين خصوص حد لنين نيز در ا. منسوخ شود دتوان ميسوسياليسم  ممتد ي توسعهبه تدريج و در جريان  صرفاً
 اند منكر آن ها اصولاً انديشم كه كمونيست نه چنين مي... «: گويد مي. كشد مياتوپيانيسم  فاصلي استوار در مقابلِ

به گذار به سوي  يابي دستشوروي سوسياليستي به معناي عزم راسخ قدرت شورايي براي  جمهوري اصطلاح كه
 بنابراين فعليت» .يستي قلمداد شوداين نظام جديد اقتصادي، نظامي سوسيال كه اينسوسياليسم است، و نه 

در اين  صرفاًبلافاصل جنبش كارگري است؛ اما  ي وظيفهترديد بدين معناست كه سوسياليسم اكنون  بي ،انقلاب
شرايط آن بايد دست به پيكاري روزمره زد و برخي از اقدامات مشخص در اين پيكار  پيش تأسيسمعنا كه براي 

  .رساندن انقلاب است انجاممشخصي براي به  رويِ پيش اركانِ ،روزمره

سازد  ه فاش ميكسوسياليسم است  و شوراها ي رابطهدر همين نقطه و در انتقاد از  دقيقاً طلبي فرصت
 ،طلبي فرصت سو يكن از چو .به بورژوازي پيوسته و دشمن طبقاتي پرولتاريا شده است سرانجامكه 
هايي  بخشد، گام به پرولتاريا  مي عجالتاً ،ده يا برآشفته شدهز وحشت به امتيازاتي را كه بورژوازيِانواع ش ي همه

 1918-19ياليزاسيون منسوخي كه در سهاي سو ال، كميسيونثبراي م(. كند ميواقعي به سوي سوياليسم تلقي 
ي  بلافاصله از سوي ديگر، جمهوري شورايي را به خاطر بر پا نكردنِ و )1شد تأسيسدر آلمان و اتريش 
 گيرد ميرهبري پرولتاريا، به سخره  انداختن انقلاب بورژوايي، با شكلي پرولتاريايي و سوسياليسم و به راه

در هر دو خصوص، ). الخ و »داري سرمايه ي دوبارهي  اشاعه«، »روسيه به عنوان جمهوري دهقانان«اتهاماتي چون (
 خود دقيقاً ،اي كه بايد با آن جنگيد طلبانه، دشمن واقعي ي فرصتها گرايش ي همه ي ديدهروشن است كه به 

                                                           
١
تشكيل شده بود، با مقاومت فعاليت اين كميسيون، كه براي خرسندي جناح چپ . كرد كميسيون سوسياليزاسيون در آلمان را كائوتسكي رهبري مي-  

. منحل كرد 1919كائوتسكي آن را در . دستگاه اداري مواجه شد و براي مقابله با آن، جنبش سوسيال دموكرات هيچ حمايتي از اين كميسيون به عمل نياورد
(*)  
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. بان به قلمرو جنگ امپرياليستيطل نگرش فرصت گير پيجز بسط  نيست، اين نيز چيزي. پرولتاريايي است انقلابِ
كارگر در جمهوري شوراها  ي طبقهطلبان را در عمل دشمن  داران فرصت به همين قياس، زماني كه لنين طرف

  .، پيش از جنگ و در طي آن استطلبي فرصتانتقاد وي از  گير پيبسط  صرفاً، اين انتقاد نيز كند ميداد  قلم
اش بايد به دست  هاي گروهي فكري و مادي بورژوازي كه رسانه ـ به بورژوازي تعلق دارد طلبي فرصتچون 

را كه به دليل وضعيت عيني  اي اجتماعي بايد از هم گسيخته شود تا اقشار پرولتاريا ويران و كل ساختارش
آميزتر  سوسياليسم اين مبارزه را آشكارا خشونت فعليت خود. ت نفوذ قرار ندهندتح ،اند شان دچار تزلزل طبقاتي

سلاح پرولتاريا در مبارزه براي سوسياليسم و  ي مثابهدولت به . كند مي 1نشتاينر، زمان مجادلات بمثلاًاز، 
طبقاتي پرولاتاريا نيز  ي مبارزهي  طلبانه كن كردن تهديد فرصت ژوازي، سلاح پرولتاريا براي ريشهسركوب بور

تعقيب شود ]يعني ديكتاتوريِ پرولتاريا[ ناپذير در اين ديكتاتوري تي نقصانهست كه بايد با شد.  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  
 

  
                                                           
١
 -Eduard Brenstein 

كرد،  آراي ماركس و انگلس را در جنبش كارگري آلمان نمايندگي ميكه ) Eisenach(به گروه آيزناخ  1872، در سال )1850-1932(ادوارد برنشتاين 
از دوستان انگلس . ي قوانين ضد سوسياليستي بر آلمانِ زمان بيسمارك، سردبيرارگان غير قانوني حزب سوسيال دموكرات آلمان بود در دوران سلطه. پيوست

و كتاب » مسايل سوسياليسم«با نگارش سلسله مقالاتي به نام . اي دوستانه داشت رابطه) Fabians(ها  آمد و در دوران تبعيد در انگلستان با فابين به شمار مي
به پارلمان  1902با انتخابات . به آلمان بازگشت 1901در . هاي تجديدنظرطلبانه را شروع كرد ، جدل»مفروضات سوسياليسم و وظايف سوسيال دموكراسي«

به  1916در . كرد اش را دنبال مي چنان آراي تجديدنظرطلبانه دانست، اما هم ي سياسي مي ابزار دفاعي مناسبي در مبارزه اي را كه اعتصاب توده با اين. راه يافت
اش، حزب سوسيال دموكرات آلمان را كه تمام قد به دفاع از جنگ امپرياليستي پرداخته بود، ترك كرد، ولي بعد از جنگ يك بار  طلبانه سبب ديدگاه صلح

   .فوف حزب پيوستديگر به ص
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  1رئال پولتيك انقلابي ـ شش
  
 

 

ق سوسياليسم اكنون تحقّ :كند مياش را مستقر  ف و ديكتاتوري پرولتارياييپرولتاريا قدرت دولتي را تصرّ
تر از هر  ست كه پرولتاريا براي آن كم يها سالمو   ـ ]گيري و پياده شود و بايد در عمل پي[ عملي است ،اي وظيفه

مسايل روز  ي همهبا  واره همها كه  سوسيال دموكرات گونه است كه رئال پلتيك بدين. چيز ديگري آمادگي دارد
تاريخي و بدون استناد به مسايل نهايي  فرآيندارتباط با كل  كه بي كند ميدر حد مسايل روز برخورد  صرفاً

بورژوايي نداشت، بار ديگر در  ي جامعهبينانه و انضمامي به فراسوي افق  طبقاتي بود و هرگز اشاراتي واقع ي مبارزه
رزيابي نه تنها ا ،هدف نهايي از جنبش يِزجداسا. مقابل ديدگان كارگران خصلتي اتوپيايي به سوسياليسم بخشيد

. كند ميخود هدف نهايي را نيز اتوپيايي  كه بل كشد، ميرا به انحراف  ـ مسايل مربوط به جنبش ـ همسايل روزمرّ

سوسياليسم  از همه اتوپياگرا تر مهم. نماياند گوناگوني مي هاي شكلخود را در  ،گشت به اتوپيانيسم اين پس
بخواهند مسايل  اصلاًكه  جا آنآنان تا  .كند ميتلقي  »بودن حالت« كه بل ،»شدن صيرورت«را نه 

و ساير مسايل آينده و بر حسب در حكم مسايل اقتصادي، فرهنگي  صرفاًسوسياليسم را طرح كنند، آن را 
و اين درست زماني است كه سوسياليسم وارد  كنند ميهاي مقدور مطالعه  حل هاي فني و ساير راه حلِ راه

نخست به لحاظ  ي وهلهنه در هايي از اين دست كه اين امر چگو پرسش. است ق عملي شده تحقّ ي مرحله
 ي لحظهپرولتاريا بايد در  كه اينو يا  شود مييا تشكيل  آيد ميدست ، چگونه به شود مي پذير امكاناجتماعي 

 هاي شكلمناسبات طبقاتي و  ، با كدامگيرد ميق كردن سوسياليسم را بر عهده متحقّ ي وظيفهكه  اي تاريخي
يابي  در روزگار خود تحليل مشروحي از سازمان 2هكه فوري طور همان( .شود ميطرح ن اصلاًاقتصادي مواجه شود، 

                                                           
١
 -Revolutionary Realpolitik 
٢
 -Francois Marie Charles Fourier 

بانيان سوسياليسم تخيلي و اخلاقي ... سيمون، اتين كابه و  سناوئن، وي را به همراه . لي و اخلاقي فرانسوي، سوسياليست تخي)1772- 1837(شارل فوريه 
رحمانه پرده از روي فقر اخلاقي و مادي دنياي بورژوايي  او بي«: نويسد در باب وي مي» ياليسم علمي و تخيليسوس«انگلس در كتاب . دانند پيشاماركسي مي

ي تمدن  اي كه در آن تنها عقل حكومت خواهد كرد، درباره ي جامعه گران سابق را درباره نويدهاي درخشان روشن سو يكدارد و در مقابل آن از  برمي
كند كه  او ثابت مي. دهد هاي بورژوازي را قرار مي هاي ظاهرآراي ايدئولوگ پردازي كان تكامل نامحدود انسان و از سوي ديگر سخني ام بخش و درباره سعادت

ها،  داري، اين سوسياليست نقدهاي پر حدت بر سرمايه دبا وجو» .ها قرار دارند انگيزترين واقعيت هاي پرطنين، رقت پردازي جا در مقابل اين سخن چگونه همه
دادند،  اي اخلاقي مصايب نظام موجود را مورد انتقاد قرار مي نگريستند و از زاويه ي تحولات اجتماعي مي آليستي به مسئله اتوپيست بودند و با دركي ايده

لذا براي سوژگي و كارگزاري . مطرح بودترين طبقه  كشيده كردند و پرولتاريا براي آنان تنها به عنوان رنج داري را درك نمي در نظام سرمايه» استثمار«مفهوم 
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 .)كه قادر باشد به طور مشخص نشان دهد كه آنان چگونه بايد استقرار يابند آن بي ،ترها ارايه دادلانساف
سوسياليسم را از  سوسياليستي، خود ي انديشه ي صحنهطلبانه، يعني محو ديالكتيك از  فرصت 1گريِ التقاطي
هم  الزاماً ،ي اين التقاط هستند در نتيجه كساني كه آلوده. كند ميطبقاتي جدا  ي مبارزهتاريخي  فرآيند
اين خطاي . كنند ميق سوسياليسم و هم مسايل مرتبط با تحقق آن را از افقي مخدوش نظاره هاي تحقّ شرط

 واره همدهشان سوسياليسم يثر نيست كه به دؤطلبان م كه فقط بر فرصت كند ميچنان ژرفايي پيدا  ،بنيادي
يعني اكثريت جناح  ـاين گروه اخير . كشاند راهه مي انقلابيون صادق را نيز به بي كه بلهاست،  هدفي در دوردست

درت، را در بافتار مسايل عملي روزمره با جاري در راه كسب ق ي مبارزهانقلابي، يعني  فرآيند ـ الملل بينچپ در 
و مسايل انضمامي ناشي از  ـ؛ ليكن قادر نبودند به پرولتاريا پس از تصرف قدرت ندكرد ميوضوح كافي مشاهده 

  .ي نگرشي اتوپيايي داشتند نيز زاويه جا اينآنان در . از همان زاويه نگاه كنند ـ آن را
مسايل سوسياليسم را در جريان استقرار  ي همهقابل تحسيني كه لنين بر اساس آن  بيني واقعاين بنابر

بورژوايش را نسبت به  تحسينِ حتي مخالفان بورژوا و خرده بايست ميديكتاتوري پرولتاريا حل وفصل كرد، كه 
در مسايل سوسياليسم تاريخي،  ـ ديالكتيكي ي انديشهماركسيسم،  گير پيبرخاسته از كاربست  صرفاًوي برانگيزد، 

كه به راستي در آثار ماركس  طور همان ـهاي لنين  در آثار و سخنراني. است كه از آن پس مسايل باب روز بود
هايي  گام ي درباره تر بيشباري . سخن اندكي وجود دارد ،يل شدهمط تكايشر به منزلهسوسياليسم  ي درباره ـ نيز

ز جزئيات تصويري انضمامي ا ي ارايهچون . استقرار آن منتهي شودبه  دتوان ميسخن به ميان آمده است كه 
هر چند كسب شناختي دقيق از ساختار  .تكميل شده غير ممكن است سوسياليسم در حكم شرايطي

معياري است كه بر آن  در استقرار تر بيشاساسي آن در تئوري اهميت زيادي دارد، اما اهميت اين شناخت 

ـمثل خود  شناخت انضمامي سوسياليسم. ي كنيمهايي به سوي آن داور برداشتن گام ي دربارهاساس بتوان 
 .آيد ميي آن فرا چنگ  محصول مبارزه در راه آن است؛ تنها در اين مبارزه و به واسطه ـ سوسياليسم

از مسير تعامل ديالكتيكي با مسايل  چه چنان ،هر تلاشي براي به دست آوردن دانش سوسياليسم
نظرورزانه و  صرفاًطبيعت، اتوپيا و چيزي  يمبارزه طبقاتي عبور نكند، آن را تبديل به ماورا ي روزانه

  .كند ميغير عملي 
انواع اتوپيانيسم و اجراي مشخص  ي همهحو نهايي موي،  ين، يعني رئال پولتيكنل بينِ بنابراين، هدف واقع

لنين مسايل سوسياليسم را درست مثل . تبديل تئوري به عمل، تئوري عمل: ماركس است ي برنامهمحتواي 
ي بورژوايي آن نجات داد و در  طبيعي و از هاله يوي آن را از چنگال انزواي ماورا: مسايل دولت حل و فصل كرد

و  »گوتا ي برنامهنقد «ي  جزوهبخش ماركس در  وي آراي حيات. طبقاتي قرارش داد ي مبارزه ي مسألهبافتار كلي 

                                                                                                                                                                                           

اي چون  هاي اختراعي كابه، و يا كمون ي »ايكاريا«شهرهايي چون  پس به سمت آرمان. كردند تاريخي پرولتاريا، جايي قايل نبودند و مبارزه طبقاتي را نفي مي
  .فوريه حركت كردند) Phalansteres(فالانسترهاي 

١
 -Eclecticism 
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تر از آن كرد كه ماركس،  تر و اجرايي به محك آزمون كشيد و آن را انضمامي ،زنده تاريخِ ي عرصهساير جاها را در 
  .ي خود قادر بدان بود رغم نبوغش، در زمانه علي

رت دولت به تصرف قد ي لحظهطبقاتي در  ساختار اقتصادي و مناسبات مسايل سوسياليسم، مسايلِ ،بنابراين
اش را مستقر  كارگر ديكتاتوري ي طبقهبرخاسته از وضعيتي است كه  مسايل مذكور مستقيماً. دست پرولتارياست

در ارتباط با اين  ،به همان دليل ،با اين همه. در ارتباط با مسايل آن قابل فهم و حل است صرفاًبنابراين  و كند مي
ف ريشه در عناصر اين مسايل ي همهحتي اگر . اي برخوردارند تازه اساساًاوضاع پيشين، از كيفيت  ي همهاوضاع و 

آفريند كه  پرولتاريايي مسايل نويني مي هايشان با ابقا و استحكام حاكميت پيوندي گذشته داشته باشد، هم
 در بافتار همين وضعيت صرفاًپيشين وجود داشته باشد و  هاي تئوريماركس يا ساير  هاي تئوريدر  ستتوان مين

  .قابل درك و حل بود ،تازه ذاتاً
هايش، بالاترين مرحله اي است كه ديالكتيك  ي بافتار و شالوده رئال پولتيك لنين در استناد به پيشينه سان بدين

ر ، تحليلي پر مغز و انضمامي از وضعيت موجود، ساختاسو يكاز . ماترياليستي تا آن زمان بدان دست يافته است
ماركسيستي است؛ از ديگر سو آگاهي  دقيقاًاش  اقتصادي و مناسبات طبقاتي آن است كه در سادگي و جديت

هاي  داوري كه شفافيتي عاري از پيش دهد ميگرايشات جديد ناشي از اين وضعيت به دست  ي همهلالي از ز
سرشت  به ظاهر ساده كه به عبارتي ريشه در به اين كيفيات يابي دست. هاي اتوپيايي دارد بافي تئوريك يا خيال

هاي مرسوم تفكر در نظام  شيوه. راحت نيست اصلاً ـ نفسه تئوري تاريخ است و في ـ ديالكتيك ماترياليستي دارد
داده است كه ـ  دار دارند ي نظام به ويژه به كساني كه تمايل به مطالعه ـ ، اين گرايش را به همه كسداري سرمايه

است براي  ياتوپيانيسم انقلابي تلاش. (بر حسب كهنه و امروز را بر حسب ديروز تبيين كنند كاملاًرا  نو واره هم
نه كوششي براي درك تكامل  نوين با جهشي آني، و كاملاًبدون ياوري ديگران و پا گذاشتن به دنيايي  حركت

به همين دليل است كه بسياري از مردم با « :گويد ميلنين  )به كمك روش ديالكتيكيديالكتيكي نو از دل كهنه 
بنيادي را به ياد داشته باشيم  ي نكتهبراي احتراز از آن بايد اين . شوند ميراه  گم »1دولتي داريِ سرمايه«اصطلاح 

در هيچ تئوري يا كتابي بررسي نشده است، به اين دليل ساده كه  جا ايناش در  در شكل كنوني داري سرمايهكه 
. پيوند خورده است داري سرمايه ي جامعهبا حاكميت بورژوايي در  ،يم متداول مرتبط با اين اصطلاحمفاه ي همه

را پشت سر گذاشته اما هنوز وارد مسير جديد نشده  داري سرمايهمسير  است كه اي مرحلهما در  ي جامعه
   »2.است

به سوسياليسم به محض رسيدن به قدرت، با كدام محيط واقعي انضمامي  يابي دستاما پرولتارياي روسيه براي 
زوال در  خوش دست ،جنگ جهاني ي نتيجهاي كه در  يافته توسعه» 3انحصاري داري سرمايه«روبرو شد؟ نخست، 

                                                           
١
 -State Capitalism 

٢
» نيي معي محدوده«دار بود كه اجازه داشتند در  جا، اعمال كنترل دولت كارگران بر توليدكنندگان و تجار سرمايه داري دولتي در اين منظور لنين از سرمايه-  

كنترل مستقيم برخي ] داران سرمايه[كه دولت  آيد داري دولتي كه زماني به وجود مي سرمايه«وي آن را از . اليت كنندفع) نپ(در زمان مشي اقتصادي نوين 
  (*) .كند كاملاً متمايز مي» گيرد داري را بر عهده مي هاي سرمايه از بنگاه

٣
 -Monopoly Capitalism 
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ي فئودالي، عقد اتحاد با انقلاب  مانده اش از قيود پس مانده و دهقاني است كه تنها راه رهايي كشوري عقب
ت جديد ي هجوم به دول آميز در خارج از روسيه كه آماده خصومت داريِ سرمايهدوم، جو . پرولتاريايي است

 امپرياليستيِ داري سرمايهافزون  ادهاي دمرس بود، و اگر به خاطر تض در دست منابعِ ي كارگران و دهقانان با همه
. ي نظامي يا اقتصادي از پا درآوردها عرصهكافي دراختيار داشت تا اين دولت را در تفرقه نبود، قدرت  خوش دست

به اهداف  يابي دستهاي داخلي امپرياليسم براي  بنابراين پرولتاريا فرصتي مداوم در اختيار داشت تا از رقابت
اندك حتي  اصلي در اين حوزه؛ اين صفحات ي مسألهايست به دو  رهاشافقط  اين طبعاً( .برداري كند خود بهره

  .)دهد ميرا ن مسألهي بحث مبسوط در خصوص آن دو  اجازه
 ي توسعهبا تجديد سازمان و  صرفاً ،داري سرمايهجانشين  مادي سوسياليسم به عنوان شكل اقتصادي بالاترِ ي پايه

الغاي ( تي بيش از پيش پر معناآن در سمت موجودي تحولكارگر،  ي طبقهتر صنعت، انطباق آن با نيازهاي  عالي
مادي،  ي پايهبنابراين شرط موجوديت اين . آيد ميو فراهم ) تقابل ميان شهر و روستا، كار فكري و يدي و غيره

و قبل ار تصرف  1917تر در  پيش ـدر اين خصوص لنين . كند ميامكانات و مسير تحقق انضمامي آن را تعيين 
ديالكتيك تاريخ چنان است « :وشني از وضعيت اقتصادي و وظايف پرولتاريا در آن شرايط ارايه دادشرح ر ـ قدرت

العاده به سوسياليسم  انحصاري، بدان طريق بشريت را فوق داري سرمايهت تحولاي  العاده كه جنگ با تسريع فوق
اين صرقا بدين دليل نيست كه و . ي انقلاب سوسياليستي است جنگ امپرياليستي، آستانه. نزديك كرده است

مگر آن كه شرايط  ،آورد هيچ قيامي سوسياليسم به بار نمي ـ دهد ميهراس جنگ به قيام پرولتاريايي ميدان 
سوسياليسم،  كاملِ ماديِ ، تداركيانحصاري دولت داري سرمايه كه بل ـ اقتصادي براي سوسياليسم مهيا باشد

ي موسوم به سوسياليسم، هيچ  ي مذكور و پله نردبان تاريخ است كه ميان پلهاي در  هي سوسياليسم، پلّ آستانه
دولتي است كه خادم  انحصاريِ داري سرمايههمان  صرفاًسوسياليسم «در نتيجه » .بينابيني وجود ندارد ي پله

علاوه در ه ، بدهد ميوي ادامه » .انحصاري نيست داري سرمايهمنافع كل مردم شده است و تا همان حد نيز ديگر 
براي . دولتي به معناي گامي به پيش در جمهوري شورايي ماست داريِ سرمايهدر اوضاع كنوني، ... « :1918آغاز 

نيرومند و  آورد دستتثبيت كند، اين  كاملاً جا ايندولتي پس از شش ماه خود را در  داري سرمايه چه چنانمثال، 
استقراري  جا اين سرانجاماين تضمين قطعي به ما اطمينان خواهد داد كه پس از گذشت يك سال، سوسياليسم 

  ».ناپذير خواهد يافت برگشت
اين . ها را رد كند ي بورژواها و سوسيال دموكرات هاي گسترده سرايي مو به مو نقل شد تا افسانه ت،اين فقرا

 برد مكتبي براي پيش ي ماركسيسمِها تلاشها حاكي از آن است كه گويا لنين پس از شكست  سرايي افسانه
. اش منحرف شد از خط سياسي اوليه ،بين و تيزهوش بود ضرب كمونيسم، سازش كرد و چون وي آدمي واقع يك

 :گفتاش  كه لنين درباره ـ خود اين به اصطلاح كمونيسم جنگي .حقيقت تاريخي درست عكس آن است
منطبق با  چون مشيِ. جنگ و خرابي بود كه ما را وادار به اجراي كمونيسم جنگي كرد« : و »اي موقت بود چاره«

هاي تئوريك لنين، انحراف از مسير  بيني مطابق پيشـ  ».باشد ستتوان مينتكاليف اقتصادي پرولتاريا نبود و 
ناشي از جنگ داخلي بود و  سايل داخلي و خارجيِالبته، اين ناشي از م. رفت ميتوسعه سوسياليسم به شمار 
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و طبق نظر لنين غفلت از اين . رفت مياي موقت به شمار  چاره صرفاًاما هنوز هم  ،نمود ناپذير مي بنابراين اجتناب
كه آن را گامي واقعي به سوي  اي انديشهبار بود، چه رسد به  ت كمونيسم جنگي براي پرولتاريا هلاكتخصوصي

كه بسياري از انقلابيون صميمي كه در سطح تئوريك وي قرار نداشتند،  اي انديشه، كرد ميسوسياليسم تلقي 
  .آن بودند خوش دست

خود تا چه حد خصلت سوسياليستي دارد،  به خوديِ ،بنابراين اصل موضوع اين نيست كه اشكال خارجي اقتصاد
يعني همان  ـ شود مي ياب كامست كه پرولتاريا تا چه حد در كنترل عملي صنايع سنگين اين ا منحصراً كه بل

حيات  ي شالودهآورد و در عين حال  ميك درف قدرت به تملّدستگاه اقتصادي كه پرولتاريا به هنگام تصرّ
برد اهداف  برداري واقعي از اين كنترل براي پيش و نيز تا چه حد در بهره -آيد مياش به شمار  اجتماعي
تغيير  خوش دست ،با آن متناظرِ قِهر چند كه بافتار اين هدف و وسايل تحقّ. آورد اش توفيق به دست مي طبقاتي

طبقاتي با رهبري اقشار بينابيني  ي مبارزهاستمرار بخشيدن به : شان باز همان است عمومي ي شالودهاما  ،شود مي
هرگز نبايد غافل  جا اينو در . مبارزه عليه بورژوازي ي جبهه ـاز س سرنوشت ي جبههدر ) به ويژه دهقانان( مردد

در همين وضعيت  هاي مديد تر است و تا مدت ضعيف ي طبقههنوز  ،اش پيروزي اوليه رغم بود كه پرولتاريا علي
اش بايد  اقتصادي ي مبارزهبنابراين . تا زماني كه انقلاب در سطح جهان به پيروزي دست يابد ـ باقي خواهند ماند

از تخريب صنايع سنگين در جريان جنگ و  كاملاًالمقدور  نخست، بايد به سرعت و حتي: مبتني بر دو اصل باشد
اضمحلال خواهد شد؛ دوم، بايد  خوش دستمادي  ي شالودهجنگ داخلي ممانعت كند، چون پرولتاريا بدون اين 

دي دهقانان تنظيم كند تا ائتلاف ايجاد شده با حداكثر نيازهاي ما تأمينمسايل توليد و توزيع را با  ي همه
وسايل تحقق بخشيدن به اين اهداف به تناسب اوضاع و . ارضي حفظ شود ي مسألهپرولتاريا از طريق حل انقلابي 

 شرط ه حاكميت پرولتاريا و نخستين پيشتنها را ،مذكور ي برنامه تدريجيِ اما پياده كردنِ. كند مياحوال تغيير 
  .م استسوسياليس

داخلي اقتصادي نيز برانگيخته  ي جبههناپذير در  طبقاتي بورژوازي و پرولتاريا با شدتي كاستي ي مبارزه ،بنابراين
، روز مداوماً«محض است،  ها در اين مرحله اتوپيانيسمِ آن »1سوسياليزاسيون«و  صنايع كوچك كه الغا. شود مي

و بورژوازي  داري سرمايه، موجب پيدايش اي تودهبه روز، ساعت به ساعت، در معنايي بنيادي و در مقياسي 
ي كه دوباره ظاهر و متمركز   ا بورژوازي كدام يك دست بالا را خواهند داشت،اين است كه  مسأله. »گردد مي
سد كردن راه  از طريقِ ،گر نخواهد در دراز مدتيا صنايع سنگيني كه به دست پرولتارياست؟ پرولتاريا ا شود مي

كه در عمل به هر حال توهمي ( رشد صنايع و تجارت كوچك و غيره ائتلاف خود را با دهقانان زير خطر قرار دهد
ي خارجي يا سازش با آن،  در شكل سرمايه ،به علاوه، بورژوازي. بايد به استقبال اين خطر بشتابد) بيش نيست

صادي تقويت قدرت اقت با دتوان مي) ات بورژوايينظر از ني صرف( ، اين توسعهكند ميادتر ايجاد رقابتي بسيار ح
ائتلافي در برابر « ،سان بدين. عيني پرولتاريا شودتبديل به ياور اقتصادي  ،نما ن به صورتي متناقضصنايع سنگي

                                                           
١
 -Socialization 

  . منظور اجتماعي كردن ابزار توليد است
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ي صاحب امتياز معمول براي  سرمايهالبته در عين حال بايد با گرايش تدريجي » .شود ميصنايع كوچك زاده 
از طريق محدود كردن امتيازات، انحصار (به شدت مقابله كرد  داري سرمايهتبديل دولت پرولتاريايي به اقتصاد 

  ).صادرات و غيره
محدود، غير ممكن  ي چند اشاره ي محدودهلنين در  اقتصاديِ مشيِ ترين خطوط تلاش براي طرح حتي ساده

اصل مذكور . تئوريك اصل سياسي او است ي شالودهيي براي روشن كردن ها مثال ي ارايه صرفاًاين اشارات . است
 و از دشمنان علني و مخفي حفظ حاكميت پرولتاريا به ههر قيمت ممكن در دنياي مملو: اين است

اش پيش از تصرف قدرت، كشف عواملي در كلاف سردرگم  به همان روال، اصل سياسي اساسي .دحدان مردمتّ
برداري از آنها قادر است به  بهره ، كه پرولتاريا بادر حال زوال داريِ سرمايهي  به هم بافته ي اجتماعيِها گرايش

بر سر اين  ،سازشبدونِ تزلزل و  ، بيلنين در سراسر حيات خود. در جامعه تبديل شود ـ حاكم ـ تاز پيش ي طبقه
ديالكتيك  ي پايه«و با همان سرسختي به اين اصل ديالكتيكي وفادار ماند، در اين معنا كه . صل ايستادا

ثابت و متغيرند و تحت شرايط معين  زمان هم ،حد و مرزهاي طبيعت و تاريخ ي همهماركسيستي اين است كه 
بررسي « بنابراين مقتضاي ديالكتيك،» .واحدي وجود ندارد كه به ضد خود تبديل نشود ي ديدهپهيچ 

هاي خارجي و قابل  جلوه ي همهها و فروكاستن  آن ي توسعهمرتبط در جريان  هاي اجتماعيِ ي پديده جانبه همه
عظمت لنين در . تاس» طبقاتي ي مبارزهو  ينيروهاي توليد ي توسعهك، و به ت به نيروهاي اساسي و محرّرؤي

 ي مبارزهد و نيروهاي مولّ ي توسعه ي آشكار اصول اساسي ديالكتيك، شاهدهمدر توانايي  ،سينيمقام ديالكت
هاي انتزاعي، نهفته است كه هرگز با  داوري بدون پيش ،شان ترين جوهر انضمامي در دروني واره همطبقاتي، 

به  ـ شان ها را به بنياد غايي پديده ي همهوي هميشه . شود ميهاي ظاهري سردرگم ن در جنبه ،واره هاي بت نگرش
مطابق با منافع ) ي مشروط از لحاظ طبقاتيها انسانبه عبارت ديگر به ( ي انضماميها انساناقدامات انضمامي 
 زبردست مدارِ آن سياست« لنين ،هاي تنها در پرتو اين اصل است كه افسانه. كند ميمرتبط  ـ ها واقعي طبقاتي آن

پردازي كه  ريزد و سيماي راستين لنين، نظريه فرو مي» ]و ائتلاف[ كاري سازشاستاد « و» معتقد به زور
  .شود ميانه بسط داد، پديدار گير پيديالكتيك ماركسيستي را 

زيركانه بايد  ، هر نظر مبتني بر فوت و فن، زبردستي و رياكاريِكاري سازشگام تعريف مفهوم از همه، هن تر مهم
هاي كوچكي  بازي حقه نِمتضم ،شند كه سياستياند ما بايد قاطعانه كساني را كه مي« :گويد ميلنين . طرد شود

بنابراين، از نظر » .فريب داد توان مينطبقات را . ، مردود اعلام كنيمشود ميكاري نزديك  است كه گاهي به فريب
 ييملل، براي مثال، جا و احتمالاً( ي تكويني حقيقي طبقاتها شگرايبدين معناست كه از  ،كاري سازشلنين، 

ي معيني با منافع ها عرصهخاص در  اي دوره، كه تحت شرايطي خاص و در )نظر است اي مد ديده ستم كه خلقِ
  .برداري شود ، به نفع هر دوي آنان بهرهشود ميسو  پرولتاريا هم

به  -يعني بورژوازي -طبقاتي عليه دشمن قطعي كارگر ي مبارزهشكلي از  توان ميرا نيز  كاري سازش، طبيعتاً
پردازان  نظريه )ورهاي امپرياليستي به ياد آوريمي شوروري را كش كافي است مناسبات روسيه(. حساب آورد
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به  لنينخوار كردن  از يك سو براي بزرگ كردن يا :مندند هعلاق كاري سازشطلب نيز به اين شكل خاص  فرصت
به  قبلاً. هاي خودشان كاري سازش ر براي لاپوشانيِو از سوي ديگ» مدار غيز جزمي معتقد به زور سياست« عنوان

 محيط تماميت ـ ديالكتيكي ديگر ي مسألهو هر  ـدوم  ي نكتهدر داوري . نقاط ضعف بحث نخست اشاره كرديم
بر  ،طلبانه فرصت كاري سازشكه نوع سازش لنين و  شود ميبلافاصله روشن . نظر باشدبايد مد ،سازش انضماميِ

ها، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، بر اين باور  سوسيال دموكرات يها تاكتيك. متفاوتي استوارند كاملاًمفروضات 
عيني انقلاب اجتماعي هنوز موجود  شرايط استوار است كه انقلاب واقعي هنوز در دور دست قرار دارد و پيش

اند و  هاي صنفي هنوز ضعيف تاريا هنوز پختگي ايدئولوژيك كافي براي انقلاب ندارد، حزب و اتحاديهنيست و پرول
ذهني و  شرايط پيش ]از ديد لنين[ به عبارت ديگر. پرولتاريا بايد با بورژوازي سازش كند ،بنا به همين دلايل

اش را  اهداف طبقاتي دتوان ميتر از پيش  مهيا باشد، پرولتاريا خالصانه تر بيشعيني انقلاب اجتماعي هر چه 
در غلتيدن به راديكاليسمي افراطي است  غالباً ،عملي كاريِ سازش بنابراين جريان معكوسِ. ي عمل بپوشاند جامه

 هاي تئورييم توان مينگفته پيداست كه در اين بافتار ( .»هدف غايي«مطلق در اصول مرتبط با  »خلوصِ«يعني  ـ
. طبقاتي باور دارند ي مبارزهها را در نظر بگيريم كه هنوز تا حدي به مفهوم  دموكراتكساني از سوسيال 

طبيعي اقشار  كاري هم كه بل ،كاري سازشبدان باور ندارند به وضوح ديگر نه كه از ديدگاه كساني  كاري سازش
  )اجتماع است ي همهاي به سود  گوناگون حرفه

 ،فعليتاين  چه چنان. انقلاب است فعليتمستقيم و منطقي  آمد پي ،كاري سازشاز سوي ديگر، از ديدگاه لنين 
چه در يك كشور واحد و چه در سطح  ـ انقلاب هر لحظه چه چنانخصلت اساسي كل دوران را تعريف كند، 

عصر در  كلِّ خصلت انقلابيِ چه چنانبتواند به دقت مشخص شود؛  اصلاًكه اين لحظه  آن روي دهد، بيـ  جهان
 خوش دست كه دائماً شود ميبورژوايي برملا شود، كه به گرايشات بسيار متنوعي منجر  ي جامعه افزونِ زوال دم

 مطلوبِ اش را در شرايط انقلاب دتوان ميندر آن صورت پرولتاريا  ،كنند ميهم ديگر تداخل جابجايي شده و در 
ـ موقتاًهر چند  ـگرايشات مذكور كه  ي همهمجبور است از  واره همرساند و  انجامخود آغاز و به  انتخابِ مورد 

رات از قَبرخي فَ قبلاً. كم دشمنانش را تضعيف كندِ دست كه اينبرداري كند يا  بهره ،برند انقلاب را به پيش مي
سوسياليسم ق يافتن سرعت تحقّ ي درباره ـ ي پيش از تصرف قدرتحتّ ـداد وي  لنين نقل كرديم كه نشان مي

ها نوشته شده است، باز هم به  سازش ي دورهي زير از مقالات آخر وي كه پس از  فقره. ري از توهم بودچقدر ب
ناپائون « :بيني هرگز به معناي تعليق اقدام انقلابي نبود كه از ديدگاه لنين، اين پيش دهد ميهمان روشني نشان 

ي درگير شو و نخست در جنگي جد: معناست آن بدين ي آزاد مهكه ترج »گاه ببين آن... درگير شو«: نويسد مي
گاه شاهد  درگير شديم و آن 1917ي در اكتبر باري، ما نخست در جنگي جد. دهد ميسپس ببين چه روي 

داهاي فوق  از ديدگاه تاريخ جهان روي( و موارد ديگر شديم »1مشي جديد اقتصادي«، دوستي جزئياتي چون صلح
  »).آمدند جزئيات به حساب ميترديد  بي

                                                           
١
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عيني و منطقي اين بازشناسي  آمد پي صرفاً ،لنينيستي كاريِ سازشپس تئوري و تاكتيك 
سازند، در شرايط مورد انتخاب خود  تاريخ خود را مي ها انساناست كه هر چند  يتاريخ ـ يالكتيكيد ـ ماركسيستي

آفريند؛ بنابراين  شرايط نويني م واره هماين نكته ناشي از اين معرفت است كه تاريخ . بسازند ندتوان مينآن را 
؛ گرايشات دهند ميدقايق تاريخي در هنگام گذار از ميان گرايشات متفاوت هرگز به همان شكل دوباره روي ن

در اول سپتامبر  سان بدين. عكسطور بال اند و فردا خطري مهلك براي آنند، و همين مذكور امروز به نفع انقلاب
 ي همه، ها بلشويكمبتني بر اين شعار قديمي  ،، لنين در نظر داشت پيشنهاد سازش و اقدامي مشترك1917

 17اما در . ارايه دهد) 1يونرهاوسلوِسوسيال رِ( و انقلابيون اجتماعي ها منشويكقدرت به دست شوراها، به 
روزي كه تكامل  شايد آن چند. اكنون پيشنهاد سازش خيلي دير استشايد ... « :نويسد سپتامبر چنين مي

ربست اين كا» .اهر چنين فرصتي از دست رفته استالظ آري علي. پذير بود، در گذشته است امكانآميز هنوز  صلح
  .امتيازات اقتصادي، اظهر من الشمس است ي عرصه، در 2ليتوفسك تئوري در برست

انقلاب بر اساس نبردهاي تئوريك وي عليه  فعليت بنياديِ بر مفهومِ ،كاري سازش يِلنينيست تئوريِ كلِّ ابتنايِ
، و در زمان صلح 1905در مقياس روسيه پس از انقلاب نخست در ( شود ميجناح چپ حزب خود او آشكارتر 

رو طرد  شعار راديكاليسم چپ ،ها اين مجادله ي همهدر ). 1921و  1920ليتوفسك و در مقياس اروپا در  برست
ن طفره رفتن از متضم ،ارانك كه اين موضعِ دهد مي نشان اساساًقلمي لنين  ي مشاجره. اصولي هر نوع سازش بود

چون . يوسانه به انقلاب نهفته بودأكه در پس پشت آن نگرشي م رفت ميسازي به شمار  نوشتمبارزات سر
گر  در اين واقعيت جلوه ـ ي عصر ماست لنين، اين از خصوصيات عمده و مطابق نظر ـراستي انقلابي  هب وضعيت

ن وجود نداشته آدر ) يا ضد انقلابي( طبقاتي نيست كه امكانات انقلابي ي مبارزهاي از  كه هيچ عرصه شود مي
ي از اين كنيم و نتايج عمل انقلابي زندگي مي اي دورهما در  داند مياي كه  راستين، انقلابي پس انقلابيِ. باشد

ديدگاه مشاهده كند و در جهت منافع  اقتصادي را از اين ـ واقعيت اجتماعي تماميتبايد  واره هم، گيرد ميشناخت 
 انقلاباش براي  را مطابق اهميت ـ چه معمولي و چه ناگوار ،چه كوچك چه بزرگ، ـ هاداد روي ي همهانقلاب بايد 

و به درستي  ،رو چپ طلبيِ فرصتبه عنوان  ،رو خود به راديكاليسم چپلنين در اشارات . ن بسنجدآمطابق  صرفاًو 
                                                                                                                                                                                           

داري دولتي تحت رهبري و كنترل كارگران، براي غلبه بر مشكلات اقتصادي و سياسي به  ه مثابه نوعي سرمايهنپ يا مشي جديد اقتصادي، كه لنين آن را ب
اين برنامه مصوب دهمين كنگره حزب  .هاي اروپاي غربي، در دستور قرار داد ماندگي اقتصادي و شكست انقلاب ي ناشي از جنگ داخلي و عقب وجود آمده

  .گزين آن شد ي استالين، جاي اولين برنامه رشد پنج ساله 1928بود و در  1921كمونيست روسيه در سال 
١
 -Socialist Revolutionaries (SRs) 

... ، به رهبري افرادي چون چرنوف، كرنسكي، گوتس، بابوشكا و 1917م روسي كه پس از انقلاب فوريه ي دهقاني و مبتني بر نارودنيس آرها، حزبي با پايه. اس
آرهاي چپ به رهبري اسپيريدونوا، . اين حزب در همان ايام و با اعتلاي انقلابي دهقانان روسيه، دچار انشعاب شد كه اس. شركت داشتدر دولت موقت 

دست  اح حزب بلشويك و در ائتلاف با پرولتارياي انقلابي قرار گرفتند و كميسرياي كشاورزي در اولين دولت كارگري، درلين و كالاگايف در جن كامكوف، كاره
 .جناح راست آن در پيوند با سفيدها در جنگ داخلي عليه كارگران وارد كارزار شدند و در نهايت توسط ارتش سرخ، درهم كوبيده شدند. آرهاي چپ بود. اس

٢
 -Treaty of Brest Litovsk 

ي جنگ جهاني اول امضا  آلمان، براي ترك مخاصمه بين دولت انقلابي روسيه و دول مركز و مشخصاً 1918مارس  3قرارداد صلح برست ليتوفسك كه در 
لنين براي حفظ حيات دولت نوپاي پرولتري، حاضر شد تا امتيازات زيادي را در . ست در كشور بلاروس، در نزديكي مرز لهستان برست ليتوفسك مكاني. شد

  .عوضِ صلح، به دول مركز بدهد
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است،  حراممتخاصم اشاره دارد كه از نظر يكي هر سازشي  معمولاً به افق مشترك تاريخي اين دو جريانِ عميقاً
اصول گر اصول رئال پولتيك در مقابله با پيروي سرسختانه از  در حالي كه از نظر ديگري چنين روشي نمايان

انقلاب پرولتاريايي،  فعليتدر توجه به نزديك بودن و  ،به عبارت ديگر، وي اشاره كرد كه اين هر دو. جزمي است
كه سازش از نظر او و سازش  كند ميهر دو گرايش بر اساس اصلي واحد، روشن  طريق لنين با رد بدين .اند بدبين

متفاوتي  مات بنياداًمقد ،كنند ميكلمه كه هر دو از آن استفاده  اين: تشابه كلامي دارند صرفاًطلبان  از نظر فرصت
  .شوند مي تفاوتم دارند و بنابراين شامل دو مفهوم بنياداً

ي وي، نه تنها نقشي بنيادي در  سازشكارانه هاي تاكتيكهاي تئوريك  درك دقيق منظور لنين از سازش و پايه
در تعامل ديالكتيكي با  صرفاًسازش از نظر لنين . يز داردرسي نراهميت عملي دو كه بل ،درك درست روش او

ي بعدي به سوي  بينانه به گام واقع واره هماست؛ سازش  پذير امكانپيروي اكيد از اصول و روش ماركسيسم 
از پيروي خشك از اصول  قدر همانتاكتيك بايد  و اين تئوري ،بنابراين. تحقق تئوري ماركسيستي اشارت دارد

به عبارت ديگر، از نظر لنين . هوار ناب به شدت مجزا باشند كه از هر نوع رئال پولتيك غير اصولي و طرح
سازش را تعيين  يعني تعادل خاص نيروها كه سرنوشت ـ تشخيص و ارزيابي وضعيت انضمامي در واقعيت آن

از نظر او . كافي نيست ـ نمون سمت حركت آن است كه رهضروري جنبش پرولتاريايي  ي توسعهو گرايش  كند مي
تاريخي مرتبط نباشد، براي  فرآينددرست از كل  با ارزيابي عموماً ،بالفعل اين ارزيابي درست از واقعيات چه چنان

، لنين هر چند اذعان داشت كه نگرش سان بدين. جنبش كارگري خطر عملي بسيار بزرگي فراهم خواهد آمد
همان به اصطلاح  ـ ي كاپ پس از سركوب توطئه »حكومت كارگران«هاي آلمان به طرح  كمونيستعملي 

درست است، در عين حال از اين تاكتيك به دليل استوار بودن بر افق تاريخي كاذب در  ـ اپوزيسيون وفادار
1مات دموكراتيك بود، انتقاد شديدي به عمل آوردتئوري كه سرشار از توه.  

در ( در خاص) در معناي گرايشات تاريخ عام( عام و خاص، بازشناسي عام لكتيكي درستامتزاج ديا
كساني كه لنين را . اين تئوري و سازش است ي شالوده، و انضماميت تئوري ناشي از آن) وضعيت انضمامي

اما . غلطي از جوهر روش او دارند كاملاًشناسند، برداشت  شايد حتي ممتاز رئال پولتيك مي مدافع زيرك يا صرفاً
ها و تعابيري براي اقدام درست و عملي كه همه جا  در تصميمات وي فرمول ندتوان مي انديشند، كساني كه مي

متفاوت  كاملاًلنين هرگز قواعدي عام كه در موارد  .ترند دچار خطايي عميق ،كاربرد داشته باشد، بيابند
مبتني  ،صصي از شرايط مشخّحقايق وي از ميان تحليل مشخّ. تكاربرد داشته باشد، وضع نكرده اس

                                                           
١
عاملين سركوب كارگران و )[Freikrorps(هاي آزاد  رسته«تلاشي براي كودتا توسط  ـ] لمانمدارحزب ملي آ سياست: Kapp[متعاقب كودتاي كاپ  - 

ژانويه و لئويوگيشس در مارس  15، كه به قتل رهبران انقلاب آلمان، رزا لوكزامبورگ، كارل ليبكنخت در 1919ي  سربازان انقلابي در آلمان، به ويژه در ژانويه
هاي كارگري به رهبري  ـ اتحاديه كه پس از چهار روز با اعتصاب عمومي شكست خورد] 1920در مارس [ارتش در آلمان  هاي و ساير جناح» ]انجاميد 1919

حزب كمونيست آلمان موافقت كرد كه صرفاً سياست مخالفت . همه حزبيِ را ارايه كرد» حكومت كارگرانِ«پيشنهادي مبتني بر ) Karl Legien(كارل لژين 
براي آشنايي با . [ـ در برابر چنين حكومتي در پيش گيرد كه در واقع نيز چنين حكومتي تأسيس نشد ت ديگر مخالفتي وفادار و غيرانقلابيبه عبار تبليغاتي ـ

ر طرح ي فاروق خارابي، نش اثر آرتور روزنبرگ، ترجمه» تاريخ جمهوري وايمار«ي پس از جنگ اول تا عروج فاشيسم، كتاب  چند و چون وقايع آلمان در دوره
  (*) .]نو، از جامعيت كافي برخوردار است
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 صرفاً ،ها و تصميمات وي از تعميم مكانيكي بينش .شود مييافت ديالكتيكي به تاريخ شكوفا  بر ره
براي مثال اين نكته زماني آشكار گرديد كه  ـ به دست آيد دتوان مي 1كاريكاتوري از لنينيسم و لنينيسمي عاميانه

نسو در تابستان اگويي به يادداشت كلم در بافتاري سراسر متفاوت، و در پاسخ ستاني،هاي مجار كمونيستبرخي از 
طور كه ماركس در نكوهش  چون همان. 2ليتوفسك به عمل آورند اي از صلح برست ، كوشيدند تقليد ناشيانه1919

 مسايلِ اجزايِ انبوه عِهرگز تجمهگل . روش ديالكتيكي به غلط به كار رفته است... « :گويد ميسخت لاسال 
  ».ك به حساب نياورده استتفاوت، تحت يك اصل عام را، ديالكتيم

وجه بدين  به هيچ ،گيري هنگام تصميم موجود در هر وضعيت انضمامي گرايشات ي همهبه در نظر گرفتن  اما نيازِ
 معضلي كانوني دارد كه حلِّ ،تيوضعيبرعكس، هر . اعتباري مساوي دارند گرايشات مذكور ي همهمعنا نيست كه 

گرايشات  ي همه تر بيش ي توسعهبه ساير مسايل برخاسته از آن و هم كليد  زمان همآن معضل، هم پاسخ 
  :گويد ميلنين . كند مياجتماعي در آينده را مشخص 

به خصوصي در زنجير را بيابيد كه براي نگهداشتن كل زنجير و ايجاد  ي حلقهخاص،  ي لحظهبايد بتوانيد در هر «
ها،  ها، شكل آن حلقه تمام قدرت در چنگ خود بگيريد؛ نظمبعدي، آن را با  ي حلقهآمادگي كامل براي انتقال به 

 معموليِ نجيرِي ز ها، به اندازهداد رخديگر در زنجير تاريخي  ديگر، تفاوتشان با هم ها به يك صال آناتّ ي شيوه
فقط ديالكتيك ماركسيستي با روش تحليل مشخص از » .گر، ساده و عاري از معنا نيست ي دست آهن ساخته

معيني از حيات اجتماعي از چنين اهميتي برخوردار  ي لحظهروشن كند كه واقعه در  دتوان ميشرايط مشخص 

همين ارتباط  صرفاًچون . است »روبه رشد داوماًم تماميتجامعه در حكم « بند آن، مفهوم انقلابيِ ترجيع. است
 صرفاًآن را بايد دريافت چون : بخشد ساز اين اهميت را مي سرنوشت ي حلقهاست كه به آن  تماميتبا 

دوباره روي  ت،لنين در يكي از واپسين مقالا .شود ميقابل دريافت  تماميتدريافت است كه خود  با اين
 كند ميو اشاره  كند ميها صحبت  تعاوني ي درباره ،وي در اين مقاله. انضمامي داردي شديد و تأكيد مسألهاين 

 ،نمود رويايي، حتي رمانتيك و حتي مبتذل مي ،ها لات اعضاي قديمي تعاونيبسياري چيزها كه در تخي«: كه
ايم  نداده انجامفقط يك كار را  ،تر به عبارت دقيق« :كند ميوي اضافه . »اكنون به واقعيت عريان تبديل شده است

ال در كار مزاياي افراد فع ي همهو آن عبارت است از اين كه ذهن مردممان را چنان روشن سازيم كه آنان 
برد  ديگري براي پيش اكنون به هيچ تدبيرِ. فقط همين. دها را دريابند و اين مشاركت را سازمان دهن تعاوني

                                                           
١
 -Volgar Leninism 

٢
گذاران حزب كمونيست  از بنيان) [Bela Kun(ـ از ورساي به بلاكن  ]رئيس جمهوري فرانسه[به نام ياداشت كلمانسيو  اي ـ ، اخطاريه1919در ژوئن  - 

كه پس از ضد (ارسال شد كه خواستار خروج ارتش مجارستان از اسلوواكيا ] مجارستاني  و رهبر جمهوري شورايي جندماهه 1918مجارستان در نوامبر 
كه نيروهاي روماني از  دو در مقابل تعهد شده بو) جو، به اشغال ارتش مذكور درآمده بود آميز ارتش سرخ مجارستان عليه نيروهاي مداخله ي موفقيت حمله

اما نيروهاي . وواكيا خارج شدلالفت جناح چپ حزب، اين پيشنهاد را پذيرفت و ارتش سرخ مجارستان از اسرغم مخ بلاكن، علي. شرق مجارستان خارج شوند
  (*) .شكستن جمهوري مجارستان، مورد استفاده قرار گرفتند جا ماندند و سرانجام براي درهم همان اييروماني
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مردم بايد از يك  ي همه ـعيار است  تمام به اين فقط نيازمند وجود انقلابيِ يابي دستاما . سوسياليسم نياز نداريم
  ».فرهنگي عبور كنند ي توسعه ي دوره

دليل، تحليل هر  نو به هما ـ چنين تحليل. مقدور نيست جا ايناين مقاله در  ي كلِّ سفانه تحليل موشكافانهأمت 

اي زنجير ه هقدر هر يك ار حل واره همكليت نشان خواهد داد كه چگونه  ـ هاي تئوريك لنين يك از بصيرت
ترين نيرو  موكول به تمركز عظيم واره هم ،ماركسيستي حقيقيِ سياست معيارِ كه اينحضور دارد؛ و 

حاوي  ـ نمعي اي مرحلهدر هر مورد يا  ـها است كه  تاريخي و استخراج آن فرآيندروي دقايقي در 
همين ارتباط با كلييعني  ت كه نقشي كانوني در آينده دارد ـتوسعه اس ي مسألهبا ] ارتباط[حاضر و  ت

 ي حلقهي  بنابراين، به دست گرفتن نيرومندانه .ملموس آن عمليِ تماميتدر  ،در ارتباط با آينده
به قيمت غفلت از ساير دقايق  ،تماميتاي از  وجه مستلزم استخراج دقيقه به هيچ ،بعدي در زنجير سازِ سرنوشت
كانوني،  ي مسألهتاريخي به محض ارتباط با اين  فرآينددقايق ديگر  ي همهبرعكس بدين معناست كه . آن نيست

يافتي  ديگر بر اساس چنين ره مسايل با يك ي همهپيوند . بدين طريق به درستي درك و حل وفصل شود دتوان مي
  .شود ميتر  تقويت شده و انضمامي كه بل ،شود ميسست ن

اين ي تشخيص، درك و بنابر اما گستره. كند مي علنينيروهاي توليد، دقايق مذكور را  عينيِ ي توسعه تاريخ
ي ماركسيستي  شده اين اصل بنيادي و بسيار نقل. استمنوط به توان پرولتاري ،ها آن تر بر بيشگذاري برحركت اثر

 ،يابد ميافزوني  ت دماهمي ،دولت انقلابي پس از تصرف قدرت ي دورهدر  ،سازند خود تاريخشان را مي ها انسانكه 
، بخش ذاتي حقيقت وجودش شود ميدارد شرايط آزادانه انتخاب ن تأكيداش نيز كه  تاي ديالكتيكي كه هم ولو اين

در  ـ ي لنين جوان استادانه ي انديشه ـ بدين معناست كه نقش حزب در يك انقلاب اين عملاً. دهد ميرا تشكيل 
ال پرولتاريا فع تأثيرچون . تداركاتي آن است ي دورهسازتر از  و سرنوشت تر مهمگذار به سوسياليسم حتي  ي دوره

باشد، تصميماتش تر بيشتاريخ هر چه  جريانِ در تعيين سرنوشت، طبقه و هم براي كلِّ هم براي خود تبشري ،
ياب اين درياي ناآرام  و بنابراين حفظ تنها جهت ـ هم در معناي مثبت و هم منفي آن ـ خواهد بودسازتر  سرنوشت

يگانه در مبارزه براي  نمود ترين شكل آن و پشتيباني از اين ره در ناب ـ گاهي طبقاتي پرولتارياييآ و توفاني ـ
 حزبِ الِفع تاريخيِ نقشِ مفهومِ اين. يابد مي، اهميتي بيش از پيش تر بيشبه وضوحي هر چه  يابي دست
ر مكرّ تأكيداز  كه نبايد شود ميجزو اصول اعتقادات بنيادي تئوري و بنابراين سياست لنين محسوب  ،رياييپرولتا
ي حزب  در يازدهمين كنگره سان بدين. خسته شد ،اكيدش در تصميمات عملي تاهمي زد كردنِ از گوش آن و

است  اي داري سرمايهدولتي،  داري سرمايه« :دولتي، گفت ِ داري سرمايهكمونيست روسيه، هنگام حمله به مخالفان 
دولتي در  داريِ سرمايهاين . تثبيت كنيمحد و حدودش را قادر خواهيم بود  كه قادر خواهيم بود مهارش كنيم و

و بر ... يمياين دولت ما. هنگانآ پيش ،كارگران روِ پيشش خد، بهستن كارگران ،ارتباط با دولت است و دولت
  ».دولتي چه بايد باشد داريِ سرمايهماست كه تعيين كنيم اين 
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داخل  از موضوعات حاد زمان هم ،واره هم ،سوسياليسم ي توسعهعطفي در  ي نقطهبه همين دليل است كه هر 
گذاري بر جامعه در اثر: حزب با وظايف نوين است يلاتنيروها و انطباق تشك ي دوبارهبندي  گروه. حزب است

به . تاريخي از ديدگاه طبقاتي پرولتاريا فرآيند ي كلِّ راستاي ديكته شده بر اساس تحليل محتاطانه و موشكافانه

چون . سازيم كه ما مي ، دولتياست ي دولت هكنند تعيينفرازين پايگاه نيروهاي  ي نقطههمين دليل، حزب در 
در حكم پرولتارياي  صرفاًكارگر  ي طبقهفاتح شود و چون  دتوان ميدر مقياسي جهاني  صرفاًانقلاب 

اي در برترين  به راستي به يك طبقه تبديل شود، پس خود حزب چون شاخه دتوان ميجهاني است كه 
مكانيستي كه  بِتصلّ .كند ميكمونيست، ادغام و از آن پيروي  الملل بيناندام انقلاب پرولتاريايي، يعني 

تضادهايي لاينحل در چنين  واره همطلبانه و بورژوايي است،  هاي فرصت انواع انديشه ي همهاز خصوصيات بارز 
حتي پس از بازگشت به مسير  ها بلشويكدرك كند چگونه  دتوان مين اي انديشهچنين . بيند اي مي رابطه

 ]طلبان از ديد اين فرصت[» غير دموكراتيك حزبي« ديكتاتوريِ بهساختار قديمي حزب و  بههنوز  ،داري سرمايه
از انقلاب جهاني دست  اي لحظهحتي  ،كمونيست الملل بينچگونه  فهمند كه اين را نيز نمي. اند چسبيده

آن را تدارك ديده و سازمان دهد، و در عين  ،رس در دست ي وسيلهگيري از هر  با بهره كوشد ميدارد و  برنمي
امپرياليست را برقرار كند و حداكثر مشاركت  هاي قدرتصلح با  كوشد مي زمان همحال دولت كارگران روسيه نيز 

اين انديشه قادر نيست درك كند كه چرا . امپرياليست را در ساختمان اقتصادي روسيه جلب كند داري سرمايه
و با تمام قدرت در پي استحكام ايدئولوژيك و تشكيلاتي  كند ميدروني خود را حفظ  حزب سرسختانه انسجام

است و در عين حال مشي اقتصادي جمهوري شوروي از هر نوع تضعيف ائتلاف با دهقانان كه حياتش را مديون 
كه  آيد ميطلبان چون دولتي دهقاني به نظر  فرصت ي ديده هب سان بدينو  ـ كند ميآن است، مضطربانه جلوگيري 

غير ديالكتيكي از  ي انديشهمكانيستي  بِتصلّ .و از اين قبيل كند ميخصلت پرولتاريايي خود را قرباني 
حاضرند، و اين كه مشيِ حزب  ي دورهدرك اين نكته كه اين تضادها، تضادهاي عيني و ذاتي 

درستي  هاي ديالكتيكيِ حل جا متضاد است كه راه دانكمونيست روسيه يعني مشيِ لنين، صرفاً تا ب
  .، قاصر استيابد ميجويد و  براي تضادهاي عيني موجوديت اجتماعي خودش را مي

اساسي روش ديالكتيكي باز ميگرداند، كل ثمرهي عمر وي  ي مسألهما را به  واره همتحليل مشي لنين  سان بدين
اما . شگرف دائما تغيير يابنده و نو به نو شوندهي گذار است ي دورهديالكتيك ماركسيستي در  گير پيكاربست 

پديدههاي زندگي داشته  ي همهچون ديالكتيك تئوري تكميل شدهي بينقصي نيست كه كاربردي مكانيكي در 
در همين كاربرد و به واسطهي آن در حكم تئوري موجوديت دارد، عمل لنين شكلي  صرفاً كه بلباشد 

  .تر و به لحاظ تئوريك تكامل يافتهتر از آن شكلي دارد كه وي از ماركس و انگلس به ارث بردگستردهتر، كامل
ه موج كاملاًتي ديالكتيك ماترياليس ي توسعهنويني در  ي مرحله ي مثابهبنابراين سخن گفتن از لنينيسم به  

دوباره  ،ناشي از ماركسيسم عاميانه ها زوال و تحريف ماركسيستي را پس از ده ي آموزهلنين نه تنها خلوص . است
 ي وظيفهاگر اكنون . روش را نيز توسعه داد، انضمامي كرد و آن را به كمال رساند خود كه بل ،برپاكرده
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ثمربخش باشد كه بتوانند همان  دتوان ميزماني  صرفاًاي  پيروي از لنين است، چنين وظيفه ها تداومِ كمونيست
طبيعت و مضمون اين فعاليت را مسايل و وظايفي . وي با ماركس داشت كنند كه خوداي را با وي برقرار  رابطه

ي آن را حدود آگاهي طبقاتي پرولتاريا در ياب كام. دهد ميكه تاريخ پيشاروي ماركسيسم قرار  كند ميتعيين 
ياليسم تاريخي لنينيسم بدين معناست كه تئوري ماتر. كند ميكارگر را رهبري  ي طبقهكه  كند ميحزبي تعيين 

ت سنّ ،بنابراين. تر شده است تر و نسبت به زمان ماركس عملي ي پرولتاريا نزديك باز هم به پيكارهاي روزانه
. اق ماترياليسم تاريخي استبخش، رشديابنده و خلّ به معناي صيانت از اين كاربرد زنده و زندگي صرفاًلنينيستي 
اي مطالعه كنند كه وي  ها بايد لنين را با همان روحيه كمونيست درست به همين دليل است كه: كنيم تكرار مي

موزيم؛ تا آ لنين را به اين دليل بايد مطالعه كنيم كه راه روش كاربرد ديالكتيك را بي .كرد ميماركس را مطالعه 
انيم تا بتو. موزيم چگونه با تحليل مشخص از شرايط مشخص، خاص را در عام و عام را در خاص كشف كنيمآ بي

 تحتنويني را كه  ماًيهاي دا هاي پيشين دريابيم؛ تا بتوانيم پديدهداد رخپيوند بدعت يك وضعيت را با  ي حلقه
 گاه نكل و كل را در جزء تميز دهيم؛ بز ، مشاهده كنيم؛ جزء را درشوند ميتوليد  تاريخي مداوماً ي توسعهقوانين 

  .خي را در فعاليت باز يابيميضرورت تار پيوند با ي حلقهفعاليت را در ضرورت تاريخي و 
. مدار است عمل منحصراً، غير مكانيستي و واره طرحي انديشه انضمامي، غير  سابقه ي بي لنينيسم مظهر گستره
به سياقي زنده رشد  كه چه آنتاريخي تنها  فرآينداما در . هاست ه جزو وظايف لنينيست،صيانت از اين انديش

 يِجد معتقدانِ ي همهترين وظايف  چنين صيانتي از سنت لنينيستي امروزه از اصيل. قابل صيانت است ،كند مي
  .پرولتارياست طبقاتيِ ي مبارزهسلاحي در  ي مثابهبه  ،ديالكتيك
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  1967 نوشت پي
  
 

 

نياز خودانگيخته به استقرار هيچ تدارك خاصي، براي ارضاي  بي ،اين اثر كوچك بلافاصله پس از مرگ لنين 
پس علت قيد . ي تحرير درآمد به رشته ـ كانون معنوي شخصيت لنين ـنمود  گاه اساسي مي تئوريك چيزي كه آن

ي من بازآفريني نظام  از اين قرار بود و بدين معناست كه دغدغه »ملي در وحدت انديشهأت«تر  عنوان كوچك
ي آن را در مندي و تجلّ اي بود كه اين نظام يروهاي عيني و ذهنيارزيابي ن كه بلود، بعيني تئوريك وي ن

ي كامل اين وحدت پويا در  حتي بر سر تلاش براي كاوش در گستره مسأله. شخصيت و اقدامات او ممكن كرد
  .زندگي و كار وي نبود

رسيدن نقد با فرا. ي مذكور است ي زمانه زياد معاصر به چنين آثاري، پيش از هر چيز نشانه ي نسبتاً علاقه
. اي يافته است حيات تازه بيست، ي دههي  جويانه ي مخالفتها گرايشماركسيستي از دوران استالين، توجه به 

هاي  حلِ چون، راه. هم باشد، قابل فهم استآميز  اين جريان حتي اگر از ديدگاه تئوريك و عيني بسيار اغراق
قدر هم كاذب باشد، ترديدي وجود ندارد كه  ههر چ ،ي انقلاب ندهياباستالين و پيروانش در بحران رشد پيشنهاديِ

نمود تئوريك مسايل در مراحل  ديگري نيز در آن زمان نبود كه بتواند تحليل يا افقي ارايه دهد كه به ره كسِ هيچ
بيست  ي دههتاريخي  كاملاًمستلزم بررسي  ،ركسيسمايفاي نقشي ثمربخش در باززايي ما. ي نيز تبديل شودبعد

چنين كاري تنها راه ايجاد . خاتمه يافته است كاملاًكارگر انقلابي كه اكنون  ي طبقهاز جنبش  اي دورهاست، 
كه  طور هماناما لنين؛ . كنوني است ي تازه اساساً ي مرحلههاي آن با  ارتباطي شايسته ميان تجارب و سرمشق

 ،است كه نتايج و به ويژه روش گفتار و كردارش مردان بزرگ است، عصر خود را چنان تجسم بخشيده ي قاعده
  .تغيير يافته، هنوز سيماي امروزين خود را حفظ كرده است كاملاًي در اوضاعي حتّ

سندي حاكي از آن است كه گروهي در خور توجه از . بيست است ي دههمحصول ناب اواسط  ،اين اثر
نگريستند، كه در  هاي جهان ميداد رخش در مسير گاه جايت و رسالت لنين و چگونه به شخصي ها ماركسيست
هاي حاكم  بايد به خاطر داشت كه سرنوشت آراي اين اثر را فرايافت واره هماما . ي توجه است شايسته نتيجه قطعاً

نخستين عبارت . زند تا ثمرهي تئوريك حيات خود لنين رقم مي -هايشان گويي مات و گزافهشامل توه ـ بر دوره
ترديد اين عبارت  بي» .ماترياليسم تاريخي تئوري انقلاب پرولتارياست« :هاي زمان است داوري پيش آن، گوياي

كنندهي جوهرش  ترديد تنها عامل تعيين اما باز بي. ي ماترياليسم تاريخي است كننده مهم و تعيين گاه جايي تجلّ
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اصلي انديشه و عمل است، شديدترين ي  انقلاب پرولتاريايي رشته فعليت ،وي ي ديدهو لنين كه به . نيست
 يِشمول جهان ـ ماترياليسم تاريخي شناختيِ اعتراض را عليه هر تلاشي براي فروكاستن غناي واقعي و روش

  .داشته باشد ستتوان مي ،نا راندنش با چنين تعاريفي عدي واحد و به تنگبه ب ـ اجتماعي آن
محدود به  صرفاًاشارات من . شود ميانتقاد با روح لنيني شامل حال بسياري از فقرات اين كتاب كوچك 

خود اين  ،مند يار و انديش ورزم كه خوانندگان هوش چون اميد مي .ت و راستاي چنين انتقادي استمشروعي
م از لنين چگونه ا يكنم كه نگرش دريافت تأكيدبه آن موردي  دانم ميمهم . ي انتقادي را ايجاد خواهند كرد فاصله

گاهي در امحاي استالينيسم  ن، به عنوان بزاصيخ شناختيِ انجاميد كه هنوز برخوردار از اعتبار روشبه نتايجي 
زيرا . راهه نگراييد لف به شخصيت و كار لنين، با اين همه، به بيؤبندي م است؛ به عبارت ديگر، اين كه چگونه پاي

استالين است كه جز  عديِتم در خصوص رفتار لنين، به طور ضمني، شامل نقدي دقيق از احوال ببعضي از نظرا
ي همهب فزاينده براي مثال، تصلّ. در كمينترن، هنوز نهان بودرهبري ] زمان[در  1فزينوويِ در اجمالي از نظريات 

نظر از مقتضيات سياست  مانه و صرفنظر از شرايط ز صرف ،حزبي تشكيلات: يلاتي در دوران استالينمسايل تشك
نقل  جا اينهشدار لنين را در . به بتي جامد بدل گشت ـ ي اقتدار لنين برداري از جاذبه رغم بهره حتي علي ـ

ست با رد ،زير ، و تفسيرِ»به صورت مكانيكي از مسايل تشكيلاتي جدا كرد توان مينمسايل سياسي را « :كنم مي
ي در تئوري و هر نوع تصلب ايگر بنابراين، هر نوع جزم«: همان روح پويش سياسي لنينيستي صورت گرفته است

هر شكل نوين مبارزه كه خطرات و : گويد ميكه لنين  طور همانچون . بار است در تشكيلات براي حزب مصيبت
ناگزير  ،نوين مبازه آمادگي لازم را ندارد آورد، در تشكيلاتي كه براي شكل مي راه همهاي جديدي به  قرباني

است،  ـ به ويژه در ارتباط با خود ـ ي مسير خويش حزب تعقيب علني و آگاهانه ي وظيفه. »شود ميموجب اختلال 
را فراهم  ها توده تحولو  رفت پيشي، تحولكند و با چنين  تحولخود را م ،تا پيش از حاد شدن خطر اختلال

 ،ي كبيرها سال مشخصِ انقلابيِ جوششِ ايِ اقدام پشت جبهه صرفاً ،البته در آن زمان، اين امر به طور عيني. آورد
سازي بوروكراتيك و مكانيكي بود ي همسانعليه تعد.  

 ي دههنتايج  آميز زد، دست به مقاومتي موفقيت ها، عرصه ي همهجزمي در  رويِ اما اگر امروز بايد در مقابل دنباله
. ي از گذشته تشخيص دهيمئها را به عنوان جز كه آن شرط آن بخشي به بار خواهد آورد، بههاي ثمر بيست انگيزه

كنيم، به روشني و با روحي  را كه در آن زندگي مي اي دورهبيست و  ي دههاين كار، بايد تفاوت  انجامبراي 
كساني كه . را نيز بايد با همان وضوح انتقادي مطالعه كنيمار لنين آثفته پيداست كه گنا. انتقادي درك كنيم

اي به عظمت ناسوتي  هاي خطاناپذير بسازند، چنين كاري هرگز خدشه اي از جزم خواهند از اين كار، مجموعه نمي

                                                           
١
 -Grigory Yevseevich Zinoviev 

ي اجرايي انترناسيونال  به عنوان دبير كميته 1919، از رهبران حزب بلشويك و حزب كونيست روسيه كه در )1883-1936(گريگوري يفسيويچ زينوويِف 
در دسامبر . هاي استالين و تروتسكي، مدتي با اين جناح و مدتي با جناح ديگر بود پس از وفات لنين در درگيري. انتخاب شد) Comintern(سوم، كمينترن 

آ اعدام 1935آگوست  25هاي قديمي ديگري چون لو كامنف بازداشت و در  به همراه بلشويكاز حزب كمونيست اخراج و رور سرگئي كيروف، ، بر سر ت1934
  .شد
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گ به جن امپرياليستي الزاماً ي توسعهدانيم اين تز لنينيستي كه  براي مثال، امروز مي. لنين وارد نخواهد آورد
چنين  گريزناپذيريِ صرفاًالبته . ي حال از دست داده است ، اعتبار عمومي خود را در زمانهشود ميجهاني منتهي 

هاي آمد پيـ  به ويژه ، معناي تئوريك و نيز ـاعتبار گشته است؛ اما فروكاهي آن به يك احتمال ي بيآمد پيش
امپرياليستي آينده  هاي جنگهاي جنگ جهاني اول را به  به همان ترتيب، لنين تجربه. دهد مياش را تغيير  عملي

  .متفاوتي پديد آورد كاملاًينده تصوير آدر حالي كه  ـ »راز زايش جنگ كدام است«ـ تعميم داد
هيچ  مطلقاً آشكار كنم، كه هيچ ارتباطي ـلنين را  ن روي آوردم تا يگانگي راستينِآرا از  ها مثالمن اين 
بررسي عظمت و سترگي  طبيعتاً. وي ندارد يِخطاناپذير يادگار استالينيستيِ با آرمان بوروكراتيك ـ ارتباطي

لنين در . د به زمان استقيِاين كتاب است كه نسبت به موضوع آن بسيار م ي محدودهحقيقي لنين فراتر از 
تر از اين  وضوحي بسيار عظيماغاز گرديد با  1917را كه با  اي دورهي آخر عمرش فرا رسيدن پايان ها سال

  .مطالعه، پيش بيني كرد
اي به سيماي معنوي راستين لنين دارد و من مايلم شرح خود را از اين  اشاره جا آنو  جا اينبا اين حال، اين اثر 

 ها همگي حاكي از آن هستند كه لنين در مقايسه با هم اين. غاز كنمآ ،ن زمان دريافتمآكه در  ،هاي حقيقت بارقه
كلي  اما در ارزيابيِ. صي در علم اقتصاد نداشتلوكزامبورگ، تخص زااز وي، ر تر مهمچون هيلفردينگ و  ،عصرانش

 تئوريِ انضماميِ در تركيبِ ـ همتاست ي بيآورد دستو اين  ـبرتري « اين. لنين بسيار برتر از آنان بود ،ن دورهآ
نوين را تبديل به سرمشق  ي مرحلهمسايل سياسي دوران حاضر است، كه اقتصاد  ي همهامپرياليسم با  اقتصاديِ

بسياري از معاصرانش به اين نكته توجه داشتند؛ دوست و دشمن . »ساز كرد هر عمل مشخص در اوضاع سرنوشت
  .اند از مهارت تاكتيكي و قدرت ادراك رئال پولتيك او سخن گفته غالباً

برتري تئوريك محض  ،تر بيش ،ي اصلي اين هسته. ي اصلي مطلب غافل است ههايي از هست اما چنين داوري
آن به اصطلاح رئال . غني تئوريك به اين برتري بخشيد ي شالودهلنين، ژرفا و  .است فرآينددر ارزيابي كل 

از نظر وي ايستگاه . تئوريك بود عملي نگرشي ذاتاً فرازِ كه بلتجربي نبود،  گماتيستيِاهرگز از نوع پر ،وي پولتيك
. در آن شرايط صورت گيرد بايست ميتاريخي شرايط معيني بود كه اقدام  ـ خر هميشه درك خصوصيت اجتماعيآ

 كه بل ،تحليل مشخص از شرايط مشخص با تئوري محض تعارضي ندارد« از نظر لنين به عنوان يك ماركسيست
. »عمل است ي عرصهگذار تئوري به  ي مرحله ـ تئوري راستين و اوج كمال آن است اوج ي نقطه ـ برعكس  ـ

هاي  جهان را به شيوه صرفاً نفيلسوفا«: فوئرباخ ي دربارهماركس  صِغايي و مشخّ گفت كه تزِ توان مياغراق  بي
. در لنين و آثار او يافتم خود را ترين تجس كامل ،»ا نكته بر سر تغيير دادن آن استاند؛ ام وت تفسير كردهامتف

وي تفسيري از واقعيت . تئوري بدان پاسخ گفته است يخود ماركس در اين چالش شركت كرده و در قلمرو
اما فقط با ظهور لنين بود . تئوريك مناسبي براي تغيير دادن آن بود ي شالودهاجتماعي ارايه داد كه 
 - ترك عرصه تئوري يا پيشي جستن بر آنبدون  - نوين بينيِ جهان عمليِ -كه اين جوهر تئوريك

الانه در واقعيت تاريخي تجسم پيدا كردفع.  



 ّ�������	
� ���� � در و�	ت ا  

 
 

٧٤ 

 

. است يوسيعو ژرف  تئوريك ي شالودهسهمي اندك دارد و فاقد  ،البته اين كتاب در فهم شخصيت راستين لنين
در زنجير . اشاره كنمم توان مي جا اينبه اين نكته فقط در  .نيست في سيماي انساني لنينقادر به معرّ چنين هم

و  1هايي چون دانتون هاي دموكراتيك در عصر مدرن، انواع رهبران انقلابي هميشه قطبي شده است؛ چهره انقلاب
. هاي قطبي شده هستند تجسم اين چهره) 3امثال گئورك بوخنر( هم در واقعيت و هم در ادبيات كبير ،2روبسپير

  .وار را دارند ، برخي از خصوصيات دانتون5و تروتسكي 4لاسالرانان بزرگ انقلاب كارگران، مثل  حتي سخن

                                                           
١
 -Georges Jacques Danton 

توسط روبسپير و سن ژوست، به اتهام ها كه  ژاكوبنراست وران بزرگ انقلاب كبير فرانسه و متعلق به جناح  از رهبران و سخن) 1759- 1794(ژرژ ژاك دانتون 
  .اقدام عليه حكومت انقلابي فرودستان، به تيغ گيوتين سپرده شد

٢
 -Maximilien Robespierre 

گيري انقلابي و زيست  ها، كه در پي ، وكيل و از رهبران بزرگ انقلاب كبير فرانسه و از رهبران جناح چپ ژاكوبن)1758-1794(ماكسيميليان روبسپير 
نفر ديگر به  20، به همراه سن ژوست و 1794ي  ژوئيه 28، كه در نهايت در 1793- 4هاي  ها در سال رهبر حكومت ژاكوبن. آميز انقلابي، شاخص بود ترياض

 8، اثر روبسپير، كه در »)Virtu and Terror(فضيلت و ترور «پارگرافي مشهور از كتاب  .مشهور بود» فسادناپذير«وي به . زير تيغ گيوتين فرستاده شد
هايي پراحساس و ناب وجود دارند؛ آن شوريدگيِ  توانم به شما اطمينان دهم كه به راستي، روح ولي مي«: ترميدور، روز قبل از اعدامش آن را بازگو كرده است

شدگان، آن  سوزانه به نفع سركوب از جباريت، آن غيرت دلهايي بلند همت وجود دارد؛ آن وحشت عميق  ناپذير، رنج و شادي قلب پذير، مغرورانه و مقاومت دل

عشق والاتر و مقدس به بشريت كه بدون آن هر انقلابِ بزرگي صرفاً جنايتي پر سروصداست كه جنايتي ديگر را از بين عشق به ميهن، حتي آن 
  ».وجود دارد؛ آن سوداي بلندنظرانه براي برقراري نخستين جمهوري جهان روي زمين، به راستي برد مي

٣
 -Karl Georg Buchner 

 شده نوشته 1835كه در سال  است وي ي  نامه اولين نمايشنام » مرگ دانتون«. ، شاعر و نثرنويس دراماتيست آلماني)1813-1837(كارل گئورگ بوخنر 
  .است

٤
 -Ferdinand Lassalle 

داران و  كاري با دولت زمين وي معتقد به هم. ه با ماركس روابط نزديكي داشتگذاران جنبش كارگري آلمان ك ، از بنيان)1825-1864(فرديناند لاسال 
برَد و بنا به نظر  گرايي مي در كل نظرات وي ره به دولت. كاري با دولت، به شكلي از سوسياليسم برسد خواست كه به هم يونكرها، عليه بورژوازي بود و مي

اي  انتقاد برنّده» ي گوتا نقد برنامه«ماركس در . ي نظرات لاسال در جنبش كارگري ارزيابي كرد لينيستي را ادامهگراي استا داري دولت توان سرمايه گلدمن، مي
  .از نظرات وي ارايه داده است

٥
 -Leon Trotsky (Lev Davidovich Bronshtein) 

در . ست روسيه بود كه از جواني به جنبش انقلابي ضد تزار پيوست، يكي از رهبران كموني)1879-1940(لو داويدوويچ برنُشتاين، مشهور به لئون تروتسكي 
در جنگ . بود »پراودا«و  »ايسكرا«ي  از اعضاي هيأت تحريريه. با لنين و پلخانف در همين دوران آشنا شد. با فرار از سيبري وارد انگلستان شد 1902سال 

، روسيه 1917و  1905از رهبران انقلاب . گيري سياست راستين پرولتري عليه آن، وارد شد جهاني اول از جمله افرادي بود كه از در مخالفت با جنگ و پي
در حكومت شوروي، كميسر خلق . نين بوددهندگان اصلي انقلاب كبير اكتبر و نفر دوم انقلاب پس از ل رئيس شوراهاي كارگران و سربازان پتروگراد، از سازمان

به كميسارياي جنگ منتقل شد و به  1918در سال . ليتوفسك به مذاكره پرداخت ها براي پايان دادن به جنگ در برست در امور خارجي شد و با آلمان
. در امور نظامي نبوغ و درايت فراواني از خود نشان دادي مختلف، دست زد و  هههاي دشمنان انقلاب از چهار ج ملهدهي ارتش سرخ براي رويارويي با ح سازمان

هاي  كه با لنين در مورد خط مشي با اين. ريزي كرد براي بهبود وضع اقتصاديِ مردم شوروي سياست اقتصاد و كمونيسم جنگي را پايه 1920سپس در 
. هاي حاكم بر آن، با استالين وارد منازعه شد حزب كمونيست و سياست پس از مرگ لنين بر سر رهبري. گوناگون اختلاف نظر داشت، ولي به وي وفادار ماند

هاي انقلابي كشورهاي  الملل چهارم و نيز كمونيست دهي بين در تبعيد دست به سازمان. از شوروي نيز تبعيد شد 1929از حزب اخراج در  1927در سال 
و در زمان  1954ب در . گ. ك(اُ . پ. گ، توسط يكي از عوامل 1940جا در سال  نهاي پاياني عمرش را در مكزيك گذراند و در هما سال. گوناگون زد

به راستي كه در كنار تمامي . از پا در آمد ،ي تبري بر سر، در اتاق كارش اسپانيايي بود، با ضربهاستالينيستي مركادور كه رامون ، به نام )خروشچف ايجاد شد
ها و هم از حيث سبك نوشتار و زيباييِ قلم، از  هاي وي هم از حيث گستردگي موضوعات و عمقِ تحليل كي، نوشتههاي تروتس ها و توانايي ها و درايت فراست

انقلاب «، »انقلابي كه به آن خيانت شد«، »لنين جوان«، »تاريخ انقلاب روسيه«توان به  هاي وي مي ترين كتاب از مهم. اي برخوردار است درخشندگي ويژه
ماركسيسم و «، »ي انتقالي براي انقلاب سوسياليستي برنامه«، »ها اخلاق ما، اخلاق آن«، »هنر و انقلاب«، »زندگي من«، »فاشيسمنبرد با «، »گير پي
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لنين حتي تا سطح . شق سوم در برابر هر دو قطبنوين پديدار شد،  كاملاًبا ظهور لنين براي نخستين بار چيزي 
اي از زهدپرستي در  بي آن كه سايه ،ي بزرگ انقلاب وفادار است به اصل پيشين زاهدانه ،اش غرايز خودانگيخته

، از شكار، برد ميچيزهاي زندگي لذت  ي همهاز . او سرشار از زندگي و طنز است. اش ديده شود شخصيت
ري به اين وفادا. ي انسان واقعي است وي شيفته. 2و تولستوي 1ثار پوشكينآي  گيري و شطرنج تا مطالعه ماهي

. رسد مينفرت از آن به مشام ن ؛ اما هرگز بويشود ميناپذيري آهنين  سازش اصول، در جنگ داخلي تبديل به
. تا نابودي كامل نهادها پيش برود دتوان ميسر جنگ دارد و  ـ ها و در صورت لزوم با نمايندگان آن ـ لنين به نهادها

ي انساني است، اما در عين حال تأثيراما برخوردي گريزناپذير و چونان ضرورتي عيني با آن دارد كه مالامال از 
گوركي تفسيرهاي شاخص لنين را در گوش نهادن به . مشخص و عيني دست بكشد ي مبارزهاز اين  دتوان مين

م هر روز توان ميشناسم؛  زيباترين چيزي است كه من مي ،آپاسيوناتا« :ثبت كرده است 4اثر بتهوون ،»3آپاسيوناتا«
لوحانه  شايد ساده - با غرور واره هممن ! انگيز و فوق انساني است ي موسيقي، شگفت اين قطعه. بدان گوش فرا دهم

تر كرد،  سپس چشمانش را تنگ ».خلق كنند ندتوان ميكارهايي  چه شاه ها انسانانديشم كه  مي - به نظر رسد
كه شايد  گذارد ميچنان بر اعصاب من اثر . م زياد به موسيقي گوش دهمتوان ميناما «: لبخند زد و با تاسف افزود

ندتوان ميباز  و كنند مينوازش بر سر كساني بكشم كه در اين دوزخ پلشت زندگي  ابلهانه سخن بگويم و دست 
حتي اگر چه در . شايد دستت را گاز بگيرند ـ اما اكنون وقت نوازش كردن نيست. كارهايي بيافرينند چنين شاه

طرز  آه كار ما به. مرحمانه بر سرشان بكوبي هستيم، بايد بي ها انسانخود مخالف هر نوع خشونت ميان  هاي آرمان
  ».و حشتناكي سخت و دشوار است

ي فوران غرايز عليه  خودانگيخته از سوي لنين، واضح است كه چنين بياني نشانه حتي با وجود اين بيان عاطفيِ
ها سال  ده. شود مياش ديده  بيني ي اكيدي با الزامات جهانآهنگ همنيز  جا اين كه بل ،ي زندگي وي نيست شيوه

ي  ي قانوني، مجادلهها ماركسيستها از جناح  ها و منتقدان آن عليه نارودينك ،جوان اين حادثه، لنينِپيش از 
ي مشخصي از  ضرورت مجموعه«ها در اثبات  وي در تحليل جناح اخير، به نگرش عيني آن. كرد ميقلمي 
گران  قرار دارند كه به توجيهاشاره كرد و نشان داد كه بدان دليل آنان به سادگي در معرض اين خطر » ها فاكت

تر ماركسيسم در درك واقعيت عيني و  موجود، پايداري سترگ حلِ او تنها راه ي ديدهبه . ها تبديل شوند اين فاكت
گرايان محض در  به عينيت ها ماركسيستبرتري . هاست هاي اجتماعي واقعي خود اين فاكت كردن ريشه برملا

                                                                                                                                                                                           

اند، به  هاي مذكورِ خود وي كه تمامي به فارسي ترجمه شده توان علاوه بر كتاب ي وي مي تر با زندگي و انديشه براي آشنايي نزديك. اشاره كرد... و » تروريسم
  .، اثر جك بارنز مراجعه كرد»ها تروتسكي ما، تروتسكي آن«، اثر الكس كالينيكوس و نيز كتاب »تروتسكي و تروتسكيسم«كتاب 

١
 -Alexander Pushkin 

  .گذار ادبيات مدرن روسيه نام روسي، بنيان ، شاعر رمانتيك و به)1799-1837(الكساندر پوشكين 
٢
 -Leo Tolstoy 

  .نويس بزرگ روسي ، رمان)1828-1910(لئو تولستوي 
٣
 -Appassionata: Beethoven’s piano Sonata, No ٢٣, in F minor 
٤
 -Ludwig Van Beethoven 

  .آلماني شهيرساز  ، آهنگ)1770-1827(ودويگ فن بتهوون ل
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به كار  تر بيشگيري  و هم با سخت تر بيشعينيت خود را هم با عمق « ستن پايداري نهفته است؛ ماركسيهمي
هنگام «ـ نامد ميد ها را تعه نين آني همان چيزي باشد كه ل سرچشمه دتوان ميهمين عينيت برتر  صرفاً. »برد مي

نگرش ذهني » .ني متعهد به ديدگاه گروه اجتماعي به خصوص دانستنرا مستقيم و عل ، خودداد رويارزيابي هر 
  .گردد ميناشي از واقعيت عيني است و به سوي آن باز  واره هم سان بدين
آدم متعهدي تناقضاتي توليد كند و هر  دتوان مي ،الجمع برسد هتقابل مانع ي نقطهتضادهاي واقعيت به  چه چنان

و  ات و احساساتي كه ريشه در واقعيت ـاما ميان تناقض اعتقاد. اين تناقضات را براي خودش حل و فصل كند بايد
انسان در  ي مثابهاش به  حيات دروني كند ميتناقض كه احساس  خوش دست دارد و انسانِ ـ در مناسبات فرد

ترين  در عالي 1هاملت. اق نداشتمورد اخير هرگز در خصوص لنين مصد. خطر است، تفاوت بنيادي وجود دارد
  :گويد مي 2ستايش خود از هوراشيو

  

  كه، و خوشا به حال آنان
  احساسات و عقلشان چنان نيك به هم درآميخته است،

دست سرنوشت نيستند،ه اي ب يكه چونان ن  
  .3تا هر آوايي را بخواهد از آنان بيرون كشد

  
بلافاصل و عام  ي پايهشناختي در حكم  زيست ي عرصهناشي از  صرفاًهم تقابل و هم وحدتشان : احساسات وعقل

در  ،گاه تاريخي وجود اجتماعي انسان در سازگاري يا ناسازگاري با بزن يِتجلّ هر دو انضماماً. هستي انسان است
اش را در  چون شناخت اجتماعي .آميخته بود عقل در وجود لنين به خوبي درهم احساسات و. عمل و نظر است

گيري كرده بود، و نيز چون عمل وي  گاهي به سوي اقدامي كه در آن ضرورتي اجتماعي بود، سمت بزنهر 
  .گرفت ميت أهاي متراكم حقيقي وي نش از مجموعه و نظام فراست ،به ضرورت واره هم

 ،پيروزي. كه شايد دورادور رضايت نفس جلوه كند، نبود چه آناي از  ترين رگه در وجود لنين كوچك سان بدين
تي نيست كه انسان در برابرش اصرار داشت كه هيچ موقعي. هرگز او را مغرور و شكست هرگز مغمومش نكرد

هاي زيادي آورد دستعملي زندگي  فرآينددر  دقيقاًيكي از ان مردان سترگ بود كه . نتواند واكنش نشان دهد
هاي  شكست ي دربارهديگر  كسِ هيچ ـ يا شايد بدان جهت ـبا اين حال . از آنان بنيادي بودكه بسياري  داشت

. كند ميمند كسي نيست كه اشتباه ن آدم هوش« :ننوشته است ،ري از عواطفب ،چنان متانتي احتمالي يا عملي با
كسي است كه مرتكب اشتباهات مند  آدم هوش. وجود داشته باشند ندتوان ميند و نه هايي نه وجود دار چنين آدم

پا  پيشِ كاملاًاين تفسير » .كند اصلاحچگونه خطاهايش را با آرامش و راحتي تمام  داند ميو  شود ميبنيادي ن
                                                           
١
 -Hamlet 
٢
 -Horatio 

٣
  (*) .ي دوم، ويليام شكسپير ي سوم، صحنه ي هاملت، پرده نامه نمايش - 
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زندگي او . تا هر نوع جوشش اعتراف به ايمان ،اي از نگرش اساسي اوست افتاده از هنر اقدام، بيان بسيار شايسته
مداوم در دنيايي است كه بنا به اعتقاد وي هيچ موقعيتي بدون راه حل براي او  ي رزهمباسرشار از اقدام مستمر و 
آماده  ـ اقدام درست ـ براي اقدام واره هم: بند زندگي وي چنين بود پس ترجيع. يا دشمنانش وجود ندارد

  .بودن
هاي انقلابي پيشين، وي  باز بر خلاف شخصيت. داشت ها تودهنافذي بر  تأثير ،ي لنين سادگي سنجيده ،بنابراين

چه در زندگي خصوصي . همتاي خلق بود تريبون بي ،)با لاسال يا تروتسكي مقايسه كنيد( اظيبدون نشاني از لفّ
اين نيز مهم است كه وي به اين . گويي يا اغراق داشت پردازي، گُنده ي از عبارتحد ، انزجار بيو چه عمومي

اگر اغراق شود يا ... هر حقيقتي... « :دهد مياي عيني و فلسفي  شالوده ،افزاري انساني و سياسي از هر چيز گز بي
گردد و حتي در چنين  به امري پوچ تبديل دتوان مي ،اش بسط يابد كاربست عملي ي محدودهاگر به فراسوي 

  ».شود ميپوچ  الزاماً ،شرايطي
ي انتزاعي  نظرورزانه يِهرگز اصل كلّ ،ترين مقولات فلسفي معناي اين سخن از نظر لنين اين است كه حتي عام

در . شوند ميهاي تدارك تئوريك براي آن محسوب  لحمو م شوند ميساز  م با عمل دماينيست؛ اين مقولات د
تي  به مقوله هاي صنفي، وي با اتكاي همجادله بر سر اتحاديگري دو لبه و  به مقابله با التقاطي ،تمامي

اي فلسفي را بدين شيوه به كار  اين به ويژه از خصوصيات لنين است كه مقوله. برخاست 1ي بوخارين گرانه ميانجي
ها و  رخسارها، پيوندگاه ي همهبايد به  ،بخواهيم شناختي حقيقي از يك شيء به دست آوريم چه چنان« :درَب

آرزوي رسيدن به كمال را داشته  ،يم در اين كارتوان مينما حتي . ها را تجربه كنيم آن ي همهبنگريم و  2ها ميانجي
ببينيم چگونه كه آموزنده است  جا اين» .خطاها و جمود است برابرسپري در  ،تجامعي ي قاعدهاما  ،باشيم
شناختي حاكم بر كاربست آن تعميق يافته است، به صورتي  وط معرفتاي انتزاعي و فلسفي كه با شر مقوله
  .گيرد ميقرار در خدمت عمل درست  مستقيماً ،آور الزام

در اين كه وي . تر متجلي شده است ليتوفسك روشن در مجادله بر سر صلح برست اين نگرش لنين حتي احتمالاً
بر حق بود، اكنون حقيقت تاريخي پيش پا  3رو هاي چپ در مقابل كمونيست ،مشي رئال پولتيك خود

مدافع پشتيباني از انقلاب آتي آلمان از  يالملل بين ي صحنهرو در  هاي چپ كمونيست چه چنانست؛  اي افتاده

                                                           
١
 -Nikolai Ivanovich Bukharin 

وي طي . پردازان و اقتصاددانان ماركسيست و يكي از رهبران كمينترن بود هاي برجسته و از نظريه ، از بلشويك)1888- 1938(نيكولاي ايوانوويچ بوخارين 
مسكوِ اين حزب  ي كميته به عضويت 1908وست و در به حزب سوسيال دموكرات كارگران روسيه پي 1906اش به ماركسيسم گرويد و در  مطالعات اقتصادي

را » جهان نو«ي  به نيويورك رفت و نشريه 1916در  .به وي كمك كرد» پراودا«، با لنين ملاقات كرد و در انتشار 1912گيري در  پس از گريز از دست. درآمد
پوليت «، به عضويت 1924ايي كمينترن درآمد و پس از مرگ لنين در ي اجر به عضويت كميته 1919در . با آغاز انقلاب به روسيه بازگشت. منتشر كرد

ي بين استالين با كامنف، زينوويف و تروتسكي، جانب استالين را گرفت و از آن پس به ياري  او در منازعه. حزب كمونيت روسيه »)دفتر سياسي( بوروي
بوخارين . رفته مناصب حزبي و رياست كمينترن را از دست داد ي وارد منازعه شد و رفته، استالين با و1928كه در  استالين مقامات چندي را كسب كرد تا اين

  .ف به اتهام گرايش به تروتسكي، محكوم و اعدام شد1938مارس  15در 
٢
 -Mediacies 
٣
 -Left Communists 
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اما عمل درست لنين . جز قمار بر سر موجوديت شوروي روسيه نبودچيزي طريق جنگ انقلابي بودند، جنگي كه 
ت انقلاب رجحياَ. انقلاب متكي بود كلِّ ي توسعهي  بر تحليل تئوريك عميق از خصوصيت ويژه ،در اين مورد

راه  چه چنانه البتّ« ، رفت ميبه شمار ) بنابراين عملي و( ي اصيلتبه نظر وي حقيقديگري  داد رخجهاني بر هر 
اما وي در خصوص ويژگي » .يمكرد ميبه سوي پيروزي سراسري سوسياليسم را فراموش ن طولاني و دشوارِ

در هر يك از شرايط مشخص به  چه چنانحقيقت انقلابي « كه كند ميتئوريك آن شرايط مشخص، اضافه 
به عنوان  »1پردازي انقلابي حقيقت و عبارت«بنابراين تفوت ميان  ».شود ميبه شعار سياسي تبديل  ،كار رود

و ممكن در زماني  انقلابي ضروريِ ي مبارزه دقيقِ اين است كه در حالي كه حقيقت از اوضاعِ ،عمل ي شالوده
ي  اجازه) ويژگي آن( كه جوهر تئوريك شرايط در صورتي. يي نداردأمنش پردازي چنين خيزد، عبارت معين برمي

 پردازيِ به عبارت ،ها ترين ازخودگذشتگي بركف ترين احساسات و جان گونه عمل انقلابي اصيل را ندهد، شريف هيچ
انه عليه اين ، لنين شورمند1905در انقلاب . شود ياب كام دتوان مين چنان عملي ضرورتاً. شود ميتو خالي تبديل 

، بر اين اساس به مقابله »دست به اسلحه برد بايست مين« ي مسكو كه قيام مسلحانه ي درباره 2ي پلخانوف عقيده
هرگونه قياس، هر نوع اشتباه . انقلابي شد فرآيندكل  تر بيش رفت پيشموجب  ،اين شكست برخاست كه خود

؛ براي مثال، شود ميبلافاصله به عبارات توخالي منتهي  ،4با بالفعل 3و عام ]و انضمامي[ د با مشخصمجرّ
. رفت ميليتوفسك به كار  ي برست در جريان مجادله كه غالباً 1918و روسيه در  1792-3ي فرانسه در  مقايسه

شان را پس از كودتاي  هاي آلمان تزهاي به غايت هوشمندانه و خودانتقادي به همان ترتيب، زماني كه كمونيست
داد، لنين از  چنين كودتاهايي ارايه مي ي دربارهنمودهايي براي احتمال وقوع  تصويب كردند كه ره 1920كاپ در 
  چنين كودتاهايي را تكرار خواهد كرد؟ اصلاًدانيد كه ارتجاع آلمان  ال كرده است، از كجا ميآنان سؤ
، پس از آن كه 1914وقوع جنگ در با . هايي، خودآموزي مداوم زندگي لنين قرار دارد چنين پاسخ پشت در پسِ

چنين انديشيد كه نخستين  وي به محض ورود،. يس شدسوئوارد  ،5ماجراهايي را با پليس پشت سر گذاشت
ي  به همان ترتيب، وقتي در خانه. ي منطق هگل است بهترين استفاده از اين تعطيلات و مطالعه ،اش وظيفه

كه كارگر مذكور چقدر پيش  كند مياشاره  ،كرد ميغير قانوني  گيدزن ،1917هاي جولاي داد رخپس از  ،كارگري
 ».ت ندارند حالا به ما نان بد بدهندأپس آنان حتي جر« :از كيفيت نان تعريف كرده است ،ي ظهراز غذا

                                                           
١
 -truth and Revolutionary Phraseology 
٢
 -Georgi Valentinovich Plekhanov 

با نقدش از سوسياليسم خلقي . هاي انترناسيونال دوم بود گذاران ماركسيسم روسي و از تئوريسين ، از بينان)1856- 1918(نتينوويچ پلخانوف گئورگي وال
برنشتاين  ي هنگامي كه سردبير ايسكرا بود، با عقايد تجديدنظرطلبانه. روسي و نارودنيسم، در پرورش نسلي از انقلابيون ماركسيست، نقشي قابل توجه داشت

هاي  در دوران جنگ جهاني اول، گرايش. ها دفاع كرد ها تفتاد، بيشتر از منشويك ها و منشويك ليكن پس از شكافي كه ميان بلشويك. به مبارزه پرداخت
توان به  هاي وي مي از كتاب. ها درآمد از خود نشان داد و پس از انقلاب اكتبر، از در مخالفت با حكومت كارگران و بلشويك) شووينيستي(پرستانه  ميهن

  .اشاره كرد... و » هنر و زندگي اجتماعي«، »نقش شخصيت در تاريخ«، »مسايل اساسي ماركسيسم«، »ي مونيستي تاريخ نظريه«
٣
 -Universal 
٤
 -Actual 

٥
  .توسط پليس ي اتريش،در شهر كراكو ،همان ماه 19آگوست تا  7ي لنين از  روزه 12اشاره دارد به بازداشت  - 
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 ي دربارهوي . زده و شادمان شده است سخت شگفت لنين به خاطر اين ارزيابي طبقاتي از روزهاي جولاي
در مورد نان، من « .هادند انديشيده استن ها و وظايفي كه آنان پيش ميداد رويهاي بغرنج خود از اين  تحليل

ذهن به مباني هر چيز، مبارزه طبقاتي براي نان، ... اش نيز نينديشيده بودم هرگز نياز را تجربه نكرده بودم؛ درباره
اش  لنين در سراسر زندگي» .كند ميدست پيدا  ،خمو سياسي در مسيري به غايت بغرنج و پر پيچ از طريق تحليل

خودآموزي مداوم، صداقتي مستمر  .ي كارگري درباره نان آموخت؛ چه از منطق هگل و چه از عقيده هميشه مي
با  راه هماين . در حيات لنين است 1عمل ت مطلقِهاي جديد تجربه، يكي از ابعاد اساسي ارجحي در قبال درس

فريندآ يمدار م مداران قدرت گرايان و سياست تجربه ي همهرناشدني ميان او و شكل خودآموزي وي، شكافي پ .
چونان شالوده و معيار سياست پافشاري  تماميتي  مقوله بر اهميت ،اي و آموزشي با لحني مشاجره صرفاًچون 
، 2شمولي جهان. وي از عزيزترين يارانش داشتعاتي بود كه عات وي از خودش بسي اكيدتر از توقّوقّت. نكرد

در آن عرصه بايد صورت  6است كه اقدام 5ساز واقعيتي از خصوصيات سرنوشت ،4و يگانگي انضمامي 3تماميت
  .يي حقيقي هر عملي استآي درك آن، معيار كار گيرد؛ بنابراين حد و گستره

البته، تاريخ شايد اوضاعي پديد آوشايد حتي اوضاعي . ي پيشين متناقض باشد شناخته شده هاي تئوريد كه با ر
. پيش آيد كه عمل كردن در آن مطابق اصولي كه حقيقي است و حقيقي شناخته شده است، غير ممكن شود

روسيه، شكلي  اقتصاديِ ماندگيِ بيني كرد كه با توجه به عقب لنين به درستي پيش 1917، پيش از اكتبر مثلاً
اما . ناپذير خواهد شد شد، اجتناب ]ي جديد اقتصادي برنامه[ پكه بعدها تبديل به نموقت، مثل همان شكلي 

كه از اعتقادات تئوريك  آن لنين بدون. كمونيسم جنگي شد موجب تحميل به اصطلاحِ ،جنگ داخلي و مداخله
تكاليف ناشي از كمونيسم جنگي را  ي همه ،تمام ييِآبا كار. به اين ضرورت واقعي گردن نهاد ،خود دست بر دارد

هم كمونيسم جنگي را  اي لحظهحتي  ،از معاصرانشبه اجرا گذاشت و برخلاف بسياري  ،كه اقتضاي وضعيت بود
به  كه جنگ داخلي و مداخله به پايان برسد، تي از سوسياليسم تلقي نكرد و عزم راسخ داشت همينشكلي موقّ

تئوريسين عمل و  كه بل ،بود 7 گرا مگرا و نه جز ر هر دو حال نه تجربهد. گرددخط مشي تئوريكي درست نپ باز
  .عامل به تئوري بود

 ي شالودههاي قلمي وي بود،  فعاليت ي همهعنواني نمادين براي  ،»چه بايد كرد؟«كتاب كه  طور هماندرست 
طبقاتي  ي مبارزهاو ثابت كرد كه . مدآ نگري او به حساب مي ماتي كل جهانتئوريك اين اثر نيز تز مقد

را در پرولتاريا  9طبقاتي هاي آگاهيِ نطفه صرفاًدهي شود،  حتي اگر به خوبي سازمان 8اعتصاب ي انگيخته خود
                                                           
١
 -Practice 
٢
 -Universality 
٣
 -Totality 
٤
 -Concrete Uniqueness 
٥
 -Reality 
٦
 -Action 
٧
 -Dogmatist 
٨
 -Spontaneous Class Struggle of the Strike 
٩
 -Class Consciousness 
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سياسي و اجتماعي  موجود ناپذير منافعشان با كل رژيمِ شناخت تضاد آشتي« كارگران هنوز فاقد. آورد پديد مي

آگاهي طبقاتي را به سوي عمل انقلابي  است كه به درستي راه تماميتاين همان بار ديگر  يك» .هستند
هيچ اميدي به پيدايش عمل راستين تاريخي  تماميت،گيري به سوي  بدون سمت. دهد مينشان 
بايد از خارج ، يعني به صورت تئوريك  واره همانگيخته نيست، تماميت هرگز خود اما شناخت. نيست

  .فعاليت گردد ي عرصهوارد 
قابل تحقّ اي بر مبناي آن تئوري صرفاًق عمل پس تفوت و فراگيري، حركت ق است كه در راستاي هدف جامعي

كرانه است و بنابراين  بي ،شود ميپديدار  وجود كه عيناً تماميت، داند ميكه لنين نيك  طور هماناما . كند مي
ل، صدرست و بلافَ اقدامِ هميشه حاضرِ شناخت و تكاليف كرانگيِ گويي ميان بي. شود ميهرگز به كفايت ادراك ن

در عمل با  توان ميرا  ـ1 همانند گره گورديان ـتئوريك  انتزاعي  و  يِاما اين لاينحلّ. شود ميدور باطلي ظاهر 
بايد دست  است كه به خاطرش بار ديگر اي يتنها تيغ مناسب براي اين كار همان نگرش انسان. قاطعيت حل كرد
اق لنين اين بود كه در هاي خلّ يكي از خصوصيات و ويژگي» .آمادگي همه چيز است« :بشويم 2به دامن شكسپير

اين يكي از صفات . ت دست برنداشتيادگيري تئوريك از واقعي از ي اقدام بود، هرگز نيز آماده كه هميشه حالي
 ،آموخت هايي را كه از واقعيت مي هرگز درس: ي بودنماي سبك تئوريك و متناقض دهنده و ظاهراً بسيار تكان
گاه  دار بود كه در هر بزن يافته و جهت از واقعيت آموخته بود چنان سازمان چه آن ،كه بلپنداشت،  بسته نمي

  .صي وي قادر به اقدام بودمشخّ
ي  از جلسات كميته يكي. بود 1921سال . شمار داشتم بي هاي گاه من شانس ديدار لنين را در يكي از اين بزن

. ناگهان لنين وارد شد. ناپذير بود ه غايت بغرنج و عقايد سازشب مسايلِ. ي كمينترن بود در سومين كنگره 3چك
گفت سعي كرده است مسايل را با دقت كافي . او امتناع كرد. مسايل چك شدند ي دربارههمه جوياي نظر او 

ي دو روزنامه كه با  ق عجولانهت كه نتواند كاري بيش از توراما وظايف مبرم دولت باعث شده اس ،مطالعه كند
هاي  تنها پس از درخواست. ويش فرو كرده بودتدهد و اين دو روزنامه را به جيب پال انجامداشت  راه همخود به 

از جيب ها را  لنين اين روزنامه. ها اظهار كند اين روزنامه ي دربارهبسيار بود كه حاضر شد دست كم نظر خود را 
اي ارايه داد كه از سر مقاله آغاز شد و با اخبار روز پايان  البداهه غير منظم و في كاملاًرد و تحليلي وخود درآ

  .و وظايف حزب كمونيست آن شد 4ترين تحليل اوضاع در چكسلواكي سرايانه تبديل به ژرف اين طرح بديهه. يافت
  .شد

                                                           
١
 -Gordian Knot 

گردد كه گرهي را بست  ي اصطلاح به گورديوس، پادشاه فريگيا برمي ريشه. بغرنج استي مسايل و معضلات به ظاهر لاينحل و  در اصطلاح به معناي شجاعانه
  (*) .كه بگشايد، بريد اين گره را اسكندر به جاي آن. تواند آن را بگشايد كه بر اسيا حكومت كند و مقرر كرد كه فقط كسي مي

٢
 -William Shakespeare 

  .ي انگليسي نويس بلندآوازه نامه و نمايش، نويسنده، شاعر )1564- 1616(ويليام شكسپير 
٣
 -Czech 
٤
 - Czechoslovakia 
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عمل  تميل به الوي واره همي تئوري و عمل،  دو سويه ي بطهراروشن است كه لنين، مرد آمادگي و استقامت، در 
، به نحوي »دولت و انقلاب«انقلاب، يعني  ي دورهاش در نخستين  او اين كار را در اواخر اثر تئوريك اصلي. داشت
اما هرگز قادر نبود فصل آخر را  ،در خفا نوشته شد ،جولاي پس از اين اثر در روزهاي. داد انجامدهنده  تكان

نوشت  در پي. بود انجامشبه پايان برساند؛ گسترش انقلاب مانع از  1917و  1905هاي  ي انقلاب تجربه ي درباره
او » .آن است ي درباره از نوشتن پذير و سودمندتر بسيار دل ،ي انقلاب شدن در تجربه درگير« :نويسد چنين مي

اما سير. د جبران نقص اين اثر بوددر صد واره همدانيم كه وي  مي. عميق نوشته است تياين عبارت را با صميمي 
  .اين كار را غير ممكن كرد انجامحوادث 

 ،1اپيكوري رواقيِ آرمان حكيمِ: هاي انسان به وجود آمده است ي در نگرشمهم تحول ،در طي قرون گذشته
ي آكادميك  اجتماعي ما بر جاي گذاشته است كه از مرزهاي فلسفهي نيرومند بر عقايد اخلاقي، سياسي و تأثير

ي  عملي در اين نمونه ـ العنصر فع: ي دروني بوده استتحولبه همان اندازه نيز  تأثيراما اين . رود بسي فراتر مي
آخرين و تا به حال والاترين و  ،آمادگي مداوم لنين. تر از روزگار  باستان شده است بسيار پر توان ،2اصلي
 ،»3]كاري كردن دست[و  اداره و تدبير«اين كه امروزه . آيد مياين سير تكاملي به شمار  ي مرحلهين تر مهم

را در خود جذب كرده و اين آرمان در ديدگان  »تئوري« ،»پايان ايدئولوژي«را در خود جذب كرده و  »عمل«
ي فرعي داد رخ صرفاً ،جهان تاريخِ] و مارش[پيمايي  رد، در مقايسه با راهي چندان متعالي ندا صين مرتبهمتخص
 گر ارزشي جاودانه است بيان ،دار آمادگي پاي عينيِ مِي لنين در وراي اعمال و آثارش، چونان تجس چهره. است

  .صورتي طراز نوين از نگرشي نمونه به واقعيت ـ
  
  

  1967بوداپست، ژانويه 
  
 

 

  
 

 

  
  
 

                                                           
١
- Stoic-Epicurean Sage 
٢
 -Prototype 
٣
 -Manipulation 
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This book is a Persian translation of: 

 

Lenin, a Study on the Unity of His Thaught 
 

By: Georg Lukacs 
  


